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سرمقاله

نگاهی به عرصه‏های پژوهشی فاجعه منا

در طـول تاریـخ حج‌گـزاری، حـوادث گوناگونـی روی داده اسـت، اما ابعاد هیـچ یک همانند 

حادثـة منـا گسـترده و فاجعه‌بار نبوده اسـت؛ فاجعه‌ای کـه به تعبیر مقام معظم رهبـری، هنگامی که 

انسـان ایـن خبـر را می‏شـنود، در وهلـة اول شـگفت زده می‏شـود و بـاور آن بـرای انسـان سـخت و 

دشـوار اسـت؛ فاجعـه ای کـه در آن بیـش از 8 هـزار مهاجر الـی الله در اوج مظلومیـت جان باختند. 

چنیـن حادثـه‏ای بـا ایـن ابعـاد، بی‏تردیـد نیازمند بررسـی و آسـیب شناسـی دقیق علمی اسـت. 

نخسـتین واقعیتـی کـه در ایـن حادثـه، بیـش از هرچیـز خودنمایـی مـی کند، بـی تدبيـري دولت و 

مسـئولان عربسـتان در برگزاری و مدیریت حج اسـت. جان باختن گروهی از حجاج مظلوم در دو 

حادثـة مسـجد الحـرام و منـا، نشـان داد که تا چه اندازه عربسـتان در برگزاری مراسـم حج، آسـیب 

پذیـر و نیازمنـد بازنگـری در برنامه‏هـا و مدیریـت ایـن کنگرة مقدس جهانی اسـت. ایـن که تا چه 

انـدازه دولـت عربسـتان در ایـن حادثه قاصـر و یا مقصر اسـت، نیاز به بررسـی‏های دقیق‏تـری دارد.

جـدا از قربانـی شـدن هـزاران نفـر در ایـن فاجعة دردنـاک و عـزادار شـدن خانواده‏هـای آنان، 

پرسـش‏ها و ابهامـات بسـیاری در اطـراف ایـن حادثـه بـه وجـود آمـد کـه پاسـخ بـه آنهـا نیازمنـد 

پژوهـش و تحليل‌هـاي عالمانـه اسـت. 
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 ـحقوقی قربانیان منا به ذهن مي‌آيد، اين اسـت  پرسـش يا پرسـش‌هايي که پیرامون مسـایل فقهی 

که خسـارت‌های وارده بر عهدة کیسـت؟ دولت عربسـتان که وظیفة حفاظت و امنیت جانی و مالی 

حجـاج را بـه عهـده داشـت، چـه اقدامی در این زمینـه انجام داد یـا باید انجام دهد؟ چه تفاوتی اسـت 

میـان قربانیـان مسـجدالحرام در حادثـة جرثقیـل و قربانیان منا که دولت عربسـتان وعده‏هایـی را برای 

جبران خسـارت به قربانیان حادثة اول داد، اما در حادثة دوم همچنان سـکوت کرده اسـت؟

از سـوي دیگـر، چـرا هنـوز آمـار و اطلاعـات دقیقـی از تعـداد قربانیان ایـن حادثه، بـه صورت 

رسـمی از سـوي عربسـتان اعالم نشـده اسـت؟ چه تدابیـری بـرای تبیین ابعـاد مختلف انسـانی این 

فاجعـه می‏تـوان اتخـاذ کرد؟ در بعُد بین المللی، فاجعة منا، تا چه اندازه زمینه‌سـاز رشـد و گسـترش 

اسالم سـتیزی و اسالم هراسی بوده اسـت؟ و...

شـگفت اينکـه بدخواهـان اسالم با برجسـته کـردن این حادثـه، به جـای آن که مقصـر واقعی را 

مشـخص کننـد، لبـة تیـز حملات خـود را بـه سـوی آموزه‏هـای اسالمی؛ به ویـژه کنگـرة جهانی و 

مقدس حج نشـانه رفتند و با بی‏مهری تمام، به این فریضة انسـان سـاز و وحدت بخش حمله کردند.

در سـطح جهان اسالم، فاجعة منا، چه نقشـی در رشـد و گسـترش بدبینی و اهانت به مقدساتی 

ماننـد حـج و عمـره ایفا کرده اسـت؟ ادبیـات هجوآمیزی که پـس از این حادثه توسـط مغرضان و 

یـا فریـب خـوردگان به وجود آمد، خود نیازمند بررسـی و ریشـه یابی دقیق اسـت. 
در ايـن ميـان، جـز جمهـوری اسالمی ایـران، دولت‌هـای دیگـر کـه اتباع آنـان نیـز قربانی این 
فاجعـه شـده بودند، مواضـع محکم و قاطعی اتخاذ نکردنـد؛ علل چنین رویکردی چه بوده اسـت؟ 
چـرا نهادهایـی همانند سـازمان کنفرانس اسالمی، اتحادیة عرب، شـورای همـکاری خلیج فارس 
و سـایر نهادهـای بیـن المللی نسـبت به این فاجعـة دلخراش چندان واکنشـي از خود نشـان ندادند؟ 
نقش عربسـتان در این رخداد ارزيابي نکردند؟ چه راهکارهایی برای تشـویق کشـورهای اسالمی 

و سـازمان‌های بیـن المللـی و حقـوق بشـری برای حضـور فعال‏تـر در این حوزه متصور اسـت؟

برخـی دیگـر از پرسـش‏ها ناظر به مناسـبات ایران و عربسـتان پس از فاجعة منا اسـت. سیاسـت 

جمهـوری اسالمی ایـران در برخـورد بـا چنیـن حوادثـی چگونـه بایـد باشـد؟ بـا عنایـت بـه تقابل 

سیاسـت‏های جمهـوری اسالمی ایـران بـا عربسـتان، در مباحثی مانند بحـران یمن، سـوریه، لبنان و 
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فعالیت‌هـای ضـد شـیعی وهابیـت، چه سیاسـت‏هایی توسـط دولتمـردان باید اتخاذ شـود؟ 

آیـا سیاسـت‌های رسـانه‌ای در قبـال حادثة منا تا چه اندازه بر اسـاس منطـق و راهبردهای نظـام بوده 

اسـت و شـیوة انعکاس رسـانه‌ای، حادثة منا به گونه‌ای که انجام شـد، صحیح اسـت یا خیر؟ از دل این 

پرسـش‏ها و دغدغه‌ها، یک پرسـش بنیادین و کلیدی نمایان می‌شـود و آن این که سناریوهای محتمل 

در آیندة روابط ایران و عربسـتان حداقل در حوزة حج و عمره چه خواهد بود و بهترین سـناریو ناظر به 

منافع ملی و مذهبی جمهوری اسالمی ایران در سـطح منطقه وجهان اسالم کدام اسـت؟

بخشـی از پرسـش‏ها نیـز مربـوط بـه ظرفیـت سـنجی و راهکارهای امنیت بخشـی بـه برگزاری 

حـج اسـت. آیـا می‏توان بـا تدابیر فقهـی، از ازدحام در منا جلوگیـری کرد؟ روایاتی کـه وهابیان بر 

حرمـت بنـا در منـا بـه آنهـا اسـتدالال می کننـد، چگونه اسـت و با توجه بـه حجم فزاینـدة حجاج، 

آیـا می‌تـوان بـا سـاخت و سـاز در منا، مشـکل ازدحام را حـل کرد؟
تمامـی ایـن پرسـش‌ها کـه تنهـا بخشـی از دههـا پرسشـی اسـت کـه ریشـه در حادثة منـا دارد، 
نیازمنـد پاسـخ‏هایی عالمانـه و دقیـق اسـت و بـا عنایت به سـرعت تحـولات منطقه و جهـان، باید با 
جدیـت مـورد واکاوی و بررسـی قـرار گیرنـد. بـا توجه به گسـتردگی مطالعات، تشـکیل اتاق‏های 
فکـر نخبگانـی و انجـام مطالعات عربستان‏شناسـی مبتنی بر واقعیت‏هـا و آینده پژوهی در مناسـبات 

ایران و عربسـتان ضـرورت دارد. 
در ایـن میـان پژوهشـکدة حج و زیارت در راسـتای رسـالت خـود و با عنایت بـه فرمایش مقام 
معظـم رهبـری کـه »ایـن مسـئله نبایـد بـه سـکوت و فراموشـی بگـذرد و بایـد تـا سـالها در مجامـع 
جهانـی مطـرح شـود« می‏کوشـد در حد تـوان به برخی از پرسـش‏های پیش گفتـه در قالب  تدوین 
مقالات، برگزاری نشسـت‏های علمی، انجام مصاحبه‏های اکتشـافی و ارائة راهبردها و راهکارهای 

مناسب، پاسـخ دهد.

مجموعة اخیر نیز یکی از فعالیت‌هایی اسـت که در این حوزه توسـط فصلنامه علمی ـ ترویجیِ 

»میقـات حـج«، انجـام شـده اسـت و بـی تردیـد دیدگاه‏هـای عالمانـة اندیشـمندان و فرهیختگان بر 

غنای بیشـتر ایـن جنبش مقدس خواهـد افزود.

سردبیر 								      





گزارش واقعة منا
محمدحسن شجاعي‌فرد1

بـا توجـه به بزرگـي و اهميت حادثة منا و روايـات گوناگون در مورد آن، شـنيدن جزئيات و 
حواشـي ماجرا از زبان کسـي از نزدیک شـاهد حادثه بوده و تا پاي مرگ پيش رفته اسـت، 

جالب و شـنيدني است:

روز قبـل از حادثـة منـا، با برخی از دوسـتان وعده کردیم که مانند سـال‌های قبل، صبـح زود از 

منـا بـرای رمـی جمرات برویـم، قربانی و تقصیر کنیم و به هتـل در مکه برگرديم. 

بـا آقایـان رکـن آبـادی و آقایـی بـه سـوی جمـرات راه افتادیـم و تعدادی از دوسـتان هـم با ما 

آمدنـد. بـه هنـگام حرکـت، دیدیـم زیرگـذری کـه همـه از آن عبـور می‌کنند، از قبل بسـته شـده 

و پلیـس مـا را بـه خیابـان 204 کـه خلـوت هـم بـود، هدایـت کـرد. البتـه زائـران معمـولاً از همیـن 

خیابـان یـا خیابان‌های مـوازی حرکت می‌کنند. حدود 20 دقیقه مسـیر را بدون مشـکل و روان طی 

کردیم، اما بعدها احسـاس کردیم از سـرعت کاسـته می‌شـود. از 8:10 حرکت کند و کندتر شـد 

و سـرانجام 8:20 جمعیت ایسـتاد و دیگر نمی‌شـد حرکت کرد. همه به هم چسـبیدند. به همدیگر 

فشـار آوردنـد و بـه صـورت مـوج، عقـب و جلو می‌شـدند. از 8:30 دیگر فشـار بیشـتر و سـخت‌تر 

شـد، آن هـم در حـرارت و گرمای 50 درجه! سـه بطری آب کوچک همراهمان بـود که در اوایل 

حرکـت خـورده بودیـم. مرحـوم رکن‌آبادی یـک بطری آب اضافـه آورده بود. گفتیـم این را نگه 

1. عضو هیأت علمی بعثه مقام معظم رهبری.

ــی - ترویجی  فصلنامه علم
میقــات حــج، ســال 24، 

ــماره 93 ش
صفحه )11-19(
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داریـم ممکن اسـت لازم شـود. چون در مسـیر هـم تهیة آب آسـان نبود.

تش�نگی ز�یاد و زیادت�ر می‌ش�د. از بط�ری که نگه داش�ته بود�یم، کم ک�م آب می‌خوردیم. 
آق�ای رکـن آب�ادی می‌گف�ت: مثـل لبنانی‌ه�ا آب بخور�ید، البته فقط �یک قورت نه بیش�تر! به 

هـر حـال، آن بطـری هم در مـدت 10 دقیقه تمام شـد.
مـا بودیـم و هـوای 50 درجـه و ازدحـام و فشـار جمعیـت! برخـی از آفریقایی‌ها کـه در لابلای 

جمعیـت بودنـد و بدن‌هـای بزرگ و قوی داشـتند، فشـار را بیشـتر می‌کرد و بدن‌ها بی‌رمق می‌شـد 

و برخـی بی‌هـوش می‌افتادنـد. دمپایـی از پـای من رفـت و نتوانسـتم آن را پیدا کنم.
تقریبـاً در صـف اول بحـران بودیـم. جلوتـر از مـا هـم کاروان جانبـازان بودند کـه روی ویلچر 
قـرار داشـتند. از اسـتانهای مختلـف مانند خراسـان رضوی ، خراسـان شـمالی، فارس، گلسـتان و... 
بودنـد. بـا کاروان گنبـد، خانم‌هـا نیز آمده بودند؛ چون از اهل تسـنن بودند. پشـت سـر ما، به فاصلة 
حـدود500 متـر وضعیـت بدتر بود. آقای آقایی پور گفت: برگردیم، خیلی شـلوغ اسـت. گفتم هر 
چـه شـما بگوییـد. آقـای رکن آبـادی بی میلی نشـان داد وگفت: اینهمـه راه آمده‌ایم، حیف اسـت 
برگردیم. بیسـت دقیقه‌ای صبر کنیم تا سـاعت 9 شـاید راه باز شـود. ما هم پیشـنهاد او را پذیرفتیم.

بالاخـره سـاعت 9 شـد امـا راه همچنـان بسـته بود! جلـوی ما کوچـه 223 بود و پاییـن ما کوچه 

221 تـا 217 کـه اوج بحـران بـود. امـا تعدادی از شـرطه‌ها، به جـای این که راه را بـاز کنند، ناگهان 

بـا بلنـد گـو و یـک ماشـین آمدندکـه: حاجی! ارجـع، ارجـع؛ یعنـی برگردیـد. آنها به جـای اینکه 

ورودی‌هـا بـه 204 را ببندنـد تا مسـیر خلوت شـود، مسـیر کوچـه 223 را هم کـه 50 مترجلوتر از ما 

بـود بـاز کردنـد تا آفریقایی‌ها هم وارد کوچه 204 شـوند و از آنجا به سـوی جمـرات بروند. با این 

کار، نـه تنهـا راه جمرات به کلی بسـته شـد، بلکه پلیس به کسـانی که سـوی جمـرات می‌رفتند هم 

دسـتور داد برگردنـد! آفریقایی‌هـا کـه از پلیس هم حسـاب می‌بردنـد، برگشـتند. کاروان جانبازان 

کـه جلـوی مـا بودنـد، روی هـم ریختنـد! و ایـن اتفـاق سـرِ کوچـة 223 رخ داد. بقیـه مـردم هم از 

شـدت گرما و خسـتگی و فشـار رمق از دسـت دادند و وقتی می‌نشسـتند نای برخاسـتن نداشـتند.

مـن هـم از خسـتگی نشسـتم لیکـن هـوای پاییـن به حـدّی سـنگین بود کـه نمی‌توانسـتم نفس 

بکشـم! تصمیـم گرفتـم برخیـزم که دیـدم خانمی آفریقایی که سـنگین هم بـود، از کمربنـد احرام 
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مـن گرفتـه بـود تـا بـا مـن بلند شـود. به انگلیسـی گفتـم: من خـودم هـم نمی‌توانـم بلند شـوم تو را 

چگونـه کمـک کنـم؟! دو ـ سـه بـار این اتفاق افتاد، اما سـرانجام بـا ارجع، ارجع پلیس مردم به سـر 

و کلـه هـم ریختنـد. هیـچ راه مفرّی برای گریـز و نجات از ایـن وضعیت نبود. مسـیرهای موازی به 

سـمت جمـرات چـادر اسـت و بـرای آن کـه داخـل چادر‌هـا ديده نشـود، امسـال روی نـرده آهنی 

چادر‌هـا تختـه کوبیـده بودنـد. ایـن خیمه‌هـا غالباً مربـوط به عرب‌هـای آفریقایـی؛ از جملـه مصر، 

الجزایـر، مغـرب و حتـی لبنانی‌هاسـت. متأسـفانه مصری‌هـا و الجزایری‌هـا درِ خیمه را بـاز نکردند. 

حتی بـا زنجیر بسـته بودند!

اگـر در آن خیمه‌هـا بـاز بـود، مـردم می‌توانسـتند از آنجـا به مسـیرهاي مجـاور که خلـوت بود 
برونـد و ادامـة راه را از آن مسـیرها برونـد. آقـای مصداقی نیا، مدیر سـابق پخش شـبکه يک سـیما 
بـه چـادر الجزایری‌هـا پنـاه می‌بـرد امـا در را بـاز نمی‌کردنـد تـا اینکـه یـک نفـر از الجزایری‌هـا 
کـه می‌خواسـت بـرود داخـل چـادر او و دو نفـر دیگـر بـه زور داخـل چـادر می‌شـوند و نجـات 
پیـدا می‌کننـد. افـرادی کـه تنومنـد بودنـد، بـه خصـوص آفریقایی‌هـا خود را به پشـت بـام خیمه‌ها 
رسـاندند. آنهـا روی هـم راه می‌رفتنـد و نرده‌هـا را گرفتـه، خـود را بـه بـالای چادرها می‌رسـاندند. 

تعـدادی از آنهـا حوله‌هـای احـرام را از دسـت داده، تقریبـاً لخـت مـادر زاد ‌شـده بودنـد!
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در روایـت هسـت کـه از پیامبـر خـدا9 پرسـیدند: چگونـه می‌شـود روز قیامـت همـه لخـت 

باشـند. حضـرت فرمودنـد: در آن صحنـه همـه گرفتارند، کسـی به دیگـران کاری نـدارد! و ما این 

حقیقـت را در آن لحظـات درک و لمـس کردیـم! 

هـر سـه مـا بـی رمـق و بـی جـان شـده بودیـم. دوسـتان گفتنـد: خودمـان را بـه بـالای خیمه‌هـا 

برسـانیم. گفتـم: من اصاًل توان و نای حرکت ندارم! شـما جوانیـد، بروید. رکن‌آبـادی گفت: پای 

مـن درد می‌کنـد و نمی‌توانـم از نرده‌هـا رد شـوم. سـه نفری زیر دسـت و پای جمعیـت ماندیم. من 

سـاعت30 : 9 بـی هـوش شـدم و سـاعت 10 چشـمم را باز کـردم و لحظه‌ای فکر کـردم که خواب 

بـودم و حـالا بیدار شـده‌ام. ازدحـام جمعیت، گرمای وحشـتناک و بدنهـا روی هم...
سـیاهان آفریقایـی نرده‌هـا را می‌کندنـد. وقتـی فاصلـه‌ای 40 سـانتی ایجـاد می‌شـد، جمعیـت 
هجـوم می‌بردنـد و بسـیاری اینگونـه تلـف می‌شـدند. بعضـی سـنگین بودنـد و پا روی قفسـة سـینة 
مـردم می‌گذاشـتند و قفسـه سـینه‌ها می‌شکسـت! بعضـی از آفریقایی‌هـا کـه بچه‌هـای خـود را بـه 

کمرشـان بسـته بودنـد، از پشـت می‌افتادنـد و تلـف می‌شـدند.

آقایـی پـور نزدیـک مـن روی عـده‌ای افتاده بـود، خواسـتم حرکت کنم و سـرم را جلـو ببرم، 

دیـدم گردنـم خشـک شـده و نمی‌توانم حرکت کنم. روی پیشـانی ایشـان عرق نشسـته بـود و پره 

بینـی‌اش باز و بسـته می‌شـد و داشـت نفس می‌کشـید و یک طرف دیگـر هم مرحوم رکـن آبادی 

روی عـده‌ای افتـاده بـود سـرش را نمی‌دیـدم؛ چـون یـک خانـم بیـن مـن و سـر ایشـان افتـاده و به 

شـخص دیگـری تکیـه کرده بـود. در آن لحظه فکـر می‌کردم خـودم از خواب بیدار شـدم و آن‌ها 

همچنـان خـواب انـد؛ لذا برایشـان بهتر اسـت چون کمتـر انرژی مصـرف می‌کنند و متوجـه نبودم 

کـه بیهـوش انـد! سـاعت 10 : 10 را بـه یـادم دارم ولی بعدش دیگر متوجه نشـدم چه شـد! چون بار 

دیگـر بـی هـوش شـدم. در ایـن لحظـه یـک روحانـی ایرانی بالای سـر مـا بـود؛ آقای سـید مهدی 

اعتصامـی، اهـل اصفهـان، سـاکن قـم کـه از اعضای بعثه بـود. او می‌گفـت من دیدم بدن‌های شـما 

افتـاده و جمعیـت تـا سـینة شـما را گرفتـه بود. ایشـان دیـده بودکه مـن مـرده‌ام وآقای رکـن آبادی 

وضعیـت بهتری داشـته اسـت. ایشـان می‌گفت: خواسـتم دسـت آقـای رکن آبـادی را بگیـرم ولی 

نتوانسـتم. البتـه دسـت همدیگـر را لمـس کردیم، اما نه او قدرت داشـت دسـت مرا بگیـرد و نه من 
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می‌توانسـتم بـه او کمـک کنـم، لـذا بـه جای خلوتـی رفته شـهادتینم را گفتـم و آماده مردن شـدم. 

ناگهـان دسـتم بـه یک بطری سـفت خـورد، متوجه شـدم کـه آب دارد. بطری را باز کـردم وکمی 

از آب خـوردم تـا جـان گرفتم و چشـمانم باز شـد. به چند نفر که اطرافم بودنـد آب دادم همه زنده 

شـدند، تنهـا یـک پیـر مرد ایرانـی بود کـه آب از حلقش پاییـن نرفت و فـوت کرد.

وقتـی رمـق یافتـم، تصمیـم گرفتـم ماننـد بقیـه بـالای پشـت بـام خیمه‌هـا بـروم. دو نفـر یمنـی 
لنگ‌هـای خـود را بـه طـرف مـن انداختند تا آن را بگیـرم. دیدند تـوان ندارم که لنگ‌هـا را بگیرم. 
گفتـم اگـر می‌توانیـد دسـتم را بگیرید و بالا بکشـید؛ چون آقای اعتصامـی وزن زیادی نداشـت او 

را بـالای چادر‌هـا کشـیدند و از آب کولـر بـه خودشـان زدند.
آنهـا از بـا لا مـرا مـرده و آقـای رکـن آبـادی را زنـده می‌دیدنـد! آقـای رکـن آبـادی با اشـاره 
کمـک می‌خواهـد امـا ایشـان بـا اشـاره می‌گوینـد کـه کاری نمی‌توانیـم بکنیـم. آقـای اعتصامـی 
می‌گفـت: وقتـی دیـدم کـه شـما‌ها دارید فـوت می‌کنید، صحنـه را تحمل نکردم و نتوانسـتم شـما 
را در آن حـال ببینـم، بـه پشـت خیمـه رفته، پایین آمـدم و به چادر بعثـه رفتم و به همـه اعلان کردم 
کـه دکتـر شـجاعی فرد فـوت کرده، امـا آقای رکن آبـادی هنوز زنده اسـت. وی چـون آقائی پور 

را نمی‌شـناخت، نامـی از او نبـرده بود. 
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همـة دوسـتان ناراحـت شـده بودند، حتی عـده‌ای نذر کـرده بودند و حاج آقای قاضی عسـکر 
هـم پیگیـری کـرده بودند. اسـامی تعـدادی را هم به تهران منتقـل کردند. اما من چون سـاعت 11 با 

موبایـل بـه آقـای آخونـد زاده زنگ زده بـودم، مردنم براي آنها قطعي نشـده بود.
ده دقیقـه بـه سـاعت 11 ص�دای عربی به گوش�م خـورد که می‌گف�ت: هـل الایرانی یعرف 

العرب�ی؛ آ�یا از ایرانی‌ها کس�ی هس�ت ک�ه بتواند عربی ح�رف بزند؟ 
مـن یـک مرتبـه بیدار شـدم دیدم که هیچکس دور و برم نیسـت. نگاهی به سـمت چپ خیابان 

کـردم، دیـدم که از جمعیت خبری نیسـت. دسـت راسـتم تعـدادی برانکارد گذاشـته انـد که روی 

آنهـا جنـازه بـود. بـه آن آقـا گفتـم چـه کار داری؟ گفـت می‌خواهم ببینم این جسـد ایرانی اسـت 

یـا نـه؟ نـگاه کردم گفتم نه، ایرانی نیسـت ، چـون کارت شناسـایی و علائم او ایرانی نیسـت. حولة 

او را بـه رویـش کشـید و رفـت. نفهمیـدم کـه او چـه کار به جنازه داشـت و چه کار به من داشـت؟ 

خلاصـه مـن ایسـتاده به هوش آمـدم. نمی‌دانم این از نظر پزشـکی امکان دارد یا نـه؟! بالاخره یکی 

بایـد مـرا بلنـد کرده باشـد و تـا آنجا آورده باشـد. تازه متوجه شـدم که به هـوش آمـده‌ام اما امکان 

حرکـت نـدارم و دسـت راسـتم از کار افتـاده اسـت. خواب نبودم. کیفی همراه داشـتم که وسـایلم 

در داخلـش بـود. مهـر و دو تسـبیح تربت، کتاب دعا، موبایل، پول،کلید، سـنگ بـرای رمي و یک 

تکـه نـان داخل کیفم. 

آرام، آرام جلـو رفتـم یـک پنکـه آب زن بـود، آب پنکـه به من می‌خـورد. رفتم در گوشـه‌ای 

کـه چنـد زن پاکسـتانی بودند. گفتـم اجازه دهید من اینجا دراز بکشـم. حالم خوب نیسـت. گفتند 

نـه، اینجـا حریـم اسـت )و تو نامحرمـي(. گفتم مـن دارم می‌میرم، شـما برویـد کنار تا مـن بخوابم. 

اجـازه دادنـد کـه بخوابـم. البتـه خـواب نبـودم چون گوشـم می‌شـنید، فقط بـاد پنکه بـا آب به من 

می‌خـورد و خیـس شـده بـودم. حولـة بـالا تنـم افتـاده و عینکـم گم شـده بـود. پـا برهنه هـم بودم. 

حـدود 40 دقیقـه‌ای خوابیدم. صداي زنگ تلفنم را مکرر مي شـنيدم و دوسـتان نگـران بودند و من 

فکر نمی‌کردم کسـی اطلاع داشـته باشـد.
 45 : 11 بودکـه توانسـتم از جـا برخیـزم و قـدم بزنـم. در ایـن لحظـه بود آقای مسـعود گرجی، 
قاری قرآن مرا شـناخت اما من ایشـان را نمی‌شـناختم. پرسـید دکتر کجایی؟ گفتم: من مرده بودم 
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و خـدا لطـف کـرد و نمی‌دانم چه کسـی مـرا آورده اینجا و شـروع کرد بچه‌ها را نـام بردن و گفت 
چـه کسـانی مردنـد و مـن هم زیر دسـت و پا بـودم و قریب بـه این مضامین. 

در ایـن حـال، دسـت چپـم بقالـی را دیدم کـه تعدادی پلیـس هم در کنـارش هسـتند. گفتم از 

آن مغـازه آب بخریـم. بقالـی چنـد تـا آب انداخـت، گرفتیم و خوردیـم. حوله و دمپایـی خریدیم. 

آنهـا پـول نداشـتند امـا مـن بـه انـدازة کافی پـول داشـتم. یـادم افتاد کـه به هنـگام حرکـت از هتل 

وقتـی می‌خواسـتم پـول بردارم یکی از دوسـتان گفت کجا می‌بـری اینهمه پول را؟! گفتـم: در این 

سـفرها اعتبار نیسـت، ممکن اسـت پول لازم شـود و به دردم بخورد. بالاخره حوله و دمپایی و آب 

خریدیـم و بـه آقـای گرجـی گفتم: ایـن کیف بر من سـنگینی می‌کنـد. او کیـف را از من گرفت. 

دقایقی را نشسـتم درگوشـه‌ای، چند تن از نزدیکان آقا مسـعود آمدند و گفتند: پلیس نگذاشت آقا 

مسـعود بیایـد. بیاییـد کمکـش کنیم. تا خواسـتم از جا بلند شـوم، دیـدم آقای مسـعود گرجی آمد 

و گفـت: ایـن کیف خیلی سـنگین اسـت! و واقعاً برایش سـنگین بـود، چون جان و رمق نداشـت و 

کسـی نمی‌توانسـت برای کسـی کاری کند. یـاد روز قیامت افتـادم...!
آقـای گرجـی و دوسـتانش بـرای رمـی جمـرات رفتنـد و مـن در سـایه‌ای نـزد پاکسـتانی‌ها، با 
اخـذ اجـازه از آنهـا خوابیـدم. آنهـا کـه دیدنـد حالم بد اسـت به صورتـم آب ریختنـد و حالم بهتر 
شـد. دیـدم سـنگ دارم و راه زیـادی بـه جمـرات نمانده، مصمم شـدم به سـمت جمـرات حرکت 
کنـم؛ چـون ظهر شـده بـود کیفـم را بازکردم کمـی نان بخـورم، دیدم تسـبیح تربتم بـه خاطر آب 
خوردن، خاک شـده و روی کتاب دعا را هم گرفته اسـت. نان خشـک را که در پلاسـتیک بود و 
خیـس نشـده بـود خـوردم ، لیکن از گلویم پایین نرفت! خواسـتم با آب سـرد بخـورم که یک زائر 
افغانـی آبـم داد. خواسـتم حرکـت کنم به سـمت جمرات، دیـدم پاهایم توان حرکت نـدارد. یکی 
از ویلچردار‌هـا را اجـاره کـردم تـا مـرا ببـرد 200 ریـال بگیـرد. در حالی کـه معمولاً این مسـیر را با 
کمتـر از 50 ریـال می‌برنـد! گفتـم اهمیتی نـدارد. گفتم 100 ریـال دیگر بگیر و مرا بعـد از جمرات 

به هتـل برسـان و او پذیرفت.

ویلچـر ران کـه نوجوانـی بـود، مـرا بـه طبقـات بـالا بـرد و سـنگ هایـم را زدم و بعـد بـا آقـای 

آخونـدزاده تمـاس گرفتم و گفتم: به نیابت از من قربانی کنید. ایشـان بسـیار تعجـب کرد و گفت: 
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مـا فکـر مي‌کردیـم شـهید شـده‌ای! همانگونه که اشـاره شـد، آقای اعتصامـی خبر داده بـود و همه 

فکـر کـرده بودنـد که من مـرده‌ام. 
پـس از آن، بـه بـرادرم حـاج مهدی شـجاعی فـرد زنگ زدم و صحبـت کردم. گفتم زنـده‌ام و 
حالم خوب نیسـت. ایشـان به خانواده خبر داده بود که بیشـتر نگران شـده بودند. او فکر کرده بود 
کـه بچه‌هـا می‌داننـد. از ایـن لحظـه بود که تماس‌ها شـروع شـد. آقـای آخوند زاده تمـاس گرفت 

و گفت: قربانـی کرده‌ایم.
راننـده ویلچـر در پـای جمـرات گفت: قـدرت راندن ویلچر را نـدارم و پولـش را گرفت و مرا 

در کنـار جمـرات رها کرد.

از ویلچـر ران دیگـری خواسـتم مـرا تا هتل برسـاند و 200 ريال بگیرد. او ابتدا پول را خواسـت 

امـا گفتـم پـول در اختیـار نـدارم، در هتـل می‌دهـم. او نیـز تـا فروشـگاه بـن داوود آورد و دیگـر به 

مسـیر ادامـه نـداد. گفتـم: قـرار مـا هتل بـود و الآن پولی نـدارم. اگـر 200 ريـال را می‌خواهـی، باید 

مـرا تـا هتـل ببـری. بالاخره پذیرفـت و در هر صورت مرا به هتل رسـاند و پولـش را گرفت و رفت.

با سـختی و مشـقت دوشـی گرفتم. مقداری ناهار خوردم. تماسـی با تهران گرفتم. هنوز دسـت 

راسـتم کار نمی‌کرد. نمازم را خواندم.

بایـد بـه منـا می‌رفتـم تـا نیمه اول شـب را بیتوته کنم. لـذا با تاکسـی رفتم تا پل ملـک خالد و با 

ویلچـر خـود را بـه کنار منا رسـاندم که 100 ریال سـعودی گرفـت و ویلچر دوم تا کنـار چادرهای 

ایـران 200 ریـال گرفـت. به چـادر بعثه که رسـیدم، خدمت آقای قاضی عسـکر رفتم...

رسـانه‌های عربسـتان قضایـا را بـه ایـن صـورت منعکـس کردنـد کـه چـون ایرانی‌هـا شـعار 

می‌دادنـد. درگیـری ایجـاد شـد و آن حادثـه رخ داد!

قـرار شـد وقتـی نماینـدة ولیعهد به بعثه آمـد، ماجـرا را من که شـاهد عینی حادثه بـودم برایش 

توضیـح دهـم و بگویـم کـه علـت ماجـرا پلیس بـود که بـا گفتن ارجـع، ارجـع در حرکـت زائران 

اختالل ایجـاد کـرد و بـه نظـر مـن، بیـش از 10000 نفـر فـوت کرده‌انـد؛ چـون بـه قـول مهنـدس 

اوحـدی تنهـا 8000 نفـر در قبرسـتان شـهدای مکه دفن شـدند.

بـه هـر حـال، آن شـب، تا 12 شـب در منا وقوف کردم و دوسـتان دعا و نذر و نیـاز کرده بودند 
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و بسـیاری از آنـان قرص‌هـای تقویتـی و هرچیـزی که برایم مفید و نيـروزا بود آوردند. همان شـب 

بـه هالل احمـر بعثـه رفتم. به پزشـک گفتم: بدنم تـوان نـدارد، پاهایم زخم شـده، دارو یـا آمپولی 

بدهیـد کـه رمـق به تنـم برگردد. چیـزی جز قرص ویتامیـن ب کودکان نداشـتند. بالاخره شـب به 

هتـل رفتیـم و روز دوم هـم آقای سـهرابی و دوسـتان مـرا پیاده برای رمـی بردند. اعمـال روز دوم را 

انجـام دادیـم و به چادرهای منـا رفتیم...
شـبها وقتی به هتل بر می‌گشـتم، نمی‌توانسـتم بـه اتاقی کـه در آن بودیم، بروم؛ چـون آقای رکن 

آبادی نبود. هر دو شـب نزد دوسـتان رفتم. در ضمن آقای آقایی پور و دیگران شناسـایی شـدند.
در ایـن ایـام بـه پاسـپورت‌های ایرانی بـی احترامی می‌کردنـد و به هر جا کـه می‌رفتیم برخورد 
نامناسـبی داشـتند. بـه دروغ القـا کـرده بودنـد کـه ایرانی‌ها باعـث این اتفاق شـده‌اند، تـا اینکه مقام 

معظم رهبری آن سـخنرانی تاریخی را در نوشـهر ایـراد کردند.

 حتـی رابـط آنهـا، بـا اینکـه بـا آقـای باقـری معـاون روابـط بیـن الملـل بعثـه رفیـق بود، قبـل از 

سـخنرانی مقـام معظـم رهبری تلفن‌هـای بعثه و آقای باقـری را جواب نمی‌داد، اما زمانـی که آقا در 

نوشـهر آن سـخنرانی را ايـراد کردنـد، خـود او به آقـاي دکتر باقـري زنگ زد کـه می‌خواهم بیایم 

خدمـت آقـای قاضی عسـکر و شـما را هـم ببینم؛ یعنی از فرمایـش آقا خیلی جا خـورده بودند و از 

آن بـه بعـد رفتارهـا تغييـر کـرد و پیگیری‌ها جدی تر شـد.

در مـورد بحـث ربـوده شـدن آقـای رکن آبـادی، بايد بگويم که مـن از ابتدا بعید می‌دانسـتم و 

نمی‌شـود در ايـن مورد نظر قطعـی داد. 

نمي‌تـوان ادعـا کـرد که بـرای ایـن کار، از قبل برنامه‌ریزی شـده بـود، من چنین احساسـی ندارم 

بلکـه عـدم تجربـة کافـی بـود. این عـدم اطلاع‌‌رسـانی به موقع و کمک‌رسـانی بسـیار ضعیف شـاید 

بـه دلیـل مشـکلات سیاسـی درون کشـور و رو کم کنی جناح‌های سیاسـی باشـد که جنازه‌هـا را در 

کانتینر‌ها گذاشـته بودند و جنازه یا از گرما متلاشـی و یا از سـرماي يخچال‌ها به هم چسـبیده بودند.

البتـه کار درسـتي کـه کـرده بودنـد و من فکر نمی‌کردم تا اين حد عقلشـان برسـد، این بود که 

هرکـس را کـه می‌خواسـتند دفن کننـد، عکـس او را می‌گرفتنـد و »دی ان ای« را هم می‌گرفتند تا 

بتواننـد در صـورت نیاز صاحب جسـد، او را پیدا کنند. 





مکان هاي مقدس در آموزه هاي اسلامي و حقوق بين الملل
سيد محمدعلي هاشمي1

چکيده
در عرف بين‌الملل، مکان‌هایي مقدس، در محدودة جغرافيايي خاص واقع شده است و يک يا چند دين 
يا مذهب، آن را مقدس مي‌شمارند. مکان‌هاي مقدس يا ساختة بشرند، مانند مساجد، کليساها، معابد و 

قبرستان‌ها، يا پديده‌هاي طبيعي هستند، همچون درخت يا درختان، رودخانه‌ها، تپه‌ها و جنگل‌ها.
آموزه‌هـاي اسالمي، ضمـن شناسـايي ويـژة ايـن مکان‌هـا، موقعيـت ويـژة حمايتـي را نسـبت بـه ايـن 
مکان‌هـا پايه‌ريـزي کرده‌انـد. شناسـايي، برابري انسـان‌ها در بهره‌بـري و رفت و آمـد و امنيت مطلق؛ از 

جملـه آموزه‌هـا و احـکام اسالمي در زمينـة حمايـت از حـرم مکي و مدني اسـت. 
بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل، نظام بين‌الملل حقوق بشر و نظام بين‌الملل حقوق بشردوستانه نيز در مقرره‌ها، 
هنجارها و معاهدات خود، ضمن شناسايي ويژة اين مکان‌ها، به حمايت از آن در شرايط مختلف 
پرداخته‌اند. »واتيکان و کليساي کاتوليک« و »بيت المقدس«، از جمله سرزمين‌هايي است که در راستاي 

حمايت از مکان‌هاي مقدس و مقدسات ديني، مورد شناسايي ويژة حقوق بين‌الملل قرار گرفته‌اند.
بيـت المقـدس، بنا بر قطعنامه 181 مجمع عمومي سـازمان ملـل در 29 نوامبر 1947م. شـهري با ماهيت 
بين‌المللـي اسـت کـه صلاحيـت اعطـاي تابعيـت و ارتباطـات بين‌المللـي در حـد دولت عضـو جامعة 

بين‌المللـي را دارد. 
کليـد واژگان: حقـوق بين‌الملـل، اسالم و حقـوق بين‌الملـل، مکان‌هـاي مقـدس، حـرم مکي و 

مدنـي، بيـت المقدس.

1. دانش آموخته حوزه علميه قم؛ دکتري فقه و حقوق دانشگاه قم؛ دانشجوي ارشد علوم اقتصادي تهران جنوب.

ــی - ترویجی  فصلنامه علم
میقــات حــج، ســال 24، 

ــماره 93 ش
صفحه )21-43(
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مقدمه
حقـوق بين‌الملـل )International Law( عنوانـي اسـت معمـول بـراي گـزارش حقـوق جامعـة 
بين‌المللي. اين تعبير عنواني اسـت براي گسـتره‌اي پردامنه از بايسـته‌ها و هنجار‌هاي حقوقي که در 
برابـر »حقـوق ملـي« )National Law( يا »حقوق شـهري مدنـي« )Municipal Law( بـه کار مي‌رود. 
)نگويـن کک ديـن و ديگـران، ترجمـه: حسـن حبيبـي، چ1، ج1، صـص 46ـ 45، 1382ش.( برخـي از دانشـيان 

حقـوق، حقـوق بين‌الملـل را بـه مجموعـه‌اي از اصـول، عرف‌هـا و قواعـدي کـه بـه گونـه‌اي مؤثر 
بـه عنـوان تعهـدات الـزام‌آور، مـورد شناسـايي دولت‌هـاي حاکـم و ديگـر واحد‌هاي مشـابه واجد 
شـخصيت بين‌المللـي قـرار گرفته اسـت، تعريف کرده‌انـد؛ با اين توضيح که ايـن حقوق، همچنين 
بـه طـور فزاينـده‌اي در روابـط افراد بـا دولت‌ها بـه‌کار گرفته مي‌شـود، )گرهارد فن گلان، ترجمه: سـيد 
داود آقايـي، چ3، ج1، ص17، 1386ش.( بـه نظـر مي‌رسـد بـا وجـود تعاريف متعدد، همة دانشـيان حقوق 

بين‌الملـل بـر ايـن تعريف، تـا حدودي اتفاق داشـته باشـند که حقـوق بين‌الملل، حقوقي اسـت که 
در جامعـة بين‌المللـي قابليت اجرا را داشـته باشـد، )نگويـن کک دين و ديگران، ترجمه: حسـن حبيبي، چ1، 

ج1، ص45، 1382ش.(

ارتبـاط وثيـق جوامـع و کنش‌هـاي اجتماعـي بـا آموزه‌هـاي دينـي و تأثيـر ايـن آموزه‌هـا در 
شـکل‌گيري رفتـار بين‌المللـي حاکميت‌هـا و نهاد‌هـاي بين‌المللـي؛ از جملـه دلايلـي اسـت کـه بر 
بايسـتگي توجـه دانشـيان حقـوق بين‌الملـل به مسـئلة ديـن در گسـتره‌اي گسـترده، تأکيـد مي‌کند. 
شناسـايي اديـان و فرهنگ‌هـاي جوامـع و حـق دينـداري؛ از جملـه نتايـج توجـه دانشـيان حقـوق 
بين‌الملـل بـه ايـن مهـم اسـت. امروزه بر اسـاس فضـاي گفتمانـي و اسـناد حقوق بين‌الملـل، ضمن 
تأکيـد مي‌شـود کـه حتـي در   ).Religious Personnel( شناسـايي کارکنـان و پرسـنل مذهبـي، 
مخاصمـات بين‌المللـي، پرسـنل مذهبي از حمايت و رفتاري مشـابه با پرسـنل پزشـکي برخودارند، 

)پيتـر وري، ترجمـه: سـيامک کـرم‌زاده و کتايـون حسـين‌نژاد، چ2، ص113، 1391ش.(

»مکان‌هاي مقدس« )Holy Places.( و مباحث حقوقي با رويکرد بين‌الملل پيرامون آن‌ها؛ از جمله 

اموري است که دانشيان حقوق بين‌الملل و برخي از اسناد بين‌المللي به آن توجه داشته‌اند. چنانچه 
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»عرف بين‌المللي« که از جمله منابع حقوق بين‌الملل است، )ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري بين‌المللي( 

نيز بر شناسايي مکان‌ها و سايت‌هاي مقدس تأکيد مي‌کند. نظام بين‌الملل حقوق بشردوستانه1 نيز 

آموزه‌ها، اسناد و بايسته‌اي مهمي در زمينه مکان‌هاي مقدس دارد. 

در آموزه‌هـاي اسالمي نيـز برخـي مکان‌ها به عنوان حرم و مکان مقدس شـناخته شـده اسـت. 

حرمـت و قداسـت ذاتـي اين مکان‌هـا در کنـار کارويژه‌هاي خاص خـود در فراينـد تکميل اعمال 

عبادي مسـلمانان، از جمله دلايل شناسـايي اين مکان‌هاسـت. چنان‌که تعدي به اماکن غير نظامي، 

از جملـه مکان‌هـاي مذهبـي نيـز بنـا بـر آموزهاي اصيل اسالمي نارواسـت. رسـالت ايـن پژوهش، 

بررسـي جايگاه و پتانسـيل‌هاي موجود در آموزه‌هاي ديني و يافته‌هاي دانشـيان حقوق بين‌الملل و 

ظرفيت‌هـاي ايـن دانـش در زمينة شناسـايي مکان‌هاي مقدس اسـت. بر اين اسـاس، فرايند پژوهش 

در دو بخـش »آموزه‌هـاي اسالمي و مکان‌هـاي مقـدس« و »حقوق بين‌الملـل و مکان‌هاي مقدس« 

به سـامان مي‌رسد. 

1. آموزه‌های اسلامی و مکان‌های مقدس

»حَـرَم« در لغـت بـه همة آنچه انسـان از آن حمايت مي‌کند و مدافع آن اسـت، اطلاق مي‌شـود. 

کاربـرد و اسـتعمال زيـاد ايـن واژه در مکان‌هـاي مقـدس، باعث شـکل‌گيري معناي ديگـري براي 

ايـن واژه شـده اسـت. حـرم در اين معنـاي دوم، به مکان‌هاي مقدسـي اطلاق مي‌شـود که قداسـت 

و حرمـت داشـته و هتـک آن حـرام اسـت، )ميـرزا علـي مشـكيني، ص208، چ1، قـم، الهـادي، 1419ق.؛ 

ياسـين عيسـي عاملـي، ص67، چ1، 1413ق.(. »حـرم مکـي«، مهم‌ترين مصداق حرم اسـت که حرمت و 

عظمـت بالايـي دارد. در فرهنـگ و انديشـه اسالمي، ايـن حرم را حـرم الهي مي‌دانند، )سـيد محمد 

مرتضي حسـيني واسـطي زبيدي، ج16، ص134، چ1، 1414ق.؛ سـيد محمد مرتضي حسـيني واسطي زبيدي، ج16، 

1. حقـوق بيـن الملـل بشردوسـتانه، يـک نظـام حقوقي اسـت که فقـط در زمـان وقـوع درگيري مسـلحانه، قابليـت اجرا 
مي‌يابـد. هـدف حقـوق بين‌الملـل بشردوسـتانه، حمايت از قربانيـان جنگ‌ها و تنظيم نحـوه هدايت درگيري اسـت. اين 
حقـوق بـراي اجـرا در شـرايط اضطراري، ايجاد شـده اسـت؛ در نتيجه هيچ‌گونه تخطـي از آن مجاز نيسـت. حقوق بين 

الملـل بشردوسـتانه ناظـر بر حمايـت از افراد در درگيري‌هاي مسـلحانه )مجموعه اسـناد ژنـو(، ص15



13
94

یز
پای

 /9
ه3

مار
 ش

نا/
ه م

جع
 فا

مه
 نا

ژه
وی

24

هُدي 
ْ
ـوا إنِْ نتََّبعِِ الَ

ُ
ص134، چ1، 1414ق.؛ صاحـب بـن عبـاد، ج3، ص 93، چ1، 1414ق.(. گـزارة قرآنـي )وَ قال

ناّ وَ  ُ
َ

 مِـنْ ل
ً
ءٍ رزِْقا ْـهِ ثَمَـراتُ كُِّ شَْ  يُبْي إلَِ

ً
 آمِنا

ً
هُمْ حَرَمـا

َ
ـنْ ل ـمْ نُمَكِّ

َ
 وَ ل

َ
رْضِنـا أ

َ
ـفْ مِـنْ أ مَعَـكَ نُتَخَطَّ

مُـونَ(،1 اشـاره بـه ايـن حـرم دارد. بـر هميـن اسـاس و با اشـاره به هيـن گزاره 
َ
ثَهَُـمْ لا يَعْل

ْ
ك

َ
لكِـنَّ أ

قرآنـي، برخـي تأکيـد مي‌کننـد کـه مکه، حـرم الهـي ناميده شـده اسـت؛ چراکـه خداونـد، مدافع 

آن و مدافـع حجـاج در آن اسـت: »و سـمّيت مكـة و ما حولها حرمـا، لأن الله يحميهـا و يحمي الحجاج 

فيهـا«، )عبدالمنعـم محمود عبد الرحمـان، ج1، ص563، بي‌تا.(. چنانچه واژه »حرمين« در فرهنگ و انديشـه 

اسالمي، بر مکـه و مدينه دلالـت دارد.
دانشـيان فقـه، حـدود حـرم مکـي و مدنـي را بيـان کرده‌انـد. حرم مکي از شـمال بـه مکاني که 
مشـهور بـه »التنعيـم« اسـت و 6 کيلومتـر با مکـه فاصلـه دارد، منتهي مي‌شـود؛ چنانچـه از جنوب به 
»اضـاة« بـا 12 کيلومتـر فاصلـه و از شـرق به »جِعرانه« بـا 16 کيلومتـر و از غرب به »الشميسـي« با 15 
کيلومتـر فاصلـه، منتهي مي‌شـود. گسـترة حـرم مدني هم 12 ميل اسـت که از کوه عيـر در نزديکي 

ميقـات تـا کـوه ثور در نزديکـي کوه احد اسـت، )محمد جـواد مغنيـه، ج2، ص185 چ2، 1421ق.(
آموزه‌هـاي اسالمي، ضمن شناسـايي و توجه به حرم‌هـاي مقدس، به‌ويژه حـرم مکي، احکام 
و هنجارهـاي خاصـي را در ايـن زمينـه ترويـج کـرده اسـت. قـرآن کريـم بـر امنيـت همـه جانبـة 
کسـاني کـه در ايـن حرم مقـدس وارد مي‌شـوند، تأکيـد مي‌کند: )فيِـهِ آياتٌ بيَِّنـاتٌ مَقـامُ إبِرْاهِيمَ 
ـإنَِّ الََله غَنٌِّ 

َ
ْهِ سَـبيِلاً وَ مَنْ كَفَرَ ف َيْتِ مَنِ اسِْـتَطاعَ إلَِ  وَ لِِ عََ الَنـّاسِ حِـجُّ الَْ

ً
ـهُ كانَ آمِنـا

َ
وَ مَـنْ دَخَل

مِينَ(. )آل عمـران: 97(2 گـزاره »وَ مَـنْ دَخَلَـهُ كانَ آمِنـاً«، در قالـب ماضـي اسـتمراري، بـر 
َ
عال

ْ
عَـنِ الَ

اهميـت و بايسـتگي امنيـت و تأميـن امنيـت کسـاني کـه وارد اين حرم مي‌شـوند، تأکيـد مي‌کند. 

1. »و ]مشـرکان بـراي معـذور بـودن خـود در نپذيرفتـن هدايـت[ گفتند: اگـر ما همراه تـو از هدايـت ]قرآن[ پيـروي کنيم 
]بـه وسـيله مشـرکان قلـدر عرب[ از سـرزمينمان )شـهر مکـه( ربوده خواهيم شـد! آيـا ما آنـان را در حـرم امني جاي 
نداديـم کـه همـواره ]در همـه فصول سـال[ هر نـوع ميوه و محصولي که رزقي از سـوي ماسـت، به سـوي آن گردآوري 

مي‌شـود؟ ولـي بيشـتر آنان معرفت و دانش ]نسـبت بـه واقعيـات[ ندارند« )قصـص: 57(.
2. »در آن نشـانه‌هايي روشـن ]از ربوبيت، لطف، رحمت خدا و از جمله[ مقام ابراهيم اسـت و هرکه وارد آن شـود، در امان اسـت 
و خـدا را حقـي ثابـت و لازم بـر عهده مردم اسـت کـه ]براي اداي مناسـک حج[ آهنـگ آن خانه کنند؛ ]البته[ کسـاني که ]از 
جهت سلامت جسـمي و توانمندي مالي و باز بودن مسـير[ بتوانند به سـوي آن راه يابند و هر که ناسپاسـي ورزد ]و از رفتن 

بـه آنجـا خودداري کنـد، به خود زيـان زده[؛ زيرا خـدا از جهانيان بي نياز اسـت.«
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برخـي از نصـوص روايـي در تفسـير اين آية قرآني يا به نحو مسـتقل، به احکامي اشـاره مي‌کنند 
کـه بـر امنيـت همه‌جانبـه در اين مـکان مقدس تکيـه دارند. بر اسـاس مفاد ايـن نصوص روايـي و در 
ً(، اگر کسـي در بيـرون حرم، جنايتي مرتکب شـود و 

ـهُ كانَ آمِنا
َ
راسـتاي گـزاره قرآنـي )وَ مَـنْ دَخَل

بـه حرم پناهنده شـود، کسـي نمي‌تواند او را دسـتگير کند. البتـه با در مضيقه انداختن، مي‌شـود زمينة 
خـروج او از حـرم را فراهـم کـرد؛ ولـي تـا زماني که در حرم اسـت، نمي‌شـود او را دسـتگير کرد. 

البتـه حرمـت و توجـه بـه امنيت در حرم تا به آنجاسـت که اگر کسـي در فضـاي حرم مرتکب 
جنايتـي شـود، در خـود حـرم بـر او حد جاري مي‌شـود؛ چرا که حرمت حرم را نگه نداشـته اسـت: 

لَبيِِّ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ الله7 قَالَ:  »عَليُِّ بـن إبِْرَاهِيـمَ عَـنْ أَبيِهِ عَـنِ ابْنِ أَبِ عُمَيرٍْ عَنْ حََّـادٍ عَنِ الَْ

ـرَمِ جِناَيَةً  سَـألَْتُهُ عَـنْ قَـوْلِ الله عَزَّ وَ جَـلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنـاً قَالَ إذَِا أَحْـدَثَ الْعَبْدُ فِ غَيِْ الَْ

ـوقِ وَ لَ يُبَايَعُ وَ لَ يُطْعَمُ  رَمِ وَ لَكنِْ يُمْنَعُ مِنَ السُّ رَمِ لَْ يَسَـعْ لِحََدٍ أَنْ يَأخُْـذَهُ فِ الَْ ثُـمَّ فَـرَّ إلَِ الَْ

رَمِ جِناَيَةً  رُجَ فَيُؤْخَذَ وَ إذَِا جَنـَي فِ الَْ ـهُ إذَِا فُعِلَ ذَلكَِ بهِِ يُوشِـكُ أَنْ يَْ ـمُ فَإنَِّ وَ لَ يُسْـقَي وَ لَ يُكَلَّ

هُ لَْ يَـدَعْ للِْحَرَمِ حُرْمَتَـهُ«، )كليني، محمد بن يعقـوب، ج4، ص226،  ـرَمِ لِنََّ ـدُّ فِ الَْ أُقِيـمَ عَلَيْـهِ الَْ

چ4، 1407، ق.(

( پرسـيدم. ايشـان 
ً
هُ كانَ آمِنا

َ
»حلبـي مي‌گويـد: از امـام صـادق7 در مورد آيـه )وَ مَنْ دَخَل

جـواب دادنـد: اگـر کسـي در غيـر حـرم، جنايتي انجام دهد و سـپس بـه حرم فـرار کند، هيچ 

کـس حـق نـدارد او را در حـرم بگيرد؛ ولي مانع وارد شـدن وي در بازار شـده و کسـي با او 

معامله نمي‌کند. طعام و آب از او بريده مي‌شـود و کسـي با او سـخن نمي‌گويد. چون چنين 

رفتـاري بـا او انجام شـود، از حـرم خارج مي‌گردد و در نتيجه بازداشـت مي‌شـود. ولي اگر 

شـخصي در حـرم مرتکـب جنايـت شـود، در همانجـا حد بر او جاري مي‌شـود؛ چـون براي 

حـرم الهي احترامي قائل نشـده اسـت.« 

حتـي در برخـي از نصـوص روايـي تأکيـد مي‌شـود، اين امنيـت به انسـان‌ها اختصاص نداشـته و بر 

امنيـت و ممنوعيـت تعـدي به حيوانـات وارد شـده به ايـن حرم، توجه مي‌شـود: 

ــرُجَ مِــنَ  وْ يُــؤْذَي حَــیَّ يَْ
َ
نْ يُهَــاجَ أ

َ
 مِــنْ أ

ً
ــرِْ كَنَ آمِنــا وحَْــشِ وَ الطَّ

ْ
ــهُ مِــنَ ال

َ
)وَ مَــنْ دَخَل

َرَمِ(. )آل عمران: 97(  الْ
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»پرنـدگان و حيوانـات وحشـي‌اي کـه داخـل در حـرم مي‌شـوند، از اذيت شـدن و پراندن در 

امـان هسـتند تا وقتـي که از حـرم بيـرون روند.« 

البتـه حـرم مکـي در آموزه‌هـاي اسالمي احکام ويـژة ديگري نيـز دارد، که مباني مسـتحکمي 

بـراي شـکل‌گيري گفتمان‌هـاي متناسـب بـا آموزه‌هـاي حقـوق بين‌الملـل در زمينـة مکان‌هـاي 

مقـدس اسـت. توضيـح آنکـه آموزه‌هاي اسالمي در زمينـه حرم و مسـجد الحرام، احـکام ويژه‌اي 

دارد که بازخواني اين احکام و اسـتفاده از ظرفيت‌ها و پتانسـيل‌هاي تشـريعات و آموزه‌هاي فقهي 

مرتبـط بـا آن، زمينه‌سـاز اسـتيفاي حقـوق حج‌گـزاران در بعد بين المللي اسـت. 

شايان توجه است که در ميان احکام ويژه حرم، برخي از احکام، از ابعاد بين‌المللي برخوردار بوده 

يا آموزه‌اي است که بر برخي از ويژگي‌هاي مکاني و زماني حج تأکيد مي‌کند و پتانسيل‌هاي زيادي 

براي گفتمان‌سازي در زمينه مکان‌هاي مذهبي و مقدس در بر دارد؛ از جمله: 

الف( برابري و مساوات همه‌جانبه در حرم

ناهُ للِنّاسِ 
ْ
يِ جَعَل

َّ
َـرامِ الَ مَسْـجِدِ الَْ

ْ
ونَ عَنْ سَـبيِلِ الَلهِ وَ الَ يِـنَ كَفَـرُوا وَ يصَُدُّ

َّ
گـزاره قرآنـي )إنَِّ الَ

لِم(، )حج: 25(1 بر مسـاوات و 
َ
ـهُ مِنْ عَـذابٍ أ

ْ
مٍ نذُِق

ْ
ادٍ بظُِل

ْ
ـادِ وَ مَـنْ يرُدِْ فيِـهِ بإِلِ

ْ
عاكـِفُ فيِـهِ وَ الَ

ْ
سَـواءً الَ

برابـري همه‌جانبـه همـه در حـرم تأکيـد مي‌کنـد. برخـي از دانشـيان تفسـير با اسـتناد به هميـن گزاره 

ـادِ(، تأکيد مي‌کنند: 
ْ

عاكفُِ فيِـهِ وَ الَ
ْ
قرآنـي، به‌ويـژه فقـره )سَـواءً الَ

»و لا خلاف بين المسـلمين في أنّ الناس سـواء في أداء المناسـك بالمسـجد الحرام و مـا يتبعه إلّ 
ما منعته الشريعـة كطواف الحائـض بالكعبة«. 

»در بين مسـلمانان پذيرفته شـده اسـت که مردم در اداي مناسـک در مسـجد الحرام و غير 

آن برابرنـد؛ مگـر رويـه‌اي در پيش گيرند که از نظر شـريعت اسالمي نادرسـت اسـت؛ مثل 

طـواف حائـض.« )ابـن عاشـور، محمد بـن طاهـر، ج 17، ص172، بي‌تا.( 

ادِ(، 
ْ

عاكفُِ فيِهِ وَ ال
ْ
برخي ديگر از دانشـيان تفسـير توضيح مي‌دهند که در تفسـير جملة )سَـواءً ال

1. »مسـلماً کسـاني کـه کافرنـد و از راه خـدا و ]ورود مؤمنان به[ مسـجد الحرام کـه آن را براي همه مـردم، چه مقيم، حاضر 
و چه مسـافر، يکسـان قرار داده‌ايم جلوگيري مي‌کنند، ]کيفري بسـيار سـخت خواهند داشـت[ و هرکه بخواهد در آنجا 

بـا انحـراف از حق روي به سـتم آورد ]و دسـت به شـرک و هر گناهي بيالايـد[، او را عذابي دردناک مي‌چشـانيم.«
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مفسـران بيانـات گوناگونـي دارنـد؛ بعضـي گفته‏انـد منظـور ايـن اسـت كـه همـة مـردم در مراسـم 

عبـادت در ايـن كانـون توحيـد يكسـان‌اند و هيـچ ك‌ـس حـق مزاحمـت بـه ديگـري در امـر حج و 

عبـادت در كنـار خانـه خـدا نـدارد. در حالـي‌ كـه بعضـي معنـي وسـيع‌تري بـراي ايـن جملـه قائل 

شـده‏اند و گفته‏انـد، نـه تنهـا در مراسـم عبـادت، مردم يكسـان‌اند، بلكه در اسـتفاده كـردن از زمين 

و خانه‏هـاي اطـراف مكـه بـراي اسـتراحت و سـاير نيازهـاي خـود نيز بايد مسـاوات باشـد. به همين 

دليـل جمعـي از فقيهـان، خريـد و فـروش و اجاره خانه‏هـاي مكه را تحريـم كرده‏اند و آيـة فوق را 

شـاهد بـر آن مي‏دانند. 

بـدون شـك سـزاوار اسـت اهـل مكـه، هرگونـه تسـهيلاتي بـراي زوار خانـة خـدا قائل شـوند و 

هيچ‌گونـه اولويـت و امتيـازي بـراي خـود نسـبت به آنها، حتـي در خانه‏هـا قائل نشـوند. اين معني نيز 

مسـلمّ اسـت كه هيـچ كس حق ندارد به عنـوان متولي خانة خدا يا عناويـن ديگر، كمترين مزاحمتي 

بـراي زائـر ايـن خانـه ايجاد كند يـا آن را به يـك پايگاه اختصاصي بـراي تبليغـات و برنامه‏هاي خود 

4ـ6، چ1، 1374ش.(  تبديـل نمايد، )ناصر مـکارم شـيرازي، ج14، صـص 62 
َرامِ(، شـده و مرجع  مَسْـجِدِ الَْ

ْ
شـايان توجه اسـت که اگرچه در اين گزارة قرآني، تعبير به )الَ

ادِ(، نيز به ظاهر مسـجد الحرام اسـت، ولي مـراد از 
ْ

عاكـِفُ فيِـهِ وَ الَ
ْ
ضميـر »فيـه« در فقـره )سَـواءً الَ

مسـجد الحرام، کل حرم و همه گسـتره جغرافيايي حرم اسـت؛ چرا که واژة عاکف در اين گزارة 
قرآنـي بـه معنـاي مقيـم و سـاکن اسـت و واضح اسـت کـه در حـرم، مقيم بـودن معنا نـدارد، بلکه 
مقيـم شـهر مکه هسـتند؛ چنانچه تعبير به مسـجد الحـرام کردن و ارادة شـهر مکه و حـرم در ادبيات 
ْلاً مِنَ  سْی بعَِبْـدِهِ لَ

َ
ِي أ

َّ
قـرآن نيـز سـابقه دارد. توضيـح آنکه خـداي متعـال در گـزارة )سُـبْحانَ الَ

صیَ( )اسـراء: 1(. مسـجد الحرام را مبدأ سـير پيامبـر9 ذکر کرده، 
ْ
ق
َ ْ
مَسْـجِدِ الَ

ْ
 الَ

َ
َـرامِ إلِ مَسْـجِدِ الَْ

ْ
الَ

ولـي مـرادش مکـه بوده اسـت، )فخـر رازي، محمـد بـن عمـر، ج23، ص217، چ3، 1420ق.؛ محمـد صادقي، 
ج20، ص48، چ2، 1365ش.(

برايند حداقلي اين فهم از گزارة قرآني اين اسـت که در اجراي مراسـم و مناسـک حج، فرقي 
بين شـهروندان دولت عربسـتان و ديگر مسـلمانان نيسـت؛ چنانچه دولت عربسـتان ملزم اسـت که 
موجبـات دسترسـي ديگـر مسـلمانان را به اماکن مقـدس حرم به جهـت انجام مناسـک حج فراهم 
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آورده و در ايـن زمينه کارشـکني نکند. 

برخـي از روايـات، ايـن گـزارة قرآنـي را تفسـير کـرده و بـه نکاتـي اشـاره مي‌کنند که بايسـتة 

توجـه اسـت. در روايتـي از امـام صـادق7 از پـدرش امام باقر7 از امام علي7 نقل شـده اسـت: 

قُوا عَلَيْهَا  ـةَ أَنْ يُؤَاجِـرُوا دُورَهُـمْ وَ أَنْ يُعَلِّ هُ نَـَی أَهْلَ مَكَّ 7 أَنَّ »عَـنْ جَعْفَـرٍ عَـنْ أَبيِهِ عَنْ عَليٍِّ

ادِ( قَـالَ وَ فَعَلَ ذَلـِكَ أَبُو بَكْـرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْماَنُ وَ عَلٌِّ 
ْ

عاكـِفُ فيِـهِ وَ ال
ْ
أَبْوَابـاً وَ قَـالَ )سَـواءً ال

حَتَّـی كَانَ فِ زَمَـنِ مُعَاوِيَـةَ«، )حـر عاملي، محمد بـن حسـن، ج13، ص 269، چ1، 1414ق.( 

امـام علـي7 از اينکـه اهـل مکه خانه‌هاي خود را اجـاره دهند و بـراي آن در قرار دهند، نهي 

کـرده و فرمودنـد: در آن مقيـم و مسـافر برابر اسـت. امام7 يـادآوري مي‌کند کـه اين نهي 

در زمـان ابوبکـر، عمـر، عثمـان و مولا علي7 تـا زمان معاويه برقرار بوده اسـت. 

روايتي ديگر نيز همسو با اين حديث، گذشته از تفسير آيه، به نوعي گزارش تاريخي نيز هست: 

عاكفُِ 
ْ
: )سَـواءً ال ـادق7ُِ عَنْ قَـوْلِ الله عَـزَّ وَ جَلَ ـ سَنْيِ قَالَ سُـئلَِ الصَّ ـدُ بـن عَلِِّ بن الُْ »مَُمَّ

ةَ أبَْـوَابٌ لِنََّ للِْحَـاجِّ أنَْ يَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِ  ـادِ( فَقَـالَ لَْ يَكُنْ يَنْبَغِي أنَْ يَضَـعَ عَلَی دُورِ مَكَّ
ْ

فيِـهِ وَ ال

ةَ أبَْوَابـاً مُعَاوِيَةُ«.  لَ مَنْ جَعَلَ لـِدُورِ مَكَّ ارِ حَتَّی يَقْضُـوا مَناَسِـكَهُمْ وَ إنَِّ أوََّ دُورِهِـمْ فِ سَـاحَةِ الـدَّ

)حـر عاملـي، محمد بـن حسـن، ج13، ص 286، چ1، 1414ق.(

ادِ(، پرسـيده شد. ايشان 
ْ

عاكفُِ فيِهِ وَ ال
ْ
»از امام صادق7 در مورد تفسـير گزارة )سَـواءً ال

فرمودنـد سـزاوار نيسـت بـراي خانه‌هاي مکه در گذاشـته شـود؛ زيـرا اين از حقـوق حجاج 

اسـت کـه در خانه‌هـاي ايشـان تـا پايـان حـج اقامت کننـد. اولين کسـي کـه بـراي خانه‌هاي 

مکـه در گذاشـت، معاويه بود. 

ب( مجاز نبودن صيد در حرم

دانشـيان فقه، صيد در حرم را در حال احرام و غير احرام، حرام مي‌دانند، )طوسـي، محمد بن حسـن 

7ـ22، چ2، 1400ق.( مرحـوم صاحـب جواهر تأکيد مي‌کند کـه نه تنها صيد، بلکه  ابـو جعفـر، صـص 222 

خـوردن آن و کوچک‌‌تريـن همـکاري و نقـش داشـتن در صيد نيز حرام اسـت، )نجفي، محمد حسـن، 

ج18، ص286، چ7، 1404ق.( 
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جَزاءٌ 
َ
داً ف هُ مِنْكُـمْ مُتَعَمِّ

َ
تَل

َ
نْتُمْ حُـرمٌُ وَ مَنْ ق

َ
يْدَ وَ أ وا الَصَّ

ُ
ِينَ آمَنُـوا لا تَقْتُل

َّ
يُّهَا الَ

َ
گـزارة قرآنـي )يـا أ

وْ عَدْلُ 
َ
فّارَةٌ طَعامُ مَسـاكيَِن أ

َ
وْ ك

َ
عْبَـةِ أ

َ
ك

ْ
 بالغَِ الَ

ً
تَلَ مِـنَ الَنَّعَمِ يَْكُمُ بهِِ ذَوا عَـدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا

َ
مِثْـلُ مـا ق

فَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِـمُ الَُله مِنْهُ وَ الَُله عَزِيـزٌ ذُو انِتْقِامٍ(، 
َ
مْرهِِ عَفَا الَُله عَمّا سَـل

َ
 لَِـذُوقَ وَبـالَ أ

ً
ذلـِكَ صِيامـا

)مائـده: 95(.1 از جملـه مسـتندات ايـن حکم اسـت. در اين گزاره قرآني، ضمن تشـريع حرمت صيد، 

در صـورت ارتـکاب، مرتکـب بـه پرداخت کفاره ملزم مي‌شـود. اهميت اين آمـوزه و حرمت آن، 

آن‌چنـان زيـاد اسـت که خداوند متعال با گـزارة )وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِـمُ الَُله مِنْهُ وَ الَُله عَزِيـزٌ ذُو انِتْقِامٍ(، 

بـه تکـرار دوباره آن هشـدار داده و بـه مرتکب دوباره آن وعيد انتقـام الهي را مي‌دهد.
هميـن گـزارة قرآنـي مي‌توانـد شـاهدي باشـد که ايـن گنـاه، از گناهان کبيـره اسـت. برخي از 
دانشـيان تفسـير، تأکيـد مي‌کننـد کـه لازمـة اين حکم اين اسـت کـه امنيـت، حتي بـراي حيوانات 
هـم بايـد تأمين شـود، )قرائتي، محسـن، ج2، ص373، چ11، 1383ش.(. در کنار اين گـزارة قرآني، برخي 
از روايـات نيـز از صيـد و همکاري در صيد از سـوي کسـي که در حال احرام اسـت و حتي کسـي 

کـه محرم نيسـت، نهـي مي‌کند: 

رَمِ  يْدِ وَ أنَْتَ حَـرَامٌ وَ لَ وَ أنَْتَ حَلاَلٌ فِ الَْ نَ شَـيْئاً مِنَ الصَّ »عَـنْ أبَِ عَبْدِ الله7 قَالَ: لَ تَسْـتَحِلَّ

لاًّ وَ لَ مُْرِماً فَيَصْطَـادُوهُ وَ لَ تُشِْ إلَِيْهِ فَيُسْـتَحَلَّ مِنْ أجَْلكَِ فَإنَِّ فيِـهِ فدَِاءً لَِنْ  وَ لَ تَدُلَّـنَّ عَلَيْـهِ مُِ

ـدَهُ«، )كليني، محمد بن يعقـوب، ج4، ص381، چ4، 1407ق.( تَعَمَّ

امام صادق7 فرمود: در حال احرام و غير احرام، شـکار کردن را حلال مشـمار؛ حتي راهنماي 

صيـد هـم در حـال احـرام و غير آن نشـو کـه با راهنمايي تـو، اقدام به صيد کننـد؛ چنانچه حتي 

اشـاره کردن و مشـخص کردن محل صيد نيز نارواسـت و جريمه دارد.«

اگرچـه ايـن حکـم به حـرم مکي اختصاص نـدارد، ولي برخـي از روايات، تأکيـد مي‌کنند که 

1. »اي اهـل ايمـان! در حالـي کـه در احـرام ]حـج يا عمره[ هسـتيد، شـکار را نکشـيد و هر کس از شـما عمداً آن را بکشـد، 
کفّـاره‌اي هماننـد آن از جنس چهارپايان ]اهلي[ بر عهده اوسـت که ]هماننـد بودن آن را[ دو عـادل از خودتان گواهي دهند 
و بـه عنـوان قربانـي بـه ]حريـم[ کعبه رسـد يا به کفاره ]آن شـکار کشـته شـده، معادل قيمـت قرباني[ به مسـتمندان طعام 
دهـد يـا برابر تعداد مسـتمندي که طعـام مي‌دهد، روزه بگيرد تا کيفر کار خود را بچشـد. خدا از ]گناه[ کشـتن شـکارهايي 
کـه پيـش از ايـن حکـم انجام گرفته، درگذشـت و هر کـه ]پس از کفـاره دادن[ به شـکار کردن بازگـردد، خـدا از او انتقام 

مي‌گيـرد و خـدا تواناي شکسـت‌ناپذير و صاحب انتقام اسـت.«



13
94

یز
پای

 /9
ه3

مار
 ش

نا/
ه م

جع
 فا

مه
 نا

ژه
وی

30

يْدِ  ايـن حکـم در قسـمتي از حرم مدني و مدينة النبـي نيز جاري اسـت: »أَبُو عَبْدِالله7 يَْـرُمُ مِنَ الصَّ

«؛ »در مدينه نيز صيد در محدوده بين دو سـنگلاخ )واقم، ليلي( حرام  تَنْيِ رَّ فِ الَْدِينَـةِ مَـا صِيـدَ بَيَْ الَْ

اسـت«، )حر عاملي، محمد بن حسـن، ج14، صـص336 335، چ1، 1414ق.( 

ايـن آمـوزه و حکـم فقهـي و شناسـايي و تأکيـد بـر آن، در گزاره‌هاي قرآنـي و روايـي، و تراث 

فقهـي، روايي و تفسـيري دانشـيان مسـلمان که بر امنيت مطلق در حـرم دلالـت دارد و حتي پرندگان 

و حيوانات را هم شـامل مي‌شـود، علاوه ‌بر شناسـايي و اعتباربخشـي به موقعيت حرم، ظرفيت بسـيار 

بالايـي بـراي شناسـايي و حمايـت از حقوق حاجيـان و حج‌گزاران و حتي مسـافران اين سـرزمين در 

ابعـاد بين‌المللي ايجـاد مي‌کند. 

ج( ناروايي ساخت بنايي بالاتر از کعبه

دانشـيان فقـه، سـاخت و سـاز بنـاي مرتفع‌تر از کعبـه را در نزديکـي آن ناروا دانسـته و برخي بر 

حرمـت و برخـي بـر کراهـت اين عمل تأکيد مي‌کننـد. مرحوم صاحب جواهـر موقعيت فقهي اين 

حکـم را گـزارش مي‌دهد:

»شـيخ طوسـي و گروهـي از فقيهـان بـر اسـاس گـزارش کتـاب مـدارک، بـر ايـن باورند که 

سـاخت بنـاي مرتفع‌تـر از کعبه در نزديکي آن حرام اسـت؛ چراکه مسـتلزم توهيـن و اهانت 

بـه کعبـه اسـت... در مقابـل ايـن انـگاره، فاضل هنـدي در کتاب کشـف اللثـام، ادعا کـرده که 

مشـهور دانشـيان فقه، سـاخت بناي مرتفع‌تر از کعبه را مکروه مي‌دانند، البته انگاره کراهت 

بـا اصـول و قواعـد فقه شـيعه سـازگارتر اسـت... خانه و غير آن بنا محسـوب شـده و حتي 

ديوارهـاي مسـجد نيز بناسـت.« )نجفي، محمـد حسـن، ج20، ص50، چ7، 1404ق.( 

ةَ بنِاَءً  برخـي از گزاره‌هـاي روايـي نيز بر اين حکم دلالت مي‌کنـد: »وَ نَـَي7 أنَْ يَرْفَعَ الِْنْسَـانُ بمَِكَّ

فَـوْقَ الْكَعْبَـةِ«؛ )المقنعـه، ص444(. »امـام معصـوم7 نهـي کردند که کسـي در مکه بنايي بالاتـر از مکه 

دِ بن مُسْـلمٍِ عَنْ أبَِ جَعْفَـر7ٍ فِ حَدِيثٍ قَـالَ: وَ لَ يَنْبَغِي لِحََـدٍ أنَْ يَرْفَعَ بنِاَءً فَـوْقَ الْكَعْبَةِ«؛   بنـا کنـد«. »مَُمَّ

 ـ335، چ1، 1414ق.( »امـام باقر7 در روايتي فرمود: شايسـته  )حـر عاملـي، محمـد بـن حسـن، ج13، ص 336

نيسـت کسـي سـاختماني بالاتر از کعبه بنا کند.«
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ايـن انگارة فقهي نيز برخاسـته از شناسـايي ويـژة حرم به عنوان يک مکان مذهبـي و مقدس در 

آموزه‌هاي اسالمي اسـت، به نحوي که سـاخت و سـاز در اطـراف آن نيز اگر از جلـوة آن بکاهد، 

نارواسـت. اين مسـئله مشـابه ضوابطي اسـت که در عـرف و هنجارهاي بين‌المللي بـراي حمايت از 

سـايت‌هاي فرهنگي و ميـراث بين‌المللي فرهنگي اتخاذ مي‌شـود. 

در کنـار پذيـرش درون دينـي مکان‌هـاي مقـدس، قـرآن کريـم ضمن توجـه به »اصـل آزادي 

عقيـده« )بقـره: 256(1 بـر »اصل احترام به نمادها و شـخصيت‌هاي آييني و مذهبي« )انعـام: 108(2 تأکيد 

عُ الَلهِ 
ْ
ـوْ لا دَف

َ
مي‌کنـد، )قـرآن و احتـرام به پيروان ديگر اديـان، صص 228 221(. چنانچه گـزارة قرآني )وَ ل

نَّ  َنْصَُ ثيِراً وَ لَ
َ
رُ فيِهَا اسِْـمُ الَلهِ ك

َ
واتٌ وَ مَسـاجِدُ يذُْك

َ
مَتْ صَوامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَل هُدِّ

َ
الَنّـاسَ بَعْضَهُـمْ ببَِعْضٍ ل

قَـويٌِّ عَزِيـزٌ( )حـج: 40(.3 نـه تنهـا عبادتـگاه و اماکـن مذهبـي ديگـر اديان را 
َ
الَُله مَـنْ يَنْرُصهُُ إنَِّ الََله ل

شناسـايي کـرده اسـت، بلکـه دفاع و حفـظ آن را بـه خداوند متعال نسـبت مي‌دهد. 

اسلام و حاکميت حرم

اگرچـه بنـا بـر اضطـرار و برخـي مصالـح، تقسـيمات امـروزي بـراي کشـورهايي بـا مفهـوم 

دوران دولـت مـدرن، پذيرفتـه مي‌شـود و بالتبـع حاکمـان ايـن دولت‌هاي مسـتقر در سـرزمين‌هاي 

اسالمي، داراي برخـي از صلاحيت‌هـاي حاکميتـي نيـز هسـتند، ولـي ايـن صلاحيت‌هـا، مقيـد به 

رعايت آموزه‌هاي اسالمي اسـت. بر اين اسـاس در مورد قسـمتي از کشورهاي اسالمي که داراي 

تقدس اسـت و از لحاظ سـرزميني در انجام مناسـک و عبادات اسالمي نقش دارد، صلاحيت‌هاي 

حاکميتـي دولت‌هـاي سـرزميني، هـر اندازه هم که باشـد، نبايـد محدوديتـي را براي مسـلمانان در 

دسترسـي بـه ايـن اماکن ايجـاد کند.

ينِ(؛ »در دين، هيچ اکراه و اجباري نيست.« 1. )لا إكِْراهَ فِ اَلدِّ
2. »وَ لاتَسُـبُّوا اَلَّذِيـنَ يَدْعُـونَ مِـنْ دُونِ اَلله فَيَسُـبُّوا اَلله عَـدْواً بغَِيرِْ عِلْـمٍ«، »بـه معبودانـي را که کافران به جاي خدا مي پرسـتند، 

دشـنام ناسـزا نگوييـد، کـه آنان هـم از روي دشـمني و ناداني بـه خداوند ناسـزا خواهند گفت.«
3. »و اگر خدا برخي از مردم را به وسـيله برخي ديگر دفع نمي کرد، همانا صومعه ها و کليسـاها و کنيسـه ها و مسـجدهايي 
کـه در آنهـا بسـيار نـام خـدا ذکر مي شـود به شـدت ويران مي شـدند؛ و قطعـاً خدا به کسـاني که ]ديـن[ او را يـاري مي 

دهند ياري مي رسـاند؛ مسـلماً خدا نيرومند و تواناي شکسـت ناپذير اسـت.«
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در ايـن ميـان حـرم مکـي و مدنـي و سـرزمين حجـاز کـه محـل نـزول وحـي، خانـه خـدا و 
مدفن‌النبي9 اسـت، محلي اسـتکه مقدس‌ترين مقدسـات اسالمي درآن اسـت و ام القراي1 اسلام 
اسـت، )انعام: 92(. گزاره‌هاي قرآني، محدوديت و مانع‌تراشـي در دسترسـي به مسـجد الحرام، حرم 

و انجـام مناسـک حـج را محکـوم مي‌کند: 

ــاهُ  ن
ْ
ِي جَعَل

َّ
ــرامِ الَ َ ــجِدِ الَْ مَسْ

ْ
ــبيِلِ الَلهِ وَ الَ ــنْ سَ ونَ عَ ــدُّ ــرُوا وَ يصَُ ــنَ كَفَ ِي

َّ
)إنَِّ الَ

عاكفُِ فيِهِ(. )بقره: 125(2 
ْ
للِنّاسِ سَواءً الَ

وْلِــاءَهُ 
َ
َــرامِ وَ مــا كانـُـوا أ مَسْــجِدِ الَْ

ْ
ونَ عَــنِ الَ بَهُــمُ الَُله وَ هُــمْ يصَُــدُّ لا يُعَذِّ

َ
هُــمْ أ

َ
)وَ مــا ل

مُونَ(. )انفال: 34(3
َ
ثَهَُمْ لا يَعْل

ْ
ك

َ
مُتَّقُونَ وَ لكِنَّ أ

ْ
 الَ

َّ
وْلِاؤُهُ إلِا

َ
إنِْ أ

ــغَ 
ُ
نْ يَبْل

َ
 أ
ً
ــا وف

ُ
ــدْيَ مَعْك هَ

ْ
ــرامِ وَ الَ َ ــجِدِ الَْ مَسْ

ْ
ــنِ الَ ــمْ عَ

ُ
وك ــرُوا وَ صَدُّ ــنَ كَفَ ِي

َّ
ــمُ الَ )هُ

هُ(، )فتح: 25(4 
َّ
مَلِ

قُ اَلَّذِي بَنْيَ يَدَيْهِ وَ لتُِنـْذِرَ أُمَّ اَلْقُـری وَ مَنْ حَوْلَـا وَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُـونَ باِلْخِرَةِ يُؤْمِنُـونَ بهِِ وَ هُمْ  1. )وَ هـذا كتِـابٌ أَنْزَلْنـاهُ مُبـارَكٌ مُصَـدِّ
عَلـی صَلاتهـِمْ يُافظُِـونَ (؛ »و ايـن ]قـرآن[ کتابـي اسـت پرفايـده کـه مـا آن را نـازل کرديـم؛ تصديق‌کننـده کتاب‌هاي 

آسـماني پيـش از خـود اسـت و ]نزولـش[ براي اين اسـت که مردم مکه و کسـاني را کـه پيرامون آنند، بيم دهـي و آنان 
کـه بـه آخـرت ايمـان دارند، بـه آن ايمـان مي‌آورنـد و آنان همـواره بر نمازشـان محافظـت مي‌کنند.«

نَّـةِ وَ فَرِيقٌ فِ  مْـعِ لا رَيْبَ فيِـهِ فَرِيـقٌ فِ اَلَْ )وَ كَذلـِكَ أَوْحَيْنـا إلَِيْـكَ قُرْآنـاً عَرَبيًِّـا لتُِنْـذِرَ أُمَّ اَلْقُـری وَ مَـنْ حَوْلَـا وَ تُنْـذِرَ يَوْمَ اَلَْ
ـعِيِر(؛ »و ايـن گونـه قرآنـي ]بـه زبـان[ عربي ]فصيـح و گويا[ بـه تو وحي کرديـم تا ]مـردمِ[ ام القري )شـهر مکه(  اَلسَّ

و کسـاني را کـه پيرامـون آن هسـتند، بيـم دهي و آنـان را از روز جمع شـدن )روز قيامـت( که ترديدي در آن نيسـت، 
بترسـاني؛ ]روزي کـه[ گروهـي در بهشـت‌اند و گروهـي در آتش سـوزان« )شـوري: 7(. 

انـذار مکـه و اطرافـش کـه در ايـن گزاره‌هـاي قرآنـي از وظايف پيامبر9 شـمرده شـده اسـت، بـا توجه بـه جهاني 
بـودن رسـالت پيامبـر9، مؤيـد اين مهم اسـت که مکـه مکرمه، ام القراي جهان اسلام اسـت و مرکزيت داشـته و بقيه 

سـرزمين‌هاي اسلامي، بنا بـر منطق قرآني، سـرزميني پيراموني هسـتند.
2. »مسـلماً کسـاني کـه کافرنـد و از راه خـدا و ]ورود مؤمنان به[ مسـجد الحرام کـه آن را براي همه مـردم، چه مقيم، حاضر 

و چه مسـافر، يکسـان قرار داده‌ايم جلوگيري مي‌کنند، ]کيفري بسـيار سـخت خواهند داشـت[«
3. »و چـه چيـزي مانـع آنـان اسـت کـه خـدا عذابشـان نکنـد، در حالـي کـه ]مـردم مؤمـن را[ از ورود به مسـجد الحرام 
]و عبـادت در آن[ بـا آنکـه متوليّـان آن نيسـتند، بازمي‌دارنـد؛ متوليّـانِ ]شايسـته و واقعـي[ ايـن ]مـکان مقـدس[ فقط 

پرهيزکاران‌انـد، ولـي بيشـتر مشـرکان نمي‌داننـد ]کـه توليـت آنجـا شايسـته آنان نيسـت[«
4. »آنان کسـاني هسـتند که کفر ورزيدند و شـما را از ]ورود به[ مسـجد الحرام باز داشـتند و نيز نگذاشـتند قرباني‌هايي که 

بـا خـود آورده بوديد، به محل قرباني‌اش برسـد.«
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مُتَّقُـونَ(، تأکيـد مي‌کند که تنها کسـاني شايسـتگي 
ْ
 الَ

َّ
وْلِـاؤهُُ إلِا

َ
وْلِـاءَهُ إنِْ أ

َ
گـزارة )وَ مـا كانـُوا أ

توليـت ايـن حرم‌هـا را دارنـد کـه پرهيـزگار باشـند. قـرآن کريم تصريـح مي‌کند که کعبـه، متعلق 

بـه همـة مسـلمانان و مـردم اسـت و هيـچ گروه و فرقه‌اي نسـبت بـه آن برتـري نداشـته و ندارند. در 

گزاره‌هـاي قرآنـي بـر حـق همگانـي حج‌گـزاري و ورود بـه مکـه و سـرزمين وحـي تأکيد شـده و 

ممانعـت از آن ناروا دانسـته شـده اسـت: 

هَــدْيَ وَ 
ْ
َــرامَ وَ الَ ــهْرَ الَْ  للِنّــاسِ وَ الَشَّ

ً
َــرامَ قيِامــا َيْــتَ الَْ عْبَــةَ الَْ

َ
ك

ْ
)جَعَــلَ الَُله الَ

قَلائدِ(. )مائده: 97(1 
ْ
الَ

ــیًّ وَ  ــمَ مُصَ ــامِ إبِرْاهِي ــنْ مَق ــذُوا مِ ِ
َّ

 وَ اتِ
ً
ــا مْن

َ
ــاسِ وَ أ ــةً للِنّ ــتَ مَثابَ َيْ ــا الَْ نَ

ْ
 جَعَل

ْ
)وَ إذِ

ــعِ 
َّ
ك ــنَ وَ الَرُّ عاكفِِ

ْ
ــنَ وَ الَ ــيَِ للِطّائفِِ ــرا بيَْ نْ طَهِّ

َ
ــماعِيلَ أ ــمَ وَ إسِْ ــا إلِی إبِرْاهِي عَهِدْن

جُودِ(. )بقره: 125(2  الَسُّ

مِيَن(. )آل عمران: 96(3 
َ
عال

ْ
 وَ هُدی للِ

ً
ةَ مُبارَكا

َّ
ِي ببَِك

َّ
ل

َ
لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنّاسِ ل وَّ

َ
)إنَِّ أ

ــاهُ  ن
ْ
ِي جَعَل

َّ
ــرامِ الَ َ ــجِدِ الَْ مَسْ

ْ
ــبيِلِ الَلهِ وَ الَ ــنْ سَ ونَ عَ ــدُّ ــرُوا وَ يصَُ ــنَ كَفَ ِي

َّ
)إنَِّ الَ

ادِ(. )حج: 25(4 
ْ

عاكفُِ فيِهِ وَ الَ
ْ
للِنّاسِ سَواءً الَ

جٍّ عَمِيقٍ(. )حج: 27(5
َ
تيَِن مِنْ كُِّ ف

ْ
توُكَ رجِالاً وَ عَ كُِّ ضامِرٍ يأَ

ْ
َجِّ يأَ نْ فِ الَّناسِ باِلْ

ِّ
ذ
َ
)وَ أ

1. »خـدا، ]زيـارتِ[ کعبـه، آن خانـه باحرمـت و ماه‌هاي حرام و قرباني‌هاي بي‌نشـان و قرباني‌هاي نشـان‌دار را وسـيله قوام 
و برپايي ]زندگي، معيشـت و سـامان دنيا و آخرت[ مـردم قرار داد.«

2. »و ]ياد کنيد[ هنگامي که ما اين خانه ]کعبه[ را براي همه مردم، محل گردهمايي و جاي امن و امان قرار داديم و ]فرمان داديم:[ 
از مقام ابراهيم، جايگاهي براي نماز انتخاب کنيد و به ابراهيم و اسماعيل سفارش کرديم که خانه‌ام را براي طواف‌کنندگان و 

اعتکاف‌کنندگان و رکوع‌کنندگان و سجده‌گزاران ]از هر آلودگي ظاهري و باطني[ پاکيزه کنيد.«
3. »يقيناً نخسـتين خانه‌اي که براي ]نيايش و عبادت[ مردم نهاده شـد، همان اسـت که در مکه اسـت که پربرکت و وسـيله 

هدايت براي جهانيان اسـت.«
4. »کسـاني کـه کفـر ورزيدنـد و از راه خـدا و مسـجد الحرام که مـا آن را براي همه مـردم معبد قرار داديم و مقيم و مسـافر 
در آن يکسـان اسـت بـاز مي‌دارنـد، بداننـد کـه مـا بـر هـر کس از ايشـان کـه بخواهـد در آنجا تجـاوزي کنـد، عذابي 

دردنـاک خواهيم داد.«
5. »و در ميـان مـردم بـراي حـج بانـگ زن تا پياده و سـوار بر هر شـتر باريک‌انـدام )چابک و چـالاک( که از هـر راه دور 

مي‌آينـد، به سـوي تـو آيند.«
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البته در حقوق بين‌الملل نيز با شناسـايي »مکان‌هاي مقدس« و حمايت حقوقي از آن، به آموزه‌هاي 
حقوقي مشابه آموزه‌هاي اسلام در زمينة حج و حرم برمي‌خوريم؛ چنانچه شناسايي، معاهدات و عرف 
بين‌المللـي شـکل گرفتـه در مـورد درياهـاي آزاد، جنوبگان و فضا، پتانسـيل‌ها و ظرفيت‌هاي گفتماني 
ايجـاد مي‌کند که نقش بسـزايي در شـکل‌گيري ادبيات حقوقي براي حمايـت از اين مکان‌ها و حقوق 

مسلمانان در پي دارد. 
توضيـح آنکـه، زمانـي تصـور مي‌شـد کـه مي‌تـوان درياهـا را به‌طـور کامـل مـورد حاکميـت 
ملـي قـرار داد و حتـي در قـرن هفـده، پرتغالي‌هـا، درياهـا را بـه عنـوان بخشـي از سـرزمين خـود، 
اعالم کردنـد. در مقابـل، دکتريـن دريـاي آزاد مطـرح شـد و بـر اسـاس آن، اقيانوس‌هـا بـه عنوان 
مشـترکات عمومـي در دسـترس همـة ملت‌ها قـرار گرفـت و اختصاص‌ناپذير شـد. امـروزه و بنا بر 
معاهـدات بين‌المللـي، اصطالح »دريـاي آزاد« )The High Seas(. که به معناي کلية سـرزمين‌هايي 
اسـت کـه جزو درياي سـرزميني يا آب‌هاي داخلي هيچ دولتي نباشـد، مورد پذيـرش قرار گرفته و 
معاهـدات چنـدي در ايـن زمينه به تصويب دولت‌ها رسـيده و در عمل نيز، دولت‌هـا به آن پايبندي 
کامـل دارنـد، )حقـوق بين‌الملل نوين، صص 226ـ 218؛ ربکا والاس، ترجمه: سـيد قاسـم زمانـي، ص204، چ2، 

1387ش.(

ايـن توضيـح از ايـن باب اسـت که بايسـته اسـت با ارائـة بحث‌هاي نظـري در زمينـة مکان‌هاي 
مقـدس و تأکيـد بـر حقـوق انسـاني و آزادي‌هاي دينـي در زمينه ديـن و مذهب، زمينه‌سـازي براي 
شـکل‌گيري گفتمانـي در جهـت شناسـايي کامل اين حقوق در همه ابعاد شـکل بگيـرد و تعهدات 
دولت‌هايـي کـه امـروزه ايـن مکان‌هـا در جغرافيـاي حاکميتـي آنـان قـرار گرفتـه اسـت بـه شـکل 

جـدي همـراه با ضمانـت اجرايي الزام‌آور مشـخص شـود. 

2. حقوق بين الملل و مکان‌های مقدس 

در عـرف بين‌المللي، مکان‌هاي مقدس، مکان و سـايت‌هايي اسـت کـه در محدودة جغرافيايي 
خاصـي واقـع شـده اسـت و يک يا چنـد دين يا مذهـب آن را مقـدس مي‌داننـد. مکان‌هاي مقدس 
يـا سـاخته بشـر هسـتند )Manmade Structures(، مثـل کليسـاها، معابـد و قبرسـتان‌ها يـا پديده‌هاي 
طبيعـي، )Natural Objects( مثـل درخـت يـا درختـان، رودخانه‌هـا، تپه‌هـا و جنگل‌هـا. اين مکان‌ها 
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و نگهـداري و محافظـت از آنهـا، باعـث شـکل‌گيري مباحـث حقوقي متعـددي در گسـترة ملي و 
بين‌المللي شـده اسـت.1 اين مکان‌ها و حرمت و قداسـتي که دارند، باعث شـکل‌گيري آتوريته‌اي 

مي‌شـود کـه گاه تأثير بسـزايي در سـطح بين‌المللـي و حقوق بين‌الملـل دارد. 
در مـواردي حتـي حاکميـت و صلاحيت‌هـاي حاکميتـي کشـور‌ها و دولت‌هايـي کـه ايـن 
مکان‌هـا در آن واقـع هسـتند، تحـت تأثيـر ايـن آتوريتـه، محـدود مي‌شـود. برخـي از نويسـندگان 
به‌طـور مشـخص از حاکميـت قوانيـن اسالمي‌ بـر مکـه و حـرم مکي سـخن گفته و مدعي هسـتند 
کـه آتوريتـه‌اي کـه اين مکان در آموزه‌هاي اسالمي داشـته، باعث شـده اسـت کـه حکومت‌هاي 
حجـاز، مثـل حاکميـت پادشـاهي سـعودي، خـود را خـادم اين حـرم بداننـد2 و قـدرت و موقعيتي 
در برابـر قداسـت و آتوريتـه ايـن مـکان نداشـته باشـند، )Ibid,229(. در مقابـل، تکليف شناسـايي و 
حمايـت دولت‌هـا از ايـن حرم‌هـا يـا نابردبـاري مذهبـي حاکميت‌هـا و حکومت‌هـا در برابـر ايـن 

مکان‌هـا نيـز، از مسـائلي اسـت کـه حقوق بيـن الملل وظيفـه دارد بـه آن بپـردازد. 
مادة 18 »اعلامية جهاني حقوق بشر«3 در جهت اعلام و شناسايي حق آزادي مذهبي، مي‌گويد: 

»هـر کـس حـق دارد کـه از آزادي فکـر، وجـدان و مذهـب بهره‌منـد شـود. اين حـق متضمن 

آزادي تغييـر مذهـب يا عقيده و ايمان اسـت و نيز شـامل تعليمات مذهبي و عبـادت و اجراي 

مراسـم دينـي اسـت. هر کـس مي‌توانـد از اين حقوق به طـور خصوصي يا بـه طور عمومي 

باشد.«  برخوردار 

کميتة حقوق بشـر در بند 4 تفسـير عام 22، واژة »worship« را تفسـير کرده و با ارائة تفسيري موسع 
از آن بنا و نگهداري اماکن مذهبي را از جمله گسـتره و لوازم پذيرش حق بر عبادت مي‌داند. 4 چنانچه 

1. Encyclopedia of Disputes Installment 10 ,p227: available at https: // books. google.com / ooks?id=ioaL-
BQAAQBAJ & dq=holy + place + international + law & source = gbs_navlinks_s.

2. ايـن گفتـه ايشـان از ايـن حيث که اشـاره بـه جايگاه و قداسـت حرم مکـي دارد، صحيح اسـت. چنانچه همين قداسـت 
و جايـگاه ارزشـمند ايـن حـرم در بين مسـلمانان باعث شـده اسـت حکام جائر سـعودي، بـه حاکميت خود، پوشـش 

خـادم الحرمين بـودن، بدهند.
3. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT

4. Human Rights Committee, General Comment 22, Article 18 (Forty-eighth session, 1993). Compilation of 

General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. 

HRI/GEN/1/Rev.1 at 35 (1994).
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بند A از ماده 6 اعلاميه 25 نوامبر 1981 مجمع عمومي سازمان ملل، بر محو هر نوع نابردباري و تبعيض 
بر اسـاس مذهب تأکيد مي‌کند.1

ــزاره  ــه گ ــت، بلک ــده اس ــايي ش ــي شناش ــاي مذهب ــود عبادتگاه‌ه ــا وج ــه تنه ــند ن ــن س  در اي

ــداف  ــراي اه ــن ب ــداري اماک ــاز و نگه ــاخت و س ــق س ــر ح »establish and maintain places« ب

ــه  و عبــادات مذهبــي تأکيــد مي‌کنــد.2 ايــن واقعيــت در قطعنامــه6/37 کميســيون حقــوق بشــر ب
ــد مي‌شــود.3 ــه آن تأکي ــزام ب ــر الت صراحــت شناســايي شــده اســت و ب

همچنيـن گزارش‌هـاي بازديـد در قالـب پاسداشـت حـق آزادي ديـن و مذهـب کـه از سـال 
1986 تـا 2011م. صـورت گرفتـه اسـت، بـر شناسـايي مکان‌هاي مقدس و حق داشـتن، تأسـيس و 
نگهـداري مکان‌هـاي مذهبـي براي عبـادت و انجام مناسـک و اعمال مذهبي تأکيـد مي‌کند. براي 
نمونـه در گـزارش بازديـد از ترکيـه، بـر وظايـف دولـت و حاکميت ترکيـه در احترام گذاشـتن به 
مسـيحيان، ارتودوکس‌هـا و ارامنـه تأکيـد شـده اسـت. چنانچـه دولت، موظف شـده اسـت از حق 
داشـتن عبادتـگاه مخصـوص، حمايت کنـد و در جاهايي که جمعيت‌ها و اقليت‌هاي جديد شـکل 
مي‌گيرنـد نيـز، از سـاخت و سـاز مکان‌هاي مذهبـي جلوگيري نکند. ايـن گـزارش در ادامه، ايجاد 

محدوديـت در ايـن زمينه را ناروا دانسـته اسـت. 4
در کنـار ايـن اسـناد و گزارش‌هـا کـه بيشـتر جنبـة حقـوق بشـري دارد، اسـناد و معاهـدات 
بين‌المللـي ديگـري نيـز بـر حق شناسـايي و تعهـدات دولت‌هـا و افراد نسـبت به مکان‌هـاي مقدس 
دلالت دارند. مرکز حقوق بشـر دانشـگاه مينيسـوتا در سال 2003م. بروشـوري را با عنوان »راهنماي 
مطالعـه، آزادي ديـن و عقيـده«، به‌صـورت الکترونيکـي منتشـر کـرد که همـة اسـناد، گزارش‌ها و 

1. the right to freedom of thought, conscience, religion or belief shall include, inter alia, the following free-
doms:
(a) To worship or assemble in connexion with a religion or belief, and to establish and maintain places 
for these purposes;«

2. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or 
Belief.UN Doc. A/RES/36/55, 25 November 1981.

3. Human Rights council resolution,6/37( paragraph 9 (e,g )).
4. Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief, E/CN.4.19997/91/Add.1,para.93 (country visit to 

India).A/55/280/Add.1,para.160(country visit to Turkey ).
Available at: http://www.ohchr.org /EN /Issues/ FreedomReligion / Pages/ Standards.aspx.
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معاهـدات بين‌المللـي بـا موضـوع عـام آزادي دين و عقيـده را برشـمرده بود. 
از آنجـا کـه مکان‌هـاي مقدس و شناسـايي و تعهـدات دولت‌هـا و جوامع در برابـر آن، يکي از 
مـوارد و دغدغه‌هـاي مرتبـط با آزادي دين و مذهب اسـت؛ اسـنادي که در اين راهنما به آن اشـاره 
و لينـک شـده، منابـع مهمـي بـراي پژوهـش در زمينـة مکان‌هـاي مقـدس و سـايت‌هاي مذهبي در 
حقـوق بين‌الملـل اسـت.1 چنانچه توجـه به پتانسـيل‌هاي کنوانسـيون 1945 لاهـه در زمينة حفاظت 
از امـوال فرهنگـي در مخاصمـات بين‌المللـي نيـز راهي ديگر براي شناسـايي مکان‌هـاي مقدس در 
مخاصمات مسـلحانه اسـت.2 اين کنوانسـيون و ظرفيت‌هـاي آن در زمينه مکان‌هاي مقـدس، مورد 
توجـه برخـي از بازرسـان و ديدبانـان سـازمان ملـل در زمينه حق دارا بـودن مکان‌هاي مقـدس قرار 
گرفتـه و در گزارش‌هـای خـود بـه آن اسـتناد مي‌کننـد.3 چنانچـه عـرف بين‌المللـي و ظرفيت‌هاي 
حقـوق بين‌الملـل عرفـي نيـز مي‌توانـد از ديگـر راهکارهايـي باشـد کـه بـراي شناسـايي، تثبيـت و 

حق‌خواهـي در زمينـه مکان‌هـا و سـايت‌هاي مقـدس مـورد توجه و اسـتناد قـرار بگيرد. 
همچنيـن در زمـان جنـگ و درگيري‌هـاي مسـلحانه نيـز بنـا بـر آموزه‌هـاي حقـوق بين‌الملـل 
بشردوسـتانه، از مکان‌هـاي مقـدس و مذهبي و پرسـنل مذهبي، حمايت‌هاي ويژه مي‌شـود. در مادة 
16 »پروتـکل دوم الحاقـي به کنوانسـيون‌هاي ژنـو 12 اوت 1949، در خصـوص حمايت از قربانيان 
مسـلحانه غيـر بين‌المللـي ژنو، در ژوئـن 1977«، ذيل موضـوع »حمايت از اشـياي فرهنگي و اماکن 

عبادت« مقرر شـده اسـت: 
»بـدون هيچ‌گونـه خدشـه‌اي بـه کنوانسـيون لاهـه راجـع بـه حفاظـت از امـوال فرهنگـي در 

مخاصمـه مسـلحانه 14 مـي 1954، انجـام هرگونـه عمليات جنگي کـه آثار تاريخـي، کارهاي 

هنـري و مکان‌هـاي عبـادت را که سـازنده ميراث معنوي يـا فرهنگي مردم باشـد، مورد هدف 

قـرار دهـد و اسـتفاده از آن در حمايـت از مقاصـد نظامـي، ممنوع اسـت.«4 

1. STUDY GUIDE: Freedom of Religion or Belief, University of Minnesota Human Rights Center,2003. 

available at: http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html

2. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for 

the Execution of the Convention 1954, UNESCO 1995-2010 - ID: 13637, United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization.

3. Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief, E/CN.4/2005/61, paras. 48-52. 

4. حقوق بين‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمايت از افراد در درگيري‌هاي مسلحانه )مجموعه اسناد ژنو(، ص413. 
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در بنـد 1 مـاده 9 هميـن پروتـکل، ذيـل موضـوع »حمايت از پرسـنل پزشـکي و مذهبي« تأکيد 
مي‌شـود: »پرسـنل پزشـکي و مذهبـي بايـد مورد احترام قـرار گرفته1 و بـه آنها همه نـوع امکانات و 

کمک‌هـاي ممکـن در خصوص اجراي وظايفشـان داده شـود.«2

الف( حقوق بين‌الملل مکان‌هاي مقدس و حاکميت دولت‌ها 

توجـه بـه صلاحيت‌هـاي حاکميـت و دولت‌هـا، به‌ويژه اصل صلاحيت سـرزميني )ربـکا والاس، 
ترجمه: سـيد قاسـم زماني، صص 148ـ 149، چ2، 1387ش.(3 که قاعده‌اي پذيرفته شـده و ديرپا در حقوق 

بين‌الملـل اسـت، باعـث شـکل‌گيري ايـن آمـوزه شـده اسـت کـه مکان‌هاي مقـدس، به هـر روي، 
محکـوم صلاحيت‌هـاي سـرزميني حاکميتـي اسـت کـه بر گسـترة جغرافيايـي اين مکان‌هـا اعمال 
اقتـدار مي‌کنـد. هرچنـد پذيـرش منشـور ملل متحـد و تصويـب اسـناد بين‌المللي همچـون اعلاميه 
جهاني حقوق بشـر درسـال 1948م. و دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشـر در سـال 1966م. چنان اثري 
در مناسـبات جامعـة بين‌المللـي گذاشـته اسـت کـه هيـچ دولتـي بايسـتگي رعايـت حقوق بشـر در 

گسـترة جهانـي و تمامـي نقاط جهـان را به چالش نمي‌کشـد. 
دولت‌هـا و حاکميت‌هـا بـه تدريـج و در اثـر شـکل‌گيري گفتمـان حقـوق بشـر، ايـن ايـده را 
پذيرفته‌اند که تجاوز به حقوق اساسـي بشـر، عملي نارواسـت و دولت خاطي، مسـئول پاسخگويي 
بـه جامعـة بين‌المللـي خواهـد بـود. برخـي از دانشـيان حقـوق بين‌الملـل در هميـن راسـتا و در کنار 
تأکيـد بـر صلاحيت‌هـاي حاکميتـي دولت‌هـا، آنـان را موظـف بـه هماهنگـي بيـن صلاحيت‌هاي 
خود و تعهدات ناشـي از رعايت اصول حقوق بشـر مي‌دانند، )آنتونيو کاسسـه، ترجمه: حسـين شـريفي، 
صـص 199ـ197، چ1، ميـزان، 1385ش.( بـر ايـن اسـاس بايسـتة توجـه اسـت که اعمـال صلاحيت‌هاي 

حاکميتـي دولت‌هـا، بـه هيچ وجه نمي‌تواند مانع اسـتيفاي حق آزادي دين و عقيـده در تمامي ابعاد 
آن، به‌ويـژه حـق در زمينـه عبادت‌گاه‌هـا و مکان‌هـاي مقدس شـود. 

امـروزه از ميـان اماکـن مقـدس، واتيـکان و بيـت المقـدس در نظام حقـوق بين‌الملل بـه عنوان 

1. مقرره در زمينه حقوق اين پرسنل در درگيري‌هاي مسلحانه و جنگ است.
2. حقوق بين‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمايت از افراد در درگيري‌هاي مسلحانه )مجموعه اسناد ژنو(، ص411.

3. »اصل صلاحيت سرزميني، بنياني نظري و مبنايي براي اعمال صلاحيت دولت‌هاست. بر اساس اين اصل، وقايعي که در محدوده 
سرزميني يک کشور رخ مي‌دهد و اشخاصي که در آن محدوده هستند، ولو به صورت موقت و عبوري، تابع قوانين محلي مي‌باشند«
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سـرزمين‌هاي واجد تقدس که شايسـتة اسـتقلال نسبي هستند، شـناخته شـده‌اند، )ربکا والاس، ترجمه: 
سـيد قاسـم زمانـي، ج1، صـص 746- 741، چ2، 1387ش.(. واتيـکان به رهبري پاپ، نمونـه‌اي از نهادهاي 

داراي شـخصيت بين‌المللي اسـت. جمعيت مسـقر در آن، نه بومي هسـتند و نه دايمي، ولي داراي 
تابعيت واتيکاني هسـتند. واتيکان در طول سـال‌هاي مختلف، عضو معاهدات بين‌المللي با گسـتره 
موضوعـي متفاوت شـده اسـت. واتيکان در سـازمان ملل، داراي عضو ناظر اسـت و بـا 170 دولت، 
داراي روابـط ديپلماتيـک اسـت؛ چنانك‌‌ـه بازيگـران بين‌المللـي ديگـري نيـز تمايـل بـه برقـراري 
روابـط بين‌المللـي بـا واتيـکان داشـته و دارنـد. )حقـوق بيـن الملـل )والاس(، زماني، سيدقاسـم، چـاپ دوم، 

صص104ـ 105، 1387ش.(

وظايف بين‌المللي واتيکان زير نظر و دستور پاپ از سوي دبير دولت و دبير شوراي ادارة عمومي 
کليسا، انجام مي‌‌شود. بر اساس اين شناسايي بين‌المللي، کليساي کاتوليک، مشارکتش در روابط و 
مناسبات بين‌المللي را همسان دولت‌ها به انجام مي‌رساند و مدعي قابليت استناد بين‌المللي است. )حقوق 

بين‌الملل عمومي، گرهارد فن گلان، ترجمه سيد داوود آقايي، چاپ سوم، ج1، صص 741- 746، 1386ش.(

»بيـت المقـدس« نيـز به موجب قطعنامه 181 بيسـت و نهـم نوامبر 1947 مجمع عمومي سـازمان 
ملـل متحـد در زمينـه حکومـت آينـده فلسـطين، شايسـته شناسـايي بين‌المللـي و رژيـم حقوقـي 
بين‌الملل دانسـته شـده اسـت. اگرچه هنوز اوضاع و احوال سياسـي، مانع از تحقق آن شـده اسـت، 
ولـي اقدامـات مغايـر با اين ايده، به‌طور مکرر محکوم شـده اسـت و تأکيد شـده که کليـة اقدامات 
و مقـررات قانونـي اسـرائيل کـه خصوصيـت و موقعيـت ايـن شـهر را تغييـر داده يـا درصـدد تغيير 
 آن اسـت، به‌ويـژه اعالم پايتختـي ايـن شـهر، باطـل و بـدون اثـر بـوده و بلافاصلـه بايـد لغـو شـود.

 )همان، ص749.(
يـك ـ بازخوانـي »قطعنامه 181 بيسـت و نهـم نوامبر 1947 مجمع عمومي سـازمان ملل 

متحـد در زمينه حکومت آينده فلسـطين«.

در قطعنامه 181 بيست و نهم نوامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينة حکومت 
آيندة فلسـطين«، نقشـة تقسيم فلسـطين به حکومت‌هاي مسـتقل عربي و يهودي و رژيم مخصوص 
بين‌المللـي، شـهر بيت‌المقـدس اسـت. ايـن قطعنامـه و تقسـيم فلسـطين بنـا به اعتقـادات اسالمي و 
گفتمـان غالـب جهـان اسالم و جمهوري اسالمي مـردود اسـت. ما مسـلمانان معتقديم که مسـئله 
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فلسـطين، فقط با همه‌پرسـي از فلسـطينيان اصيل مقيم و غير مقيم، حل شـدني اسـت و اين تنها راه 
حل دموکراتيک مسـئلة فلسـطين است. 

بازخوانـي قطعنامـة مذکـور بـه معنـاي پذيرش آن نيسـت، بلکه هـدف، شناسـايي ظرفيت‌هاي 

گفتمانـي در مـورد مکان‌هـاي مقـدس در اسـناد بين‌المللي اسـت. قطعنامه بـا طرح ايـده »رژيم بين 

المللـي شـهر بيـت المقـدس« و »مکان‌هـاي مقـدس«، ظرفيت‌هـاي مهمـي بـراي گفتمان‌سـازي و 

حمايـت از مکان‌هـاي مقـدس در ديگـر سـرزمين‌ها؛ از جمله حجاز به وجـود آورده اسـت. بر اين 

اسـاس بازخوانـي برخـي از فقـرات ايـن قطعنامه بـا توجه به موضوع مقاله، بايسـته اسـت. 
مقرره‌هـاي مرتبـط بـا مکان‌هاي مقـدس در قطعنامـه به مقرره‌هاي عـام که به تبيين بايسـته‌هاي 
عـام هنجـاري با موضوع »مکان‌هاي مقدس، سـاختمان‌ها و محل‌هاي مذهبـي« و مقرره‌هاي خاص 
»شـهر بيـت المقـدس«، تقسـيم مي‌شـود. هـر دو ايـن مقرره‌هـا داراي ارزش بالايي بـراي حمايت و 
گفتمان‌سـازي بين‌المللـي در زمينـة حمايـت از مکان‌هـاي مقـدس و مذهبي در بر دارد. )فلسـطين و 

حقـوق بين‌الملـل، هنري کتان، ترجمـه غلامرضا فدايي، چـاپ اول، صـص 233ـ253، 1368ش.(

دوـ قطعنامه و بايسته‌هاي عام هنجاري با موضوع »مکان‌هاي مقدس، ساختمان‌ها و 
محل‌هاي مذهبي

قطعنامـه در زمينـه مکان‌هـاي مقـدس، سـاختمان‌ها و محل‌هاي مذهبي، مقرر داشـته اسـت که 
حقـوق موجـود در مـورد مکان‌هـاي مقدس، سـاختمان‌ها و محل‌هـاي مذهبي، نبايـد ناديده گرفته 
شـوند. توجـه و تأميـن آزادي دسترسـي، زيـارت، عبـور و عبـادت در مکان‌هاي مقدس، مشـروط 
بـه رعايـت هنجارهـاي امنيت ملـي، نظم عمومي و مقررات اخلاقي بايسـته اسـت. حفاظـت از اين 
مکان‌هـا و تعميرشـان در مواقـع نياز، ضروري اسـت. چنان‌که اقدامي به هتـک حرمت اين مکان‌ها 
منجـر شـود، مجـاز نخواهـد بـود. وضع و اخـذ ماليـات از مکان‌هاي مقدسـي که در زمان اسـتقلال 

کشـور از پرداخـت ماليـات معـاف بوده‌انـد، نارواسـت. )قطعنامه، بخش يکـم، فصل يکم.(

سه‌ـ قطعنامه و مقرره‌هاي خاص »شهر بيت المقدس«

بنـا بـر قطعنامـه، شـهر بيـت المقـدس و شـهرک‌هاي اطـراف آن بـا يک رژيـم بين‌المللـي و به 

وسـيلة سـازمان ملل، اداره مي‌شـود. حاکم نبايد تبعه قسـمت عرب‌نشـين و يهودي‌نشين باشد، بلکه 
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حاکم، نمايندة سـازمان ملل در شـهر بيت‌المقدس اسـت و از طرف آن، داراي قدرت کامل براي 

ادارة ايـن شـهر؛ از جمله رهبري امورر خارجي شـهر اسـت. 
حمايـت و حفاظـت از منافـع معنـوي و مذهبي پيروان مذاهب سـه‌گانه توحيـدي بزرگ جهان 
)مسـلمانان، مسـيحيان و يهوديان(، از مهم‌ترين وظايف سيسـتم حکومتي بيت المقدس است. تمام 
حقوقـي کـه بـه نحو عمومـي در مورد مکان‌هـا و سـاختمان‌هاي‌هاي مقـدس گفته شـده، در مورد 

ايـن مکان‌هـا در بيـت المقدس هم جاري اسـت. 
بايسـته اسـت که شـهر بيت المقدس، غير نظامي و بي‌طرف باقي مانده و هيچ‌گونه تشـکيلات، 
تمرينـات و فعاليت‌هـاي نظامـي نبايـد در درون مرزهـاي شـهر انجـام گيـرد. البته بـراي حفاظت از 
قوانيـن داخلـي و نظـم و حراسـت از مکان‌ها و بنا‌هاي مقدس، پليس مخصوصي تشـکيل مي‌شـود. 
يـک شـوراي قانون‌گـذاري کـه بـه وسـيلة سـکنه بالـغ شـهر انتخـاب مي‌شـود، داراي قـدرت 
قانون‌گـذاري و وضـع ماليـات اسـت. قانـون بايد اسـتقرار يک نظام مسـتقل قضايـي؛ از جمله يک 
دادگاه اسـتيناف را کـه همـة مردمـان شـهر تابـع آن خواهند بـود، تـدارک ببيند. تمام سـاکنان اين 
شـهر تابع اين شـهر مي‌شـوند. زبان رسـمي مردمان شـهر، عربي و عبري اسـت. )قطعنامه، بخش سوم.(

نتيجه‌گيری

آموزه‌هاي اسلامي و حقوق بين‌الملل ظرفيت بالايي براي حمايت همه‌جانبه از مکان‌هاي مقدس 

دارد. بايسته است که دانشيان مسلمان، ضمن تبيين و بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها، موجبات شکل‌گيري 

گفتماني را براي استيفاي حقوق مسلمانان در سراسر جهان فراهم آورند. مسلمانان در ساية اين حق، 

قادر هستند در کشورهاي مختلف، حتي کشورهاي غير اسلامي که در اقليت هستند، از حق آزادي 

عقيده و دارا بودن مکان‌ها و نمادهاي متناسب با هنجارهاي آييني و مذهبي خود، برخوردار باشند؛ 

چنانك‌ه در کشورهاي اسلامي که يکي از حرم‌هاي مقدس در آن وجود دارد، مسلمانان از حق 

دسترسي، امنيت، آزادي رفت و آمد و مشارکت همه‌جانبه در مراسم برخور دارند. البته التزام به نظم 

عمومي و صلاحيت‌هاي حاکميتي دولت ميزبان نيز بايسته است.
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ديه قتيل الزحام در فقه فريقين
مهدي درگاهي1 

چکيده 
در مـورد ديـة قتيـل الزحـام يا کشـته شـده در اثـر ازدحام و شـلوغي جمعيـت، پژوهـش و تحقيق قابل 
توجهـي صـورت نگرفتـه و چگونگـي جبـران و پرداخـت ديـة او در فقـه فريقيـن بـه درسـتي روشـن 
و مشـخص نيسـت! از ايـن رو، دسـتيابي بـه پاسـخ هـاي شـفاف بـه ابهامـات افـراد از حدود مسـئوليت 

مسـلمانان در پرداخـت ديـة قتيـل الزحـام، نيازمنـد کاوشـي عميـق و جدّي اسـت.
سـنت اهـل بيـت: و صحابة پيامبر اعظم9 و قصـور و کوتاهي در ايجاد امنيت از سـوي حکومت؛ 
از جملـه دلايلـي اسـت کـه بـه لـزوم پرداخت ديـه از بيـت المال مسـلمانان به اوليـاي قتيل الزحـام، در 

صـورت عدم لوث، مشـروعيت مي‌بخشـد.
اکن�ون اي�ن پژوهش، با هدف ش�ناخت ح�دود و ثغُور ادلهّ و تبيين وظيفه و تکليـف در پرداخت ديه به 
اولي�اي قتي�ل الزح�ام انجام گرفته و نيل به اين مَقصد در س�اية توصيف و تحليل گزاره‌هاي فقه مذاهب 
اسالمي، با گردآوري داده‌هاي کتابخانه ميسّ�ر اس�ت که نتيجة آن، لزوم پرداخت دية قتيل الزحام در 

صورت عدم وجود لوث از بيت المال مسـلمانان اسـت.

کليد واژگان: قتيل الزحام، ديه، بيت المال، قسامه، لوث، فقه مذاهب اسلامي.

1. دانش آموخته سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی9.

ــی - ترویجی  فصلنامه علم
میقــات حــج، ســال 24، 

ــماره 93 ش
صفحه )45-69(
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مقدمه

نـگاه اجمالـي بـه تاريـخ زندگي انسـان‌ها و قوانين تمدن‌هاي بشـري؛ همچـون قانون بـالا لاما، 

قانـون حمورابـي، قانـون آشـوريان، قوانيـن عصـر فراعنة مصـر، قانـون يونـان، قانـون روم و قوانين 

حاکـم بـر عـرب جاهلـي، حاكي از لـزوم جبـران در نظام ديه اسـت )احمـد ادريس، صـص55، 56، 58، 

60، 68، 70، 73، بي‌تـا(؛ مطالعـة ايـن قوانيـن نشـان مي‌دهـد کـه لزوم جبـرانِ خون آدمي پيشـينه‌اي به 

درازاي تاريـخ قانـون دارد و از زمانـي کـه بشـر زندگي اجتماعـي را آغاز کرده و بـه نحوي قوانين 

مدنـي و جزايـي بـر زندگـي او حاکـم شـده، ديـه نيـز در شـکل‌هاي مختلـف وجـود داشـته اسـت 

)رحمانـي، 1386ش.(؛ بـه طـوري کـه اصـل ديـه بر اسـاس برخـي گزارش‌هاي روايـي )حرّعاملـي، ج29، 

ابـواب ديـات النفـس، ح14، 1404ق.( امـري امضايي اسـت که از سـوي شـارع مقدس تصرفاتـي در آن 

صـورت گرفته اسـت.

اهميـت جـان آدمـي در شـريعت اسالم تـا جايي اسـت که کشـتن يـک انسـان ]محقون الـدم[، 

همسـان با کشـتن تمامي افراد روي زمين و همرديف با نابودي نسـل بشـر دانسته شده اسـت.)مائده:32( 

قابـل پيش‌بينـي اسـت کـه در چنين مکتبي، جان يک مسـلمان تا چـه انـدازه داراي ارزش و احترام 

باشـد. براي آشـنايان به فقه و احکام شـرع، مسـئلة اهميت خونِ مسـلمان روشـن و مبُرهن است. در 

اين‌بـاره روايـات متظافـري وجود دارد که تنها به ذکر گزارشـي از پيامبر اعظم9 بسـنده مي‌شـود 

فرمودند: که 

»بـه خدايـي کـه مـرا به حق، به رسـالت برگزيـد، اگر تمام اهل آسـمان و زمين بـه هدر رفتن 

خـون مسـلماني راضـي و يـا در آن شـرکت نماينـد، خداونـد همگـي آنهـا را با صـورت در 

آتـش خواهـد افکنـد.« )کلينـي، ج7، ص273، ح8، 1407ق.؛ صـدوق، ج4، ص97، ح5170، 1413ق.(. 

توجـه فقـه به پايمال نشـدن خون مسـلمان در شـرايط مختلف، موجـب گرديد تـا احکامي در 
جهـت جبـران قتلـي کـه ناگزيـر و بـه هـر دليلي به وقوع پيوسـته اسـت، مطرح شـود تا قتـل به نحو 
مقتضـي تـدارک گـردد. در مـواردي که قتل منُتسـب به شـخص يا گروهي تشـخيص داده شـود، 
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اصـل پاسـخگويي هـر کـس در برابـر عمل خويـش و عدم جـواز مواخذة اشـخاص ثالـث به دليل 
عمل ارتکابي توسـط غير، اصلي شـناخته شـده و مقبول در جبران دية مقتول اسـت، اما در فرضي 
مثـل کشـته شـدن در اثـر ازدحـام و شـلوغي، که نمي‌تـوان قتـل را با اماره و بينّة شـرعي منتسـب به 
کسـي يا گروهي تمييز داد، اقوال و نظرات انديشـمندان فقه اسالمي به همراه تحليل و تبيين مباني 
فقـه اسالمي در لـزوم جبـران يـا عـدم جبـران آن، پـس از تعريـف برخي مفاهيـم کليـدي، در اين 

مقالـه، مـورد بحث و بررسـي قـرار مي‌گيرد. 

مفهوم شناسي

1. قتيل الزحام

واژة »قتيـل«، از ريشـة »ق ت ل«، مصـدر و بـه معنـاي مقتـول و کشـته شـده اسـت )جوهـري، ج5، 
ص1798، 1410ق.؛ ابـن منظـور، ج11، ص547، 1414ق.(؛ و کلمـة »الزِّحـام« از ريشـة »ز ح م«، بـه معنـاي 

ازدحام و شـلوغي اسـت که منجر به مضايقه و تنگي مکان براي افراد مي‌شـود. )خليل، ج3، ص166، 
1410ق.؛ ابـن منظـور، ج12، ص262، 1414ق.(. اضافـة »الزِّحـام« بـه »قتيـل« و اسـتعمال »قتيـل الزحـام« به 

معناي مقتول و کشـته شـده در اثر ازدحام و شـلوغي جمعيت اسـت. ازدحام ممکن است در اماکن 
عبـادي همچـون عرفـات و مشـعر و منـا در حين انجام اعمال باشـد و يـا در غير آن مثـل خيابان، پل 

و هـر جايـي کـه اجتمـاع انسـان‌ها منجر به تنگي مـکان و شـلوغي گردد.

2. ديه
ديـه در اصـل مثـال واوي و از ريشـة »وَدْی« اسـت، »واو« آن حذف شـده و در پايان کلمه، »ها« 
بـه جايـش آمـده اسـت؛ البتـه احتمـال دارد در اصل »ودية« باشـد و تنها فـاء الفعل آن حذف شـده 
باشـد و »هـا« در اصـل کلمـه بـوده اسـت )جوهـري، ج6، ص2521، 1410ق.؛ ابـن منظـور، ج15، ص383، 
1414ق.؛ و نجفـي، ج43، ص2، 1404ق.(. در هـر صـورت ديـه بـه معناي چيزي اسـت کـه در مقابل قتل 

بـه اوليـاي مقتـول پرداخـت مي‌شـود )زبيـدي، ج20، ص283، 1414ق.( و از آن در عـرف عام به خونبها 
يـاد مي‌شـود. فقهـاي مذاهب اسالمي بر ايـن معنا از ديـه اتفاق دارنـد، هرچند که در صـدق آن بر 
جنايـت بـر عضـو، اختالف وجـود دارد )امام خمينـي، ج2، ص553، بي‌تـا؛ و خطيب شـربيني، ج4، ص53، 

1415ق.؛ و ابـن حجـر هيتمـي، ج8، ص455، بي‌تا(.
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مجـازات دانسـتن ديـه بـراي جانـي و يا جبران خسـارت دانسـتن آن بـراي مقتول و اوليـاي دم، 
بحثـي اسـت کـه در برخـي محافل علمي مطرح اسـت منتهـا با مراجعه بـه آيـات و احاديث مربوط 
مي‌تـوان هـر دو جهـت؛ يعنـي جبران خسـارت و مجـازات را مورد نظر شـارع مقدس دانسـت؛ چه 
اينکـه نمي‌تـوان بـه طور کلـي بيان کرد که علـت )حکمت( جعل ديه کدام مورد اسـت و چه بسـا 

هر دوي آن دخيل باشـند )رحمانـي، 1386ش.(.

3. بيت المال

در نظـر لغـت دان‌هـا »بيـت المـال« بـه مـكان حفاظـت از امـوال عمومـى و خصوصـى اطالق 
م‏ىشـود )جمعـي از نويسـندگان، ج5، ص85، بي‌تـا(؛ اما در اصطلاح فقهـي؛ برخـي آن را از اموال حاکم 
اسالمي دانسـته‌اند، )ابـن ادريـس، ج3، ص335، 1411ق.( برخي ديگر آن را بـر اموالي که همة مردم در 
آن سـهم دارنـد و متعلـق به همگان اسـت معنا کرده‌انـد، )طوسـي، ص737، 1400ق.( ايـن اختلاف در 
تعبير، ناشـي از تفاوتي اسـت که در مصادر روايي به چشـم مي‌خورد )حرّعاملي، ج19، صص111ـ 110 
و304 300، 1404ق.( البتـه همان‌طورکـه برخـي از صاحب نظران تصريـح کرده‌اند، اين دو معنا متحد 

بـوده و مـراد امـوال، منافـع و درآمـد حکومـت اسالمي اسـت کـه بايـد با اجـازة حاکـم در جهت 
مصالح امت اسالمي مصرف شـود. )نجفـي، ج43، صـص433ـ 432، 1404ق.(

در مـورد ماهيـت بيت‌المـال، از زبـان حضـرت علـي7 نقل شـده کـه فرمودند: بيـت المال نه 

مال شـخصي امام ]حاکم[ اسـت و نه مال فردي از مسـلمانان، بلكه از آنِ همة مسـلمانان اسـت كه 

در اختيـار امـام ]حاکـم[ قـرار مي‌گيـرد تـا به عـدل، به مصرف مسـلمانان برسـد. )نهـج البلاغه، خطبه 

232؛ و نامه 53(.

نکتـه‌اي کـه در زمـان حاضـر مطـرح شـده، اين اسـت کـه پيچيدگـي روابط جوامع مسـلمان 
در بخش‌هـاي مختلـف سياسـي، اجتماعـي، اقتصـادي و فرهنگـي باعـث گرديـده، حکومـت و 
مسـائل مرتبـط بـا آن نيـز پيچيدگي‌هـاي خـاص خـود را پيـدا کنـد و امـر بيت‌المـال نيـز از ايـن 
قاعـده مسـتثني نيسـت؛ بـه طوري‌که در هـر يک از جوامع مسـلمان تصـرف در بيت المـال، بنابر 
صلاحديـد حاکـم آن منطقـه صـورت مي‌گيرد و اين امـر به‌خاطر تعدد حکّام و قلمرو سـرزميني 

آنها اسـت.
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4. قسامه

قسـامه از ريشـه »ق س م« در لغـت بـه معنـاي قسـم يـاد کردن و اسـمي غير مصدري اسـت که 
جايگزيـن مصـدر شـده اسـت )زبيـدي، ج17، ص572، 1414ق.(. در اصالح حنفي‌هـا، عبـارت اسـت 
از اداي 50 سـوگند متعـدد در دعـوي قتـل کـه توسـط 50 نفـر اقامه مي‌شـود )ابن رشـد، ج2، ص454، 
1425ق.؛ خطيـب شـربيني، ج4، صـص118 و 150، 1415ق.(. در نظـر حنفيـان، سـاکنان مکانـي که مقتول 

در آنجـا يافـت شـده، 50 نفـر انتخـاب مي‌کنند که سـوگند يـاد کنند تا تهمـت از متهم رفع شـود. 
هريـک از آنـان قسـم مي‌خورنـد که »به خدا، او )متهم( آن شـخص را نکشـته و ما نمـي دانيم قاتل 

کيسـت.« اگـر چنيـن سـوگندي يـاد کردند، ديه بـر آنها ثابت اسـت.

اما از نظر سـاير فرق اهل سـنت )غير حنفيه(، سـوگند از سـوي اولياي دم براي اثبات قتل عليه 

جانـي اقامـه مي‌شـود. هـر يـک از آن 50 نفـر مي‌گويـد: »بـه خدايـي که غيـر از او خدايي نيسـت، 

جانـي ضربـه زد و فلانـي مـرد.« يـا »همانا فلاني، فلاني را کشـت.« )ابن رشـد، ص421 همـان.؛ و خطيب 

شـربيني، ص114، همـان.(؛ چنانچـه بعضـي از اوليـاي دم از اداي سـوگند خودداري کننـد، افراد باقي 

مانـده از اوليـاي دم، تعـداد قسـم باقي مانده را خواهند خـورد؛ اما اگر همة اوليـاي دم نکول کردند 

يـا اينکـه قتـل لـوث نبـود )زحيلـي، ج6، ص394، بي‌تا( قسـم به متهـم ارجاع مي‌شـود. در ايـن صورت، 

بسـتگان وي 50 سـوگند مبنـي بـر برائـت متهـم مي‌خورنـد؛ ولـي چنانچـه متهـم، بسـتگان )عاقله( 

نداشـته باشـد، خودش 50 سـوگند مي‌خورد و از مسـئوليت بريء مي‌شـود.
رأي مشهور فقهاي مذهب جعفري با نظر اخير، با کمي اختلاف، موافق است )نجفي، ج41، ص243 
به بعد، 1404ق.(. هم‌چنانکه از قول فقهاي اهل‌سنت )غير از حنفي‌ها( گفته شد، اگر قتل لوث نبود، قسامه 

به متهم ارجاع مي‌شود که اين نظريه با نظرية فقهاي مذهب جعفري موافق نيست. اينان به اتفاق معتقدند 
که قسامه براي قتلِ همراه با لوث است و در غير مورد لوث جايي ندارد. )شهيد ثاني، ج2، صص409 و410، 

1412ق.؛ خويي، ج2، ص102 به بعد، 1422ق.؛ امام خميني، ج4، ص306 به بعد، بي‌تا.(.

5. لوث

واژة لـوث از »ل و ث«، در لغـت بـه معنـاي آلـوده، کثيف و لکه‌دار کردن چيزي اسـت و چون 

در متهـم شـدن بـه قتـل يا جـرح نيز نوعـي آلودگي به خـون مردم نهفته اسـت، به آن لـوث گويند 
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)زبيـدي، ج3، ص258، 1414ق.؛ ابـن منظور، ج2، ص186، 1414ق.(. در اصطلاح اماره‌اي اسـت که موجب 

ظنّ به صدق ادعاي مدعي، توسـط حاکم )قاضي( مي‌شـود؛ مثل شـهادت يک شـاهد )شـهيد ثاني، 

همـان، ص409؛ و محقـق حلـي، ج4، ص207، 1408ق.(؛ بنابرايـن ‌لوث همان گمان قوي اسـت که قاضي 

بـه صـدق ادعـاي مدعي پيدا کند، آن هم از روي قرائن و شـواهدي که از مطالعـة اوراق و مدارک 

موجـود و گزارش‌هـاي رسـيده و تطبيق آن بـا مورد حادثه به دسـت مي‌آيد. 

از نظـر فقهـاي مذهـب جعفري، هرجـا ظنّ قوي بر وجود قتل باشـد، از موارد لوث اسـت. آنان 

نمونه‌هايـي کـه بـراي لـوث مي‌آورنـد، از مـوارد تمثيلـي اسـت؛ بـر خلاف فقهـاي اهل سـنت که 

بـراي لـوث مـوارد حصري ذکـر کرده‌اند )زحيلـي، همان، صـص400 398(.

پايمال نشدن خون مسلمان و دامنه آن

( دَمُ  پايمال نشدن خون مسلمان که از آن در فقه مذهب جعفري به قاعدة »لَ يَبْطُلُ )لَ يُطَلَّ

امْرِئٍ مُسْلمِ« ياد مي‌شود يکي از قواعد مسلمّ فقه جعفري است و علاوه بر اجماع فقهاي اماميه، 

گزارش‌هاي متعددي از امام علي7 مستند آن است. اين گزارش‌ها از اهل بيت: نقل شده )حرّ 

عاملي، ج27، ص350، ح1، 1409ق.؛ ج29، ص72، ح1؛ ص106، ح2؛ ص138، ح1؛ ص145، ح1؛ ص149، ح3؛ 

ص157، ح5؛ و...( و به حدي شايع است که مضمون آن به صورت يک قاعدة فقهي در آمده است 

)نجفي، ج43، ص410، 1404ق.( در مصادر اهل سنت نيز »لَ يُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمِ« در موارد مختلف 

گزارش شده است. )ابن ابي شيبه، ج5، ص424، ح27642 و ج9، ص334، ح28215، 1409ق.؛ و ابن قدامه، 

عبدالله، ج9، ص519، بي‌تا.؛ و نووي، )المجموع(، ج19، ص156، بي‌تا؛ و ابن قدامه، عبدالرحمان، ج9، ص649، بي‌تا(. 

مقصـود از ايـن قاعـده بيـان اهميـت خون مسـلمان از جهت سـاقط نشـدن دية مقتول اسـت؛ و 

دامنة آن، اعم از مواردي اسـت که قاتل تشـخيص داده شـود و يا تشـخيص داده نشـود. البته قلمرو 

آن شـامل مرگ‌هـاي طبيعي و خودکشـي نمي‌شـود. اشـخاصي که خـون آنها محترم نيسـت، مثل 

محکومـان بـه حد قتـل و قصاص نيز خـارج از قلمرو قاعده‌اند؛ زيـرا ظهور گزارش‌هـاي روايي در 

مـواردي اسـت کـه شـخص بي‌گناهـي به قتل رسـيده باشـد و اين ويژگـي در مرگ‌هـاي طبيعي و 

قتـل مهدورالدم وجـود ندارد.
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قتيل الزحام در صورت وجود لوث و اماره ظني در انتساب قتل به متهم

کشته شده در اثر ازدحام و شلوغي، که ناشي از اجتماع گروهي از انسان‌ها در اماکن عبادي و 
غير عبادي است، چنانچه با فرض لوث و امارة ظني براي منُتسب کردن قتل به شخص يا گروهي 
معين همراه باشد، در اين‌صورت قسامه اجرا مي‌شود و حکم مسئله ويژگي خاصي نسبت به ساير 
موارد مذکور در فقه، در بحث قسامه، ندارد. در اين‌صورت، قسامه موجب تکليف خود قاتل يا عاقلة 
او به پرداخت ديه در قتل است. البته در اينکه چه کسي مکلفّ به ارائة قسامه است؟ و کيفيت اجراي 
آن چگونه است، مدعي قسامه را شروع مي‌کند و يا مدعي عليه؟ در فقه مذاهب اسلامي اختلاف 

نظر وجود دارد و موضوع مقالة حاضر فارغ از مباحث است.

تذکـر بـه فـرض وجود لوث در مسـئلة قتيل الزحام و حکم آن و تغاير حکم بـا فرض عدم وجود 

لوث؛ از جمله نکاتي اسـت که در برخي کلمات فقهاي مذهب جعفري به آن تصريح شـده اسـت. 

امـام خمينـي )م1409ق.( مي‌نويسـد: »لـو قتـل شـخص في زحـام النـاس... و لم يعلم من قتلـه فديته... 

 نعـم لـو كان في المـوارد المذكـورة أمـارة ظنيّـة على كـون القتل بفعل شـخص معنّي مثلً حصـل اللوث« 

)امام خمينى، ج2، ص528، مسئله4، بي‌تا(. 

بنابراين، بايد توجه داشـت که مسـئلة قتيل الزحام در صورت وجود فرض لوث و جريان قسـامه 
از منظـر مذهـب جعفري، فرقي با ديگر موارد در مسـئوليت عاقله بـراي پرداخت ديه نـدارد و اگر در 
کلام برخـي فقهـاي شـيعه ايـن تذکر ديده نمي‌شـود، چه بسـا از آن جهت اسـت که عادتـاً در موارد 
قتيـل الزحـام لوث و امارة ظني قوي براي انتسـاب به شـخصي معين وجود نـدارد؛ چنانکه ابوالصلاح 

حلبـي )م447ق.( در تبيين حکم قتيل الزحام مي‌نويسـد:

»ديـة قتيـل الزحـام على الجسـور و أبـواب الجوامـع... بحيث لا يمكـن إضافتـه إلى أحد على 

بيـت المال«.

دقـت در عبـارت او نشـان مي‌دهـد کـه گويـا در قتيل الزحـام، وجود لـوث را منتفـي مي‌دانند، 

)ابـو الصلاح حلبـي، ص393، 1403ق.(.

در هـر حال، روشـن اسـت که در مسـئلة قتيـل الزحام، چنانچه لـوث و امارة ظني در انتسـاب به 

متهم وجود داشـته باشـد، قاعدة کلي قسـامه، بنابر اختلاف مذاهب در کيفيت اجرا، جاري اسـت.
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البتـه در ادامـه خواهـد آمـد برخـي از فقهـاي مذاهـب، قتيـل الزحـام را به صـورت مطلق يکي 
از مـوارد لـوث در بـاب قسـامه مي‌داننـد، بـدون آنکـه بـه مـواردي که به خاطـر کثرت فـوق العاده 

ازدحـام امـکان لـوث وجود ندارد، اشـاره‌اي داشـته باشـند. 

قتيل الزحام در صورت عدم وجود لوث و اقوال فقها

کشـته شـده در اثـر ازدحـام و شـلوغي، در غالب مـوارد بدون لـوث و امارة ظني در انتسـاب به 

شـخص يـا گروهـي معيـن اسـت. وجوب اصـل پرداخـت ديه بـه اولياي مقتـول و تعييـن پرداخت 

کننـدة آن، از جملـه مسـائلي اسـت که در فقـه مذاهب اسالمي مورد اختلاف اسـت.
در مذهـب جعفـري، فقهـاي گران‌قـدر؛ از زمـان مرحوم »کليني« تاکنـون، در بحـث »مَن ماتَ 
حـام« در ذيـل عنـوان »مَـنْ لَ يُعْـرَفُ قَاتلُِـه« در کتـاب الديـات، بـه تبع گزارشـهاي صـادره از  في الزِّ

اهل‌بيـت: و عملکـرد امـام علي7 در اين مسـئله، به لزوم جبـران خون مسـلمان و پرداخت ديه 
از بيـت المـال حکـم کرده‌انـد؛ برخـي تنها حکم پرداخـت ديه از بيت المـال را بيان کـرده و برخي 
ديگـر وجـوب پرداخـت از بيـت المـال را منوط بـه وجـود و تقاضاي اوليـاي مقتول و عـدم وجود 

لـوث دانسـته‌اند، کـه روشـن اسـت اطالق کلمات برخـي به قيد مذکـور منصرف مي‌باشـد.
شـيخ مفيـد )م413ق.( مي‌نويسـد: »قتيـل الزحـام في أبـواب الجوامـع و على القناطـر و الجسـور و 
الأسـواق و على الحجـر الأسـود و في الكعبـة و زيارات قبـور الأئمة: لا قود لـه و يجب أن تدفـع الدية إلى 

أوليائـه مـن بيـت مـال المسـلمين و إن لم يكن لـه ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيـت المال« )مفيـد، ص741، 

1413ق.(.

سـيد مرتضـي )م436ق.( و ابوالصالح حلبي )م447ق.( با عباراتي متفاوت، مضمون فتواي شـيخ 
مفيـد را تکـرار کرده‌اند و شـيخ طوسـي )م460ق.( و قاضي ابن‌بـرّاج )م481ق.(، در عبارتي يکسـان، 
ازدحـام در روز جمعـه و روز عرفـه در عرفـات و هـر موضعي که شـبيه آن باشـد را در تبيين مصداق 
قتيـل الزحـام اضافه مي‌کننـد. )سـيد مرتضـي، ص395، 1417ق.؛ ابوالصلاح حلبـي، ص393، 1403ق.؛ طوسـي، 

ص753، 1400ق.؛ ابـن بـراج، ج2، ص513، 1406ق.(.

ابـن زهـره )م585ق.( بـر حکم وجـوب پرداخت از بيت المـال ادعاي اجماع کـرده و ابن ادريس 

)م598 ق.( شـلوغي ناشـي از خروج از ابواب تمام مشـاهد را به ذکر مصاديق اضافه مي‌کند؛ صاحب 
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شـرايع )م689ق.( نيز کشـتة ناشـي از ازدحام روز عيد و فتنه، و محقق اردبيلي )م993ق.( کشـتة ناشي 

از ازدحـام بـازار و خيابـان را بـه مصاديـق قتيـل الزحـام در کلمات فقهاي پيشـين افزوده‌انـد. )ابن زهره، 

ص621، 1417ق.؛ ابـن ادريـس، ج3، ص359، 1410ق.؛ يحيـي بـن سـعيد، ص582، 1405ق.؛ و محقـق اردبيلـي، 

ص157، 1394ق.(.

علامة حليّ )م726ق.(، شـيخ حرّ عاملي )م1104ق.(، سـيدعلي طباطبايي )م1231ق.(، صاحب 

جواهـر )م1266ق.( و امـام خمينـي )1409ق.( از ديگـر فقهايـي هسـتند کـه بـه لـزوم پرداخت ديه 

قتيـل الزحـام در فـرض مذکـور از بيـت المـال فتـوا داده‌انـد، )علامـه حلـي، ج9، ص345 343، 1413ق.؛ 

حرّعاملـي، ج29، ص145، 1409ق.؛ طباطبايـي، ج16، ص282، 1418ق.؛ نجفـي، ج42، ص236، 1404ق،؛ امـام 

خمينـي، ج2، ص528، بي‌تـا.؛ سـبزواري، ج28، ص258، 1413ق.(.

در مذهـب حنفـي، بر خلاف مذهب جعفري، بيشـتر فقهـا به پيروي از امـام مذهب خود؛ يعني 

ابوحنيفـه )م150ق.(، مسـئلة قتيل الزحـام را به عنوان فرعي مجُزّا مطـرح نکرده‌اند، بلکه در حکمي 

کلـي و مطلـق معتقدنـد اگـر شـخصي در اماکـن عمومي کشـته شـود، مادامي کـه نتوان قتـل را به 

کـس يـا گروهي منتسـب کـرد، دية مقتول بـر عهدة بيت المال اسـت.

علاءالديـن سـمرقندي )م539 ق.( در تبييـن رأي و نظـر حنفيان مي‌نويسـد: اگر مقتـول در اماکن 

عمومـي همچـون مسـجد جامع، پـل، رود و يا بـازاري که متعلق به عمـوم مردم و يا حکومت اسـت، 

پيـدا شـود و قاتـل او تشـخيص داده نشـود، قسـامه در آن مطرح نبـوده و در نزد ابوحنيفـه ديه بر عهدة 

بيت‌المال اسـت، )سـمرقندي، ج3، ص134، 1405ق.(.
علاء الدين كاشـاني )م587 ق.(، ابن عبدالجليل رشـداني مرغياني )م593 ق.( و ابي محمد بن غانم 
بـن محمـد بغـدادي )1030ق.( از جملـه انديشـوراني هسـتند کـه بـه وجـوب پرداخت ديـه از بيت 
المـال بـراي مقتـول پيـدا شـده در اماکـن عمومـي، حکـم کرده‌انـد، بـدون آنکه اشـاره‌اي بـه قتيل 

الزحـام بـه عنـوان يکـي از مصاديق فرض مذکور داشـته باشـند.

ةِ وَ لَ في جُسُورِ  امِعِ وَ لَ في شَـوَارِعِ الْعَامَّ کاشـاني مي‌نويسـد: »وَلَ قَسَـامَةَ في قَتيِلٍ يُوجَدُ في مَسْـجِدِ الَْ

ةِ«. )كاشـاني، ج7، ص290،  يَةُ على بَيْتِ الَْالِ... وَكَذَلكَِ لَ قَسَـامَةَ في قَتيِلٍ في سُـوقِ الْعَامَّ ـةِ... وَ تَِـبُ الدِّ الْعَامَّ

1982ق.؛ ابـن عبدالجليـل، ج4، ص221، بي‌تا؛ بغـدادي، ج1، ص400، بي‌تا(.
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البتـه از عبارات برخي از فقهاي حنفي در اين مسـئله، تطبيق مسـئلة قتيل الزحـام با فرع مذکور، 

بـه دسـت مي‌آيـد؛ اينـان در تبييـن فروضـي که قاتـلِ مقتول قابل تشـخيص نيسـت، به مسـئلة قتيل 

الزحـام، در ضمـن ذکر مثالي، اشـاره کـرده و ديـة او را از بيت المال دانسـته‌اند. 

ابـن نجيـم )م970ق.( و ابـن عابديـن )م1252ق.(، دو تـن از فقهاي به نـام مذهب حنفي، پس از 

اشـاره بـه حکـم مقتول پيدا شـده در اماکن عمومي، به قتيـل الزحام در روز جمعه اشـاره مي‌کنند و 

مُعَـةِ فَقَتَلُوهُ وَلَ يُـدْرَى مَنْ هُوَ، فَهُـوَ عَلَ بَيْتِ  هُ النَّـاسُ يَوْمَ الُْ در عبارتـي يکسـان مي‌نويسـند: »لَو زَحََ

الَْـالِ« )ابـن نجيم، ج8، باب القسـامه، ص452، بي‌تا؛ ابن عابديـن، ج6، ص634، 1421ق.(.

ايـن کلمـات بـه خوبـي نشـان مي‌دهد کـه بنابـر مذهب حنفـي، دية قتيـل الزحام بر عهـدة بيت 
المـال اسـت، )سـندي، ج4، ص88، بي‌تا.(

در مذهـب مالکـي، آنچـه که از پيشـواي مالکيـه، مالک بن انـس )م179ق.(، نقل شـده حاکي 
از آن اسـت کـه قتيـل الزحـام و بـه طـور کلي مقتـولِ پيدا شـده در اماکـن عمومي، مـادام که قاتل 

مشـخص نباشـد، ديـه منُتفي اسـت و خون هَـدَر اسـت. در »المدونة الكبـرى« اینگونه آمده اسـت:

دِيـثُ الَّذِي جَاءَ:  هُ يَبْطُلُ وَلَ يَكُـونُ فِ بَيْتِ الَْالِ وَلَ عَلىَ أَحَدٍ. قُلْتُ: فَأيَْنَ الَْ »وَهَـذَا رَأْيـِي أَنَّ

»لَ يَبْطُلُ دَمُ الُْسْـلمِِ؟« قَالَ: لَْ أَسْـمَعْ مَالكًِا يَذْكُرُ فِ هَذَا شَـيْئًا«. )المدونة الكبری، ج4، ص646(.

أبـي سـعيد خلف بـن أبي القاسـم قيرواني براذعـي )م372ق.(، شـهاب الدين احمد بـن ادريس 
قرافـي )م684ق.( و محمـد بـن يوسـف بـن ابي القاسـم عبـدري )م897ق.( از جمله فقهـاي مالکيه 
هسـتند کـه فتـواي پيشـواي خـود، مالـک بـه انـس را بـا عبـارات و کلمـات ديگـر تأیيـد کرده‌اند. 

)قيروانـي، بي‌تـا، ج4، ص37؛ عبـدري، 1398، ج6، ص272؛ ابـن ادريـس قرافـي، 1994م، ج12، ص297(.

 البتـه برخـي همچون ابن عبدالبرّ مالکـي )م463ق.( هر چند رأي و نظر پيشـواي مذهب مالکيه 

را در منتفـي بـودن ديـه بـراي قتيـل الزحام مي‌دانـد و آن را نقـل مي‌کند، منتها در يـک جمع بندي 

نهايي، پرداخت ديه از بيت المال را ]فتوايي[ حَسَـن دانسـته اسـت؛ او مي‌نويسـد: 

»جـاء عـن عمـر، وعلي رضي الله عنهما أنّما قضيـا في قتيل الزحـام بالديـة، في بيت المـال... 

ليـس فيـه شيء عند مالك، والشـافعي، وإن وداه السـلطان من بيت المال فحسـن« )ابن عبدالبر، 

2000م، ج8، ص154؛ و همـو، 1400ق، ج2، ص1122(.
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در مذهـب شـافعي، محمد بن ادريس )م204ق.(، امام و پيشـواي مذهـب، در عباراتي در تبيين 
حکـم ديـة قتيـل الزحـام معتقـد اسـت ولي مقتـول مي‌تواند نسـبت بـه هرکسـي از افـراد حاضر در 
آن اجتمـاع و يـا جماعتـي از آنهـا کـه ازدحامشـان باعـث قتل گرديده، ادعا داشـته باشـد و با قسـم 
خـوردن، عاقلـة آنـان مُلزم به پرداخت ديه در طول سـه سـال اسـت. البتـه اگر ادعـاي اولياي مقتول 
بـر افـراد بسـياري باشـد مبنـي بر اينکـه کثـرت و ازدحام جُملگـي آنان باعث قتل شـده اسـت، اين 

ادعـاي ولـيّ عليـه هيـچ کـس از آنـان پذيرفته نيسـت و دية مقتول منُتفـي و خون هَدَر اسـت.

مَعَةِ« چنين آمده است: جُلِ في الَْ در کتاب »الأم« ضمن بحث »قَتْلُ الرَّ

حَامِ  مَعَـةُ في مَسْـجِدٍ أو مَْمَـعٍ غَيِْ الَْسْـجِدِ فَازْدَحَُوا فَماَتَ رَجُلٌ منهـم في الزِّ »إذا كانـت الَْ

اعَةٍ كانـت في الَْجْمَعِ  عِ على من شِـئْت منهـم فَـإنِْ ادَّعَى على أَحَـدٍ بعنيـه أو جََ قِيـلَ لوَِليِِّـهِ ادَّ

الـذي قُتـِلَ فيه أو جََاعَـةٍ يُمْكنُِ أَنْ تَكُـونَ قَاتلَِتَـهُ بزِِحَامٍ قُبلَِـتْ دَعْوَاهُ وَحَلَفَ وَاسْـتَحَقَّ على 

ـهُ باِلْكَثْـرَةِ كَأَنْ  عَـاهُ على مـن لَ يُمْكـِنُ أَنْ يَكُونَ زَحََ يَـةَ في ثَلاَثِ سِـنيَِن وَإنِْ ادَّ عَوَاقِلهِِـمْ الدِّ

هُ  ـهُ لَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُـونَ كلهم زَحََ عِيهِ عليهـم فَلَ تُقْبَلُ دَعْـوَاهُ لِنََّ يَكُـونَ في الَْسْـجِدِ أَلْـفٌ فَيَدَّ

ضْ لهـم فيه ولم نَجْعَلْ فيـه عَقْلً وَلَ  هُ لم يُعَرَّ عِ على أَحَدٍ بعَِيْنـِهِ يُمْكنُِ أَنْ يَكُـونَ زَحََ فَـإنِْ لم يَـدَّ

قَوَدًا« )شـافعي، 1393ق، ج6، ص98(.

مـاوردي )م450ق.(، نـووي )م676ق.( و خطيب شـربيني )م977ق.( از جمله کسـاني هسـتند 
کـه در مقـام شـمارش مـوارد لـوث و محصور دانسـتن مـوارد آن، به قتيـل الزحام اشـاره مي‌کنند 
و آن را از صغرويـات بحـث قسـامه مي‌داننـد. ايشـان بـدون اشـاره به مـواردي از قتيـل الزحام که 
امـکان لـوث بـه دليل ازدحام بالاي افـراد وجود ندارد به صـورت مطلق، قتيل الزحـام را از موارد 
لـوث و بحـث قسـامه مي‌داننـد. )مـاوردي، 1378ش، ج1، ص92؛ و خطيـب شـربيني، بي‌تـا، ج2، ص173(. 
بـرای نمونـه، نـووي در »المجمـوع« مي‌نويسـد: »و إن وجد قتيـل في زحمة فهو لوث، فـإن ادّعى الولى 
أنّـم قتلـوه، حلـف و قضى لـه«؛ )نـووي، بي‌تـا، ج20، ص211(؛ او در کتـاب ديگر خود پـس از ذکر 

احـکام قسـامه و لـوث مي‌نويسـد: »...فهو لـوث، وكذا لـو ازدحم قوم على بئر، أو بـاب الكعبة، أو 
في الطـواف، أو في مضيـق، ثـمّ تفرقـوا عـن قتيـل، ولا يشترط في هـذا أن تكون بينـه و بينهم عـداوة«. 

)نـووي، بي‌تـا )روضه الطالبيـن(، ج7، ص235( 
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بنابـر اعتقـاد اينـان، چنانچـه افـرادي کـه بـراي اقامة نمـاز جمعه و يا عيـد در مسـجدي گردهم 

آينـد و يـا در طـواف کعبـة معظمـه و يـا تبـرک جسـتن بـه در کعبه مشـغول باشـند و ازدحـام آنان 

موجب کشـته شـدن شـخصي در ميانشـان شـود، چون عدد ازدحام کنندگان محصور اسـت، پس 

يکـي از مـوارد لـوث بـوده و اوليـاي مقتـول حـق ادعـا بـر اشـخاص و گروهـي را دارند و با قسـامه 

ادعـاي آنـان ثابـت اسـت هـر چند کـه دشـمني و عداوتي بيـن آنان بـا مقتـول در ميان نباشـد. البته 

چنانکـه از ذيـل کلمات احمد بن ادريس شـافعي به دسـت مي‌آيد، در مواردي کـه کثرت ازدحام 

بيـش از حـد باشـد، مثال هزار نفـر، و اولياي مقتول نسـبت بـه همة آنها مدعي باشـند، ادعـاي آنان 

نسـبت بـه همـه پذيرفته نيسـت و دية مقتـول منتفي اسـت و خون هدر اسـت.

در مذهـب حنبلـي آنچه از احمد بن حنبل )م241ق.( و اسـحاق بن راهويـه )م237ق.( گزارش 

شـده، حاکـي از آن اسـت کـه ديـة قتيـل الزحـام بـر عهـدة بيـت المـال اسـت. ابـن بطـال قرطبـي 

)م442ق.( در ايـن بـاره مي‌نويسـد: »اختلـف العلماء فيمن مـات فى الزحام ولا يدرى مـن قتله، فقالت 

طائفـة: ديتـه فى بيـت المـال و به قال إسـحاق و أحمـد«؛ )ابـن بطـال، 1423ق.، ج8، ص518(.

عبـدالله بـن قدامـه )م620ق.( و عبدالرحمـان بـن قدامـه )م682(، در عبارتـي يکسـان، در مقـام 

شـمارش مـوارد لـوث، بـه فـرض قتيـل الزحـام اشـاره مي‌کننـد و مي‌نويسـند: »أن يزدحـم الناس في 

مضيـق فيوجـد بينهـم قتيـل فظاهر كلام أحمـد أن هـذا ليس بلـوث فإنّه قال فيمـن مات من الزحـام يوم 

الجمعـة، فديتـه في بيـت المـال و هذا قول اسـحاق« )عبـدالله بـن قدامـه، 1405ق، ج10، ص7؛ عبدالرحمان بن 

قدامـه، بي‌تـا، ج10، ص11(.

زركشـي )م772ق.(، »محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج« )م763ق.(، ابن ادريـس بهوتي 
)م1051ق.(، مصطفى سـيوطي رحيباني )م1243ق.(، از جمله کسـاني هسـتند که ضمن نقل کلام 
احمـد در قتيـل الزحـام و تبييـن مسـتندات آن، فتـواي او را تأیيـد کرده‌انـد. )زركشـي، 1423ق، ج3، 
ص41؛ و ابـن مفـرج، 1424ق، ج10، ص24؛ و بهوتـي، 1996م، ج3، ص334؛ و رحيبانـي، 1961م، ج6، ص157( و 

عالء الديـن مـرداوي )م885ق.( مي‌نويسـد: »يفدي ميـت في زحمة كجمعة وطواف من بيـت المال على 
الصحيـح من المذهـب« )مـرداوي، 1419ق، ج10، ص113(.

 البتـه قاضـي ابويعلـي الفـراء )م458ق.( پـس از نقـل اختلاف فقهـاي مذاهب اسالمي در مبحث 
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قتيل الزحام، در جمع بندي نهاييِ خود قائل به تفصيل مي‌شـود؛ او معتقد اسـت که حکم ديه نسـبت 

بـه اشـخاصي کـه بـر اثر ازدحـام در حال طواف و سـعي جان باخته‌اند، با حکم ديه نسـبت بـه افرادي 

کـه در ازدحـام مثل ورود به مسـجد بـراي اقامة نماز جمعه )و مانندآن( جان باخته‌اند، متفاوت اسـت؛ 

در اولـي ديـه منتفـي اسـت و خـون هَدَر اسـت و در دومي، ديه از بيـت المال پرداخت مي‌شـود. او در 

تعليـل تفصيـل خـود مي‌نويسـد: »وجه ما ننقله من الفـرق بين زحام البيـت و زحام الجمعـة، أن الزحام في 

الحـج إنّما يحصل بالحركات الموجودة في حالة الطواف والسـعي و تلك المناسـك مأمور بهـا على هذا الوجه، 

فعلى هـذا لم يضمن مـا حصل منهـا لأنّه مأمور بـه و ليس كذلـك الصلاة لأن الزحام إنّما يحصل بالسـعي 

إليهـا و ذلـك غير مأمور بـه و إنما المأمور به الصلاة، و الزحام لا يحصل بأفعالها فما يحصـل منها من الإتلاف 

يجـب أن يكون مضموناً عليه«؛ )ابويعلي، بي‌تـا، ج2، ص14(.

در مذهـب ظاهـري، ابـن حزم انُدلسـي )م456ق.(، معتقد اسـت چنانچه فردي با فشـار ناشـي از 
ازدحـام افـراد بميـرد و بدانيـم تمام افراد در مرگ او دخيل هسـتند، پرداخت ديـه بر عاقلة تمام آنها 
واجـب اسـت و اگـر ندانسـتيم، اوليـاي دم نيز از جملة غارمون هسـتند و حق طلبـکاران از صدقات 
مسـلمانان و سـاير اموالـي کـه براي مصالح مسـلمين اسـت ]يعني بيت المـال[ پرداخت مي‌شـود. او 
مَعَةَ  غْطِ فَقَدْ عَرَفْنَـا أَنَّ الَْ مي‌نويسـد: »وَ اَلَّـذِي نَقُـولُ بهِِ: إنَّ مَنْ ضُغِـطَ فِ زِحَامٍ حَتَّى مَاتَ مِـنْ ذَلكَِ الضَّ
يَةُ وَاجِبَةٌ  هُمْ تَضَاغَطُوا حَتَّـى مَاتَ مِنْ ضَغْطهِِمْ، فَـإذِْ قَدْ عُرِفَ قَاتلُِـوهُ فَالدِّ هُمْ قَتَلَـهُ، إذْ كُلُّ تلِْـكَ بعَِيْنهَِـا كُلَّ

، فَـإنِْ قَدَرَ عَلَ ذَلـِكَ فَهُوَ عَلَيْهِـمْ، وَإنِْ جَهِلُوهُ فَهُـمْ غَارِمُونَ حَيْثُ كَانُـوا، وَحَقُّ  عَلىَ عَوَاقِلهِِـمْ بلِا شَـكٍّ

مِيعِ مَصَالحِِ الُْسْـلمِِيَن«. )ابن حزم، المحلي،  الْغَارِمِنَي وَاجِـبٌ فِ صَدَقَاتِ الُْسْـلمِِيَن، وَفِ سَـائرِِ الأمَْوَال لَِ

ج10، ص398(.

مباني پرداخت ديه از بيت المال در قتيل الزحام

سنت اهل بيت:

گزارش‌هـاي حاکـي از سـنت اهل بيت: در تبيين حکـم دية قتيل الزحـام، در مصادر روايي 
مذهب جعفري منعکس شـده اسـت. شـيخ کلينـي )329ق.( در »بَابُ الَْقْتُـولِ لَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ« سـه 
روايـت، شـيخ صـدوق )م381ق.( در »بَـابُ مَنْ مَـاتَ فِ زِحَـامِ الْعَْيَادِ أَوْ عَرَفَـةَ أَوْ عَلَ بئِْـرٍ أَوْ جِسٍْ لَ 



13
94

یز
پای

 /9
ه3

مار
 ش

نا/
ه م

جع
 فا

مه
 نا

ژه
وی

58

حَـامِ وَ مَنْ  يُعْلَـمُ مَـنْ قَتَلَـهُ« تنها يک روايت و شـيخ طوسـي )م460ق.( در »بَـابُ الْقَضَـاءِ فِ قَتيِلِ الزِّ

يَةُ« چهـار روايت نقل  لَ يُعْـرَفُ قَاتلُِـهُ وَ مَـنْ لَ ديَِـةَ لَـهُ وَ مَـنْ لَيْسَ لقَِاتلِـِهِ عَاقِلَةٌ وَ لَ مَـالٌ يُؤَدَّى مِنْـهُ الدِّ

کرده‌انـد کـه بـا احتسـاب موارد مشـابه، جمعـاً چهـار گـزارش در اين زمينه مطـرح اسـت. و آن به 
شـرح زير است: 

دٍ وَ عَليُِّ بْـنُ إبِْرَاهِيمَ عَـنْ أَبيِهِ  دَ بْـنِ مَُمَّ دُ بْـنُ يَْيَى عَـنْ أَحَْ 1. »)محمـد بـن يعقـوب عـن( مَُمَّ

جَيِعـاً عَـنِ ابْـنِ مَْبُوبٍ عَـنْ عَبْدِ الله بْنِ سِـنَانٍ وَ عَبْـدِ الله بْنِ بُكَيرٍْ جَيِعاً عَـنْ أَبِ عَبْدِ الله7 

مُعَـةِ فِ زِحَـامِ النَّاسِ  ـهُ النَّاسُ يَـوْمَ الُْ قَـالَ:... »و قَضىَ ]أَمِيرُ الُْؤْمِننَي7[ فِ رَجُـلٍ زَحََ

فَماَتَ أَنَّ دِيَتَـهُ مِـنْ بَيْـتِ مَـالِ الُْسْـلمِِيَن« )کلينـي، ج7، ص354، ح1، 1407ق.؛ طوسـي، ج10، 

ص201، ح4، 1407ق.( 

سَـنِ بْنِ  دِ بْنِ الَْ ةٌ مِـنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَـهْلِ بْـنِ زِيَادٍ عَـنْ مَُمَّ 2. »)محمـد بـن يعقـوب عن( عِـدَّ

حَْـنِ الْصََمِّ عَنْ مِسْـمَعٍ ]بن عبدالملک[ عَـنْ أَبِ عَبْدِالله7  ونٍ عَـنْ عَبْـدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّ شَـمُّ

مُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَـةَ أَوْ عَلَ جِسٍْ  أنَّ أَمِيرَ الُْؤْمِننَي7 قَـالَ: »مَنْ مَـاتَ فِ زِحَامِ النَّاسِ يَـوْمَ الُْ

لَ يَعْلَمُـونَ مَـنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُـهُ مِنْ بَيْتِ الَْـالِ«. )کليني، همان، ص‌355، ح4؛ و طوسـي، همان، ح1(.

دِ  ـوبَ عَنْ مَُمَّ 3. »)محمـد بـن يعقـوب عن( عَلُِّ بْـنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِـهِ عَنِ ابْنِ مَْبُـوبٍ عَنْ أَبِ أَيُّ

7 باِلْكُوفَةِ فَقَتَلُوا  مُعَةِ فِ إمِْرَةِ عَليٍِّ بْـنِ مُسْـلمٍِ عَنْ أَبِ جَعْفَر8ٍ قَـالَ: ازْدَحَمَ النَّاسُ يَـوْمَ الُْ

رَجُلاً فَـوَدَى ديَِتَـهُ إلَِ أَهْلهِِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الُْسْـلمِِيَن«. )کليني، همان، ح5؛ و طوسـي، همان، ح3(.

دٍ عَنْ أَبيِـهِ: قَالَ قَالَ  ـكُونُِّ عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ مَُمَّ 4. »)محمّـد بـن على بن بابويه( بإسـناده عن السَّ

عَـةٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ عَرَفَـةَ أَوْ عَلَ بئِْرٍ أَوْ جِرْسٍ لَ يُعْلَمُ مَـنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ  7 مَـنْ مَـاتَ فِ زِحَامِ جُُ عَليٌِّ

عَلىَ بَيْتِ الَْـالِ« )صدوق، ج4، ص165، ح5376، 1413ق،؛ طوسـي، همان، ح2(. 

ق و معُتبـر اسـت. از آنجـا  از ايـن ميـان، گـزارش اول و سـوم صحيـح و گـزارش چهـارم موثّـَ
کـه گـزارش چهـارم حاکـي از قـول و نـه فعـل اهل بيـت: اسـت، حائز اهميـت مي‌باشـد. دقت 
در مدلـول کلام منقـول از اميرالمؤمنيـن7 نشـان مي‌دهـد کـه مـوارد مذکـور در کلام ايشـان از 
بـاب تمثيـل بـوده و مسـئلة قتيل الزحـام، محصور در آن امثله نيسـت؛ چه اينکـه جملـة »لَ يُعْلَمُ مَنْ 
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قَتَلَـهُ« بعـد از ذکـر چنـد مثـال، نشـانگر تبيين مالک بـراي به‌دسـت آوردن حکم دية قتيـل الزحام 

و مصاديـق و مـوارد گوناگـون آن اسـت. قابلِ تشـخيص نبـودن قاتل در ايـن موارد و موارد مشـابه 
موضـوع بـراي پرداخـت ديـه از بيـت المال اسـت و فرقـي ميـان ازدحام ناشـي از اعمال عبـادي در 
طـواف، سـعي، وقـوف در عرفـه، افاضه به مشـعر و منـا و ورود به مسـجد براي نماز جمعـه و موارد 

ديگـر نيسـت. همان‌طـور کـه از گزارش‌هـاي ديگـر فهميده مي‌شـود.
در خصـوص اطالق ايـن گزارشـها نسـبت بـه مـواردي کـه از مصاديـق لـوث و باب قسـامه 
باشـد، بايـد گفـت روايـت اول و سـوم حاکـي از عملکـرد اميرالمومنيـن7 در قضيـة خارجـي 
اسـت و در فعـل و عمـل ايشـان اطالق و عمـوم نيسـت و بـه قـدر متيقـن کـه همـان عـدم وجود 
لـوث اسـت، اکتفـا مي‌شـود؛ امـا در روايـت دوم و چهـارم، هـر چنـد ناشـي از قـول و کلام 
اميرالمؤمنيـن7 اسـت و عموميـت و شـموليت مي‌توانـد با توجـه به تماميت مقدمـات حکمت، 
 ثابـت شـود و اطالق روايـت گويـاي وجـوب پرداخـت ديـه حتـي در فـرض وجـود لـوث در 
قتيـل الزحـام اسـت، منتهـا ايـن اطالق و عمـوم بـا توجـه بـه حکومـت ادلـة لـوث و قسـامه در 
مـواردي از قتيـل الزحـام کـه در آن لـوث به شـخص يا افرادي وجود داشـته باشـد جاري نيسـت 
و همان‌طـور کـه پيشـتر از برخـي فقهـاي مذهـب جعفري دانسـته شـد، در صورت وجـود لوث، 
قسـامه اجـرا و عاقلـه و يـا خـود فـرد، بنابـر اختالف مـوارد ملزم بـه پرداخت ديـه خواهنـد بود و 

پرداخـت ديـه از بيـت المـال منتفي اسـت. 

سنت صحابه و تابعين

سـيرة اصحـاب پيامبـر اعظـم9 و عملکـرد آنـان و تابعيـن در برخـورد بـا مسـئلة قتيلالزحام و 

حکـم ديـة او در مصـادر روايـي اهـل سـنت انعـکاس يافته اسـت. 
عبدالـرزاق )م211ق.( در »بـاب مـن قتُـل فـي زِحـام« از ثـوري از حَکـم از ابراهيم بن اسـود نقل 
مي‌کنـد کـه »أن رجلا قتـل في الكعبـة فسـأل عمر عليـاً فقال مـن بيـت المـال«؛ )عبدالـرزاق، ج10، ص51، 
حَـامِ« از وکيع، از شـعبه، از  جُـلُ يُقْتَـلُ فِ الزِّ ح18317، 1403ق.(. ابـن أبـي شـيبه )م235ق.( در »بـاب الرَّ

حَکَـم از ابراهيـم در خصـوص قضيـة مذکور خبر مي‌دهـد کـه »أنََّ رَجُلاً قُتـِلَ فِ الطَّوَافِ، فَاسْتَشَـارَ 
: ديَِتُهُ عَلَ الُْسْـلمِِيَن، أوَْ فِ بَيْتِ الَْـالِ«. )ابن ابي شـيبه، ج9، ص394، ح28436، بي‌تا(.  عُمَـرُ النَّـاسَ، فَقَـالَ عَلٌِّ
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ابوجعفر طحاوي )م321ق.( نيز به طريق خود از سـفيان، از شـعبه، از حکم، از ابراهيم، از اسـود در 
گزارشـي چنيـن روايـت مي‌کند کـه »أَنَّ رَجُلاً أُصِيبَ عِنْـدَ الْبَيْتِ، فَسَـألََ عُمَـرُ عَليًِّـا رَضَِ اللهُ عَنْهُمَ 

: ديَِتُهُ مِنْ بَيْـتِ الَْـالِ«؛ )طحـاوي، ج11، ص510، 1415ق.(. فَقَـالَ لَهُ عَليٌِّ

در اين گزارش‌ها سـخن از مشـاورة عمر بن خطاب از امام علي7 در خصوص حکم دية قتيل 

الزحـام اسـت کـه با عبـارات متنوع ديگري نيز روايت شـده اسـت؛ مثلا عبـدالله بن قدامـه )م620ق.( 

مي‌نويسـد: »فَإنَِّ سَـعِيدًا رَوَى فِ سُـنَنهِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُتلَِ رَجُـلٌ فِ زِحَامِ النَّاسِ بعَِرَفَةَ، فَجَـاءَ أهَْلُهُ إلَ 

: يَا أمَِيَر الُْؤْمِننَي، لَ يُطَـلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْـلمٍِ، إنْ عَلمِْت قَاتلَِهُ،  عُمَـرَ، فَقَـالَ: بَيِّنَتُكُمْ عَلَ مَـنْ قَتَلَهُ. فَقَالَ عَليٌِّ

وَإلَِّ فَأعَْـطِ ديَِتَـهُ مِـنْ بَيْـتِ الَْالِ«. )عبـدالله بن قدامـه، ج19، ص335، 1405ق.(؛ همـو در موضع ديگر، نووي 

)م676ق.( و عبدالرحمـان بـن قدامـه )م682(، گـزارش مذکـور را چنين نقـل مي‌کننـد »أنََّ رَجُلً قُتلَِ 

فِ زِحَـامٍ فِ زَمَـنِ عُمَـرَ، فَلَمْ يُعْـرَفْ قَاتلُِهُ، فَقَالَ عَليٌِّ لَعُمَرَ: يَا أمَِيَر الُْؤْمِننَي، لَ يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْـلمٍِ. فَأدََّى 

ديَِتَـهُ مِـنْ بَيْـتِ الَْـالِ« )همـان، ص104؛ و نـووي، بي‌تـا )المجمـوع(، ج19، ص156؛ و عبدالرحمـان بن قدامـه، ج9، 

ص449، بي‌تـا(. 

مدلول اين گزارش‌ها حاکي از آن اسـت که رأي و نظر علي بن ابي‌طالب7 و حتي مشـاورة 
او بـه خليفـة دوم در قتيـل الزحـام، پرداخـت ديـه از بيـت المال اسـت. قضـاوت عمر بـن خطاب بر 
مبنـاي حکـم و نظـر امام علـي7 نوعي تأييـد او و در ديگر صحابة پيامبرخدا9 را نشـان مي‌دهد؛ 
چـه اينکـه اگـر صحابه پيامبر9 مطلـب و حکمي غير از حکم و نظر امام علي7 مد نظر داشـتند، 
بـه يقيـن ابـراز مي‌کردند؛ چون مورد مشـورت خليفـه قرار گرفتنـد؛ »فَاسْتَشَـارَ عُمَرُ النَّـاسَ«، منتها 
ايـن سـکوت و حتـي عملکـرد و قضاوت عمـر بن خطاب بر طبـق آن، جملگي حـاوي اين مطلب 
اسـت کـه آن‌هـا و حتـي خليفـة دوم، بـه رأي و نظـر علـي بـن ابي‌طالـب7 در ايـن مسـئله احترام 

گذاشـته و با آن مخالفتي نداشـته‌اند.

 7 ا عَلٌِّ َّا لَيْسَ فيِهِ قَسَـامَةٌ أشََـارَ بَِ طحـاوي )م321ق.( در توضيـح ايـن مطلب مي‌نويسـد: »وَهَذَا مِ

يَةِ أوَْليَِـاءَ ذَلكَِ الْقَتيِلِ  مَُ لَْ يَأمُْـرَا قَبْلَ إيَِجابِ الدِّ عَلىَ عُمَـرَ رَضَِ اللهُ عَنْـهُ وَلَِـا رَآهُ عُمَرُ فيِهَا، وَ فيِهِ مَا قَـدْ دَلَّ أنََّ

ا مِنْ أصَْحَـابِ رَسُـولِ الله9ِ، فَلَمْ يُنْكـِرُوا ذَلكَِ  هَِ ةِ غَيِْ يَةَ، وَهَـذَا بحَِضرَْ وا الدِّ أنَْ يُقْسِـمُوا حَتَّـى يَسْـتَحِقُّ

ا عَلَيْهِ«. )طحـاوي، ج11، ص511، 1415ق.(. اهَُ ا فيِـهِ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَ مُتَابَعَتهِِـمْ إيَِّ عَلَيْهِماَ، وَلَْ يَُالفُِوهَُ
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عالوه بـر اينکه گزارش‌هاي ديگـري نيز در اين زمينه وجـود دارد؛ مثلًا عبدالـرزاق )م211ق.( 
از ثـوري، از وهـب بـن عقبـة عجلـي، از يزيـد بـن مذکـور گـزارش مي‌کند کـه »أن رجلا قُتل يوم 
الجمعـة في المسـجد في الزحام فجعل علي ديته من بيت المـال«؛ )عبدالـرزاق، ج10، ص51، ح18316، 1403ق.(. 

 و ابـن ابـي شـيبه )م235ق.( از وکيـع، از ابـن ابـي ليلـي، از عطـاء بـن أبـي ربـاح روايـت مي‌کند که 
»أَنَّ النَّـاسَ أُجْلُـوا عَـنْ قَتيِـلٍ فِ الطَّـوَافِ، فَـوَدَاهُ مِـنْ بَيْـتِ الَْـالِ«؛ )ابـن ابي شـيبه، بي‌تـا، ج9، ص394، 

ح28434(. همـو در گـزارش ديگـر از وکيـع از وهـب بـن عقبـه و مسـلم بـن يزيـد بـن مذکـور از 

امِـعِ باِلْكُوفَـةِ يَوْمَ  پـدرش، يزيـد بـن مذکـور، نقـل مي‌کنـد کـه »أَنَّ النَّـاسَ ازْدَحَُـوا فِ الَْسْـجِدِ الَْ
مُعَـةِ، فَأَفْرَجُـوا عَـنْ قَتيِـلٍ، فَـوَدَاهُ عَليُِّ بْـنُ أَبِ طَالبٍِ مِنْ بَيْـتِ الَْـالِ«. )همـان، ح28435(. در همين  الُْ

 راسـتا طحـاوي )م321ق.( از فهَْـد، از أحمـد بـن عَبـد الله بـن يوُنـس، از زُهيـر بـن معُاويـه، از 
وَهـب بـن عُقبـه ]و مسـلم[ از يزَيـد بـن مذكـور همدانـي نقـل مي‌کنـد کـه »أَنَّ أُنَاسًـا ازْدَحَُـوا فِ 
حَـامِ، فَأَمَـرَ عَليُِّ بْـنُ   الَْسْـجِدِ الْكَْبرَِ زَمَـنَ عَليِِّ بْـنِ أَبِ طَالـِبٍ رَضَِ اللهُ عَنْـهُ وَأَنَّ شَـيْخًا مَـاتَ فِ الزِّ

أَبِ طَالبٍِ رَضَِ اللهُ عَنْهُ بدِِيَتهِِ مِنْ بَيْتِ الَْالِ«؛ )طحاوي، ج11، ص511، 1415ق.(.

در ايـن راسـتا گزارشـي به حضرت رسـول9 نسـبت داده مي‌شـود که آن حضرت نيـز ديه را 

بر عهـدة بيت المال تعييـن نمودند.

عبدالـرزاق )م211ق.( از ابـن جريـج، از عبدالعزيـز بـن عمـر، از کتابـي کـه متعلـق بـه عمـر بـن 

عبدالعزيـز اسـت، از عملکـرد پيامبـر9 گـزارش مي‌دهـد کـه »أن رسـول الله9 قضى مَـن قُتل يوم 

فطـر أو يـوم أضحى فـإن ديتَه على النـاس جماعةً لأنّه لا يـدرى من قتله« )همـان، ح18315(؛ مـراد از »الناس 

جماعـةً« همـان کنايـه از بيـت المال اسـت به اين جهت که متعلق بـه همة مردم مي‌باشـد؛ و تعليل »لأنّه 

لايـدري مـن قتلـه« در مقـام بيان آن اسـت کـه پرداخت ديه نمي‌تواند متوجه کسـاني شـود کـه بر اثر 

ازدحـامِ آن‌هـا در عيـد قربـان و عيـد فطـر، قتلي رخ داده اسـت؛ چون قاتل قابل تشـخيص نيسـت. در 

هرحـال حديـثِ مذکور، مرسـل و قابليت احتجـاج نـدارد )طحـاوي، ج11، ص511، 1415ق.(. 

بـا توجـه بـه گزارش‌هاي پيشـين، عملکرد دو تـن از صحابه، علـي بن ابي طالـب7 و عمر بن 

خطـاب، در پرداخـت ديـة قتيـل الزحام از بيـت المال و سـکوت ديگران در خصـوص آن، بهترين 

مسـتند براي حکم مذکور اسـت. 
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البتـه بخـاري )م256ق.( در بـاب »إذا مـات في الزحام أو قتل« بدون ذکر جواب شـرط در تيتر خود 

در ابتـداي عنـوان بـاب مذکـور، که نشـان دهندة ترديد او در حکم مسـئله اسـت، تنها يـک گزارش 

ذکـر مي‌کنـد کـه حاکـي از رفتـار و عملکـرد حذيفـه اسـت و متـن آن بـا نوعـي پيچيدگـي و ابهام 

مواجهـه اسـت. او به طريق خود از عايشـه مي‌نويسـد:

كُونَ، فَصَـاحَ إبِْليِسُ: ايْ عِبَادَ الله، اُخْرَاكُـمْ. فَرَجَعَتْ اُولاهُمْ،  »لََـاّ كَانَ يَـوْمُ اُحُدٍ، هُزِمَ الُْشِْ

فَاجْتَلَـدَتْ هِـيَ وَاُخْرَاهُمْ، فَنَظَـرَ حُذَيْفَةُ، فَإذَِا هُـوَ باِبيِهِ الْيَماَنِ. فَقَالَ: ايْ عِبَـادَ الله، أبي، أبي. 

فَـوَ الله، مَـا احْتَجَـزُوا حَتَّـى قَتَلُـوهُ. فَقَـالَ حُذَيْفَـةُ: غَفَـرَ اللهُ لَكُمْ. قَـالَ عُـرْوَةَ: فَماَ زَالَتْ فِ 

ـقَ بـِالله«؛ )بخـاري، ج6، ص2525، ح6495، 1407ق.(. حُذَيْفَـةَ مِنْـهُ بَقِيَّـةُ خَيٍْ حَتَّى لَِ

بـا توجـه به توضيح و شـرح ابن بطال قرطبـي )م442ق.( و عيني حنفـي )م855ق.( در خصوص 
گـزارش مذکـور، حذيفـه وقتـي ازدحام جمعيـت را مشـاهده مي‌کند، با گفتـن »اي بنـدگان خدا، 
پـدرم، پـدرم« در مقام بيان آن اسـت که مواظب پدرم باشـيد؛ منتها ازدحام و عـدم دقت آنان باعث 
شـد تـا پدر حذيفه کشـته شـود. حذيفـه در اين هنـگام مي‌گويـد »خدا از شـما بگـذرد!« اين کلام 
نشـان مي‌دهـد کـه حذيفه از خونبهاي پـدرش که بر عهدة آنان بود گذشـت کرده اسـت. تا جايي 
کـه عـروه تنهـا کار خيـر و بـا برکـت حذيفـه را همين گذشـت و عفـو مي‌دانـد. پس ايـن گزارش 
دلالـت دارد کـه حذيفـه ديـة پـدرش را متوجـه همـان کسـاني مي‌دانسـت کـه ازدحام آنهـا منجر 
بـه فـوت پـدرش گرديـد. )ابـن بطـال، ج8، 518، 1423ق.؛ و عينـي، ج24، ص50 ذيـل ح6890، بي‌تـا(. منتها 
ابهامـي کـه در اين گزارش وجود دارد آن اسـت که عملکرد حذيفـه در آن رويداد و واقعه، مبتني 
بـر لـوث بـوده و يـا در غير مـورد لوث چنين کلامـي؛ يعني »غفر الله لکـم« را به زبان آورده اسـت؟ 
کـه اگـر در مـورد وجـود لوث باشـد، عفو و گذشـت حذيفه، عفو و گذشـت از قسـامه و دريافت 
ديـه و خـون بهـاي پـدرش بـوده و قدر متيقـن از حکايت قضايـاي خارجي که ناشـي از عملکرد و 
فعـل افـراد اسـت، هميـن اسـت و چه بسـا همين ابهـامِ در مدلـولِ گزارش سـبب گرديد تـا بخاري 
خـود در عنوان‌گـذاري بـه بـاب مذکـور، رأي و نظـر را صريـح نگويـد و به صورت جملة شـرطي 

»إذا مـات في الزحـام أو قتـل«، حتـي جوابِ شـرط جمله خـود را ذکر نکند.

در هرحـال، ابهـام ايـن گـزارش در وجـود لـوث و عدم آن در حادثة ياد شـده، سـبب مي‌شـود 
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اسـتناد به آن سـخت باشـد؛ و با توجه به سـنت و عملکرد صحابه‌اي همچون علي بن ابي طالب7 

و مشـاورة او بـه عمـر بن خطاب و سـکوت ديگـر صحابه پيامبر9، ديـة قتيل الزحـام از بيت المال 

پرداخت مي‌شـود. 

ضرورت ايجاد امنيت توسط حکومت و قصور در آن

از مهمتريـن وظايـف حکومت‌هـا حفـظ نظـام و بر قـراري نظم و امنيـت در جامعه اسـت؛ زيرا 

نظـم و امنيـت لازمـة تمامـي فعاليتهـاي اجتماعـي، اقتصـادي و... اسـت. حکومـت ديني نيـز از اين 

قاعده مسـتثني نيسـت و صيانت و حفاظت از نظام اسالم و جامعة مسـلمين، لازم و واجب اسـت؛ 

چـه اينکـه عقـل و فطرتِ سـليم، مراعـات مصالح عمومـي را ضـروري و لازم مي‌داند )نجـف آبادي، 

ج4، ص298، 1409ق.( بنابـر تالزم حکـم عقل و شـرع )کلّ ما حَکَم بهِِ العقل حَکَم بـِهِ الشرع(، واجب 

شـرعي اسـت؛ شـرع مقـدّس نيـز بـه وجوب حفظ نظـام اسالم در قالب ايجـاد نظـم و امنيت توجه 

نمـوده و بـا توجـه به احاديث حضـرات معصومين: )همان، صـص306 300(، يکـي از فرايض مهم 

الهـي بـر همـگان، بـه خصـوص حاکم دولت اسالمي، حفـظ نظام اسالم اسـت )امام خمينـي، ج11، 

ص494، 1378ش.؛ و ج‏15، ص329(.

بـر حكومـت و حاكم اسالمي اسـت كـه بي‌نظمي‌هـا و ناهنجاري‌هـاي اجتماعي را بـه حداقل 

ممکـن کاهـش دهـد و زمينه‌هـاي بـروز آن را از بين ببرد و بـا ايجاد نظم و امنيـت، مصالح عمومي 

جامعـة خـود را تأميـن نمايد و شـرايطي براي شـهروندان جامعة اسالمي فراهم كند تـا آنها بتوانند 

اهدافـي كـه شـارع مقـدس از ايشـان طلب نمـوده را به دسـت آورنـد )مؤمـن، ج1، ص329، 1425ق.(؛ 

حـال اگـر حکومـت در ايـن امـر توفيـق نيافت و بـا سـهل‌انگاري و قصـور در ايجاد نظـم و امنيت، 

باعـث شـد مسـلماني در اثر ازدحام و شـلوغي که ناشـي از عـدم مديريت صحيح بود جـان خود را 

از دسـت بدهـد، در اين‌صـورت حکومت بايد دية مقتول را بپردازد تا خسـارتي که از طريق سـهل 

انـگاري حکومـت به خانوادة مقتول وارد شـده اسـت جبـران گردد. 

علاء الدين کاشاني حنفي )م587 ق.( در اين راستا مي‌نويسد:

نُوا  وا ضَمَّ ُ ـةِ فَـكَانَ حِفْظُهَـا عليهـم فإذا قَصرَّ »أَنَّ تَدْبيِرَ هـذه الَْوَاضِـعِ وَ مَصْلَحَتَهَـا إلَ الْعَامَّ
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اعَةِ  يَـةُ لِنََّ حِفْظَهَا وَ التَّدْبيَِر فيهـا إلَ جََ مْ فَيُؤْخَذُ من بَيْـتِ الَْالِ... وَتَِـبُ الدِّ وبيـت الَْـالِ مَالَُ

ـةِ الُْسْـلمِِيَن فَيُؤْخَذُ منه« )كاشـاني، ج7،  الُْسْـلمِِيَن فَيَضْمَنُـونَ باِلتَّقْصِيرِ فَبَيْـتُ الَْـالِ مَـالُ عَامَّ

1982ق.(. ص290، 

( دَمُ امْرِئٍ مُسْـلمِ‏«، سـيرة عقلاسـت که  مسـتند ايـن مطلـب عالوه بر اطالق »لَ يَبْطُـلُ )لَ يُطَـلَّ

هرگاه بتوان قصوري را به شـخصي؛ اعم از شـخصيت حقيقي و حقوقي نسـبت داد، قطعاً او ضامن 

جبـران خسـارت خواهد بود. 

نتيجه گيري

آنچه از بررسـي اقوال فقهاي مذاهب اسالمي به دسـت مي‌آيد، آن اسـت که مذهب جعفري، 

بـا تفصيـل بيـن مـوارد لـوث و عدم لـوث، ديـة قتيل الزحـام در فـرض عدم لـوث را بر عهـدة بيت 

المـال مي‌دانـد و مسـتند خـود را گزارش‌هـاي رسـيده از کلمـات گهر بـار اميرالمومنـان علي7 و 

اخبـار قضـاوت آن حضـرت7 در پرداخت ديه از بيت المال مي‌داند؛ اين اخبـار در مجامع روايي 

بـا طُـرُق صحيـح و معتبـر از اهل بيت عصمت و طهارت: نقل شـده اسـت. 

فقهـاي ديگـر مذاهب فقهـي در اين زمينه اختلاف نظر دارند؛ فقهـاي حنفي، حنبلي و ظاهري، 

بـدون تمييـز فـروض لـوث و عـدم لوث که ناشـي از مبنـاي فقهي آنـان در محصور دانسـتن موارد 

لـوث اسـت، بـه پرداخت ديه از بيت المال اشـاره کرده‌انـد و در تعليل آن بـه گزارش‌هاي متعددي 

از مشـاورة خليفـة دوم از حضرت علـي7 در خصوص موارد قتيل الزحام اسـتناد کرده‌اند. در اين 

روايـات قضـاوت و حکـم عمربـن خطـاب بر طبـق رأي و نظر امـام علي7 صورت مي‌گيـرد و از 

بيـت المـال ديـة قتيل الزحام پرداخت مي‌شـود و اين امـر با رضايت صحابة ديگر که از سکوتشـان 

نسـبت به حکم مسـئله فهيمده مي‌شـود، همراه بوده اسـت. 

فقهـاي مالکـي، به تبعيت از پيشـواي خود، چـون قاتلِ قتيل الزحام را قابل تشـخيص نمي‌دانند، 

خـونِ مقتـول را هَـدَر شـمرده‌اند؛ البتـه از کلمـات برخـي از ايشـان بـه دسـت مي‌آيـد کـه فتـواي 

پرداخـت ديـه از بيـت المـال را حَسـن مي‌داننـد. شـافعي و پيروانـش در تبيين مسـئله معتقدند: قتيل 

الزحـام در اجتماعـات محصـور کـه عادتـاً بتـوان قسَـامة اوليـاي دم نسـبت بـه ازدحام کننـدگان را 
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پذيرفـت، ديـه بـا اجـراي قسـامه برعهـدة ازدحـام کننـدگان اسـت، کـه اين بـه نوعي همـان حکم 

فقهـاي مذهـب جعفـري در فرض وجود لوث اسـت و در صورت غير محصور بودن افـراد، ادعاي 

اوليـاي مقتـول بـر هيچ يـک از افـراد پذيرفته نيسـت و خـون مقتول هَدر اسـت. 

همان‌گونـه کـه بيـان شـد، پرداخـت ديـة قتيل الزحـام از بيـت المال، تنهـا محصور به سـنت اهل 

( کـه در لابلاي  بيـت: و سـنت صحابـه نيسـت و قاعـدة پايمال نشـدن خون مسـلم )قاعـدة لاَ يُطَلَّ

کلمـات تمـام فقهـاي مذاهـب در ابـواب مختلف به چشـم مي‌خـورد، و سـيرة عقلا در ضامـن بودن 

حکومـت نسـبت بـه قصورِ خود در ايجـاد نظم و امنيت اماکـن عمومي، از ديگر مبانـي پرداخت ديه 

قتيـل الزحـام از بيت المال اسـت.
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بسترهاي حمايتي از حجاج آسيب ديده
در پرتو مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان

مسعود راعي1

چكيده
فاجعـه منـا و عمـق آثار فـردي، اجتماعـي، داخلي و بين‌المللي آن، فراتر از يك مسـئلة معمولي اسـت 
و گذشـت زمـان هـم نمي‌توانـد آن را بـه فراموشـي بسـپارد. ايـن فاجعـه آن‌گاه عميق‌تر خود را نشـان 
مي‌دهـد كـه بـا دولتـي بايد طرف شـد كـه علي رغـم ادعاهـاي زيـاد، بـه ابتدايي‌ترين قواعـد حقوقي 
اعتقـادي نـدارد. از جنـگ در يمن و اسـتفاده بي‌رويـه از هواپيماهاي نظامي گرفته تا نوع نگاه به سـاير 
مسـلمانان، همگـي حاكـي از ايـن مهم اسـت. اين دولت حتـي به آموزه‌هاي اسالمي در مـورد تمامي 

مسـلمانان نيز بـاور ندارد. 
بـا همـة ايـن اوصاف دلايل متعـدد حقوقي و فقهـي وجود دارد كه اثباتگر مسـئوليت دولت عربسـتان 
در ايـن فاجعـه اسـت. بـا اثبـات مسـئوليت بين‌المللـي مي‌تـوان بـا اسـتفاده از راهكارهـاي حقوقـي و 
سياسـي، ايـن دولـت را وادار بـه پاسـخگويي كـرد. يافته تحقيـق با رويکـرد به حقوق بين‌الملل، نشـان 
مي‌دهد مسـير پيش رو، هموار نيسـت، ولي بن‌بسـت هم نيسـت. ابزارها و راهكارهاي مختلف سياسـي 
و حقوقـي و البتـه در حـد ضـرورت و بـدون ورود بـه شـرايط جزئـي، در اين نوشـتار مـورد توجه قرار 

گرفته اسـت. 

کليـد واژه: فاجعـة منـا، مسـئوليت بين‌المللي، دولـت عربسـتان، راهکارهاي حمايتـي، حجاج 
آسـيب ديده.

1. دانشيار دانشکده حقوق، الهيات و معارف اسلامي واحد مستقل دانشگاه آزاد اسلامي نجف‌آباد اصفهان.

ــی - ترویجی  فصلنامه علم
میقــات حــج، ســال 24، 

ــماره 93 ش
صفحه )71-82(
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مقدمه

فاجعة منا كه در سـال 1394ش. و در موسـم و مناسـك حج رخ داد، قلب همة انسـان‌هاي آزاده 

را بـه درد آورد. حجـم عظيـم افـراد كشـته شـده حـدود 7500 تـا 8000 نفـر طبق آمار رسـمي دولت 

عربسـتان، تشـنگي حجـاج گرفتـار شـده، نبود امكانـات لازم براي رسـيدگي بـه هنگام و بـه موقع به 

افـراد آسـيب ديـده، تعلـل و كوتاهـي و سـهل‌انگاري در برنامه‌ريزي و مديريت فاجعه و شـايد تعمد 

و قصـد دولتـي كـه خـود را خـادم الحرمين و خـادم حجاج مي‌دانـد، بيانگر عمق فاجعه‌اي اسـت كه 

ضيوف الرحمان در مراسـم حج امسـال در سـرزمين امن و حرم مأمن يافته الهي، آن را تجربه كردند. 

طبيعـي مي‌نمايـد كـه دولـت عربسـتان بـه عنـوان دولـت ميزبـان حجـاج و دولتي كـه متعهد به 

تأميـن امنيـت همه‌جانبـة حجاج اسـت، خـود را در اين باره مسـئول بدانـد. در عين حـال اين دولت 

در راسـتاي فاجعـة مذكـور بـه مباحث و اسـتدلال‌هايي متوسـل شـده اسـت كـه نشـان مي‌دهد اين 

دولـت، قصـد پذيـرش مسـئوليت ايـن فاجعـه را نـدارد؛ بنابرايـن تالش مي‌کنـد بـه عوامـل رافـع 

مسئوليت توسـل بجويد. 

بديـن منظـور ايـن مقاله در صدد آن اسـت كه بـا تكيه بر مباحث حقوق بين‌الملل از ي‌كسـو و 

مـد نظـر قـرار دادن آموزه‌هاي اسالمي حج از سـوي ديگر، به بيـان راهكار‌هايي بپـردازد كه بتوان 

از طريـق آن بـه حمايـت حقوقي از حجـاج پرداخت و دولت عربسـتان را وادار به پذيرش تعهدات 

خـود در قبال حج‌گـزاران كرد. 

پيگيـري ايـن موضـوع از دو جنبة داخلي حقوق ايران و بين‌المللي امكان‌پذير اسـت؛ هر چند که 

هـر كـدام از ايـن راه‌هـا بـا مشـكلات و موانعي نيز همراه اسـت كه براي برداشـتن آنها نيـز بايد تلاش 

كـرد. در بعـد داخلـي، سـخن از تمهيـد مقدماتـي اسـت كه حجـاج بتواننـد در دادگاه‌هاي عربسـتان 

بـه احقـاق حـق خويـش بپردازنـد و از جهت بيـن المللي نيز سـخن در انجـام اقداماتي اسـت كه بايد 

از سـوي دولـت ايـران در عرصـة بين‌المللـي انجـام شـود. از اين رو و در راسـتاي احقـاق حق قربانيان 

فاجعـة منـا، هم افراد صدمه ديده، هم بسـتگان آنها )در صورت فوت حاجـي( و هم دولت جمهوري 
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اسالمي ايـران، بايـد اقدامـات لازم را صورت دهند كـه بدان پرداخته خواهد شـد.

در بعـد بين‌المللـي، فـرد حج‌گزار بيگانه محسـوب مي‌شـود كه مي‌تواند تحت عنوان توريسـم 

فرهنگـي و مذهبـي نيـز تعريـف شـود. اين افـراد با اخذ ويـزا به صـورت قانوني وارد خاك كشـور 

عربسـتان شـده‌اند و در صورتـي كـه مـورد اذيـت و آزار يـا هـر اقـدام ديگـر قـرار گيرند، بـه دليل 

آنكـه وصـف بيگانـه را دارنـد، مي‌تـوان بـا اسـتناد بـه اسـنادي همچـون منشـور حقـوق و تكاليف 

كشـورها مصوب 1974، عهدنامة نيويورك، عهدنامه‌هاي مودت ميان كشـورها و طرح مسـئوليت 

بين‌المللـي دولت‌هـاي ناشـي از رفتـار خالف )2001م.( بـه حمايـت از آنهـا پرداخـت. همچنين با 

اسـتناد بـه حمايت‌هـاي حقـوق بشـري از حج‌گـزاران اسـت كه مي‌تـوان با اسـتناد به اسـناد حقوق 

بشـري، عليـه دولت عربسـتان اقـدام حقوقي يا سياسـي كرد. 
توجـه بـه ايـن نكتـه مهم اسـت كه كليـة راهكارهـاي حمايتـي را مي‌تـوان از دو منظـر حقوقي و 
سياسـي مـورد توجـه قـرار داد. منظـر حقوقـي، ناظـر بـه راهكار‌هايـي اسـت كـه با ارجـاع پرونـده به 
محاکم قضايي و داوري بين المللي و بين الاثنيني، قابل پيگيري هسـتند و راهكار سياسـي اسـتفاده از 
راه‌حل‌هاي سياسـي حل و فصل مسـالمت‌آميز اختلافات اسـت. )بيگدلي، محمدرضا، ص305، 1379ش.( 

بـا توجـه بـه آنچـه بيـان شـد، مي‌توان گفـت رسـيدگي به فاجعـة منا از سـه بعد حقوق بشـري، 

مسـئوليت بين‌المللـي و تعهـدات دولـت ميزبـان در هنـگام صـدور رواديـد، قابل بررسـي اسـت. از 

جهت داخلي نيز امکان اقامة دعوي در سيسـتم قضايي عربسـتان و طرح شـكايت از سـوي اولياي 

افـراد قربانـي و افـراد صدمه ديده وجـود دارد. 

1. حمايت از بيگانه و حقوق بين‌المللي

حجاج ايراني و بلكه سـاير حجاج از اتباع غير عربسـتان، چون داراي تابعيت و حق اقامت دايم 
در کشـور عربسـتان نيسـتند، بـه عنوان افراد بيگانه شـناخته مي‌شـوند. امـروزه نيز حمايـت از بيگانه، 
هـم از قواعـد عرفـي و هم از معاهدات بين‌المللي بهره‌مند اسـت. رويكرد فعلـي حمايت از بيگانه بر 

مباني حقوق بشـري اسـتوار است.1 

1. در كتاب حج و حقوق بشر، به قلم نويسنده، اين حقوق به تفصيل بررسي شده است. در آنجا ثابت شده است كه حجاج از 
حمايت‌هاي حقوق بشري چندي برخوردارند و دولت ميزبان، متعهد به رعايت آنهاست و تخلف نيز مسئوليت‌ساز است.
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گرچـه در خصـوص نـوع و ميـزان حمايـت از اتبـاع ديگر کشـورها، حداقل چهـار نظريه مطرح 

شـده اسـت، ولـي سـمت و سـوي جامعة بين‌المللي، پذيـرش نظريه‌اي اسـت كه حداكثـر حمايت را 

مـد نظر قـرار مي‌دهد. )بيگدلي، محمدرضا، ص283، 1379ش.( قدر مشـترك همة نظريات حمايت، حفظ 

جـان بيگانـه و تعهـد بـه حفظ امـوال او بـه صورت مشـروط اسـت. در حقوق صيانـت از جـان افراد، 

تعهـدات دولت ميزبان مطلق اسـت. 
در صورتـي كـه دولـت ميزبـان نتواند يا نخواهد جـان افراد را حفـظ كند، مي‌توانـد ويزا صادر 
نكنـد يـا بـه افـراد، هشـدار دهـد كه آنهـا، خـود بايد مراقـب جان خويش باشـند يـا با نـگاه حقوق 
بشـري، بايـد از تمـام كسـاني كـه مي‌تواننـد بـه او كمـك كننـد، درخواسـت كمـك كنـد، )راعي، 
مسـعود، ش12، ص27، 1393ش.(. اسـناد حقوقـي متعـددي نيز در اين رابطه شـكل گرفته‌اند. مهم‌ترين 

ايـن اسـناد، مـادة 13 اعلاميـه جهاني حقوق بشـر، ماده 12 ميثـاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسـي 
و عهدنامـة نيويـورك در مـورد حمايـت از حقوق كلية كارگـران مهاجر و خانـوادة آنان، مصوب 

سـال 1990م. است. 
بر اين اسـاس، دولت عربسـتان متعهد به وظايف خاصي در قبال جان حج‌گزاران اسـت و تخلف 
از آن، مسـئوليت دولـت را بـه دنبـال دارد. عالوه بـر تعهـدات عـام حقوقـي، به‌ويـژه حقوق بشـري، 
عربسـتان براسـاس معاهـدة مـودت منعقد شـده بيـن ايران و عربسـتان، تعهـد خاصي در قبـال حجاج 
ايرانـي دارد. مطابـق عهدنامة مودت ايران و عربسـتان که قبل از انقلاب نوشـته شـده و هنوز هم معتبر 
اسـت، ايـن دولـت بر اسـاس مادة سـه، متعهد شـده اسـت كـه در اداي مناسـك حج و فرايـض دينيِ 
ايرانيـان، هيـچ مشـكلي به‌ وجود نياورد و كلية وسـايل امنيت و آسـايش حجاج ايرانـي را فراهم كند. 
در نتيجـه دولـت عربسـتان، هـم به دليـل معاهدات عام، هـم معاهدات خاص و هـم به دليل غير 
معاهـده‌اي و تکيـه بـر تعهدات حقوق بشـري، در راسـتاي صيانـت از جان حجاج مسـئوليت دارد، 

)حسن‌وند، محسـن، 1393ش.(

2. تعهدات حقوق بشري دولت عربستان 

مطابـق اسـناد مختلـف حقـوق بشـري، دولـت بـا نوعـي تعهـد عـام در قبـال حمايـت از افـراد 
برخـوردار اسـت. ايـن حمايـت در مرحلـة اول ناظـر بـه اتبـاع و در مرحلـة دوم ناظـر بـه غيـر اتبـاع 
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اسـت. دكترين حمايت مسـئوليت )responsibility to protection1( كه به نظر برخي از حقوقدانان، 
امـروزه در حـد يـك هنجـار بين‌المللي شـناخته مي‌شـود، نمونـه‌اي از تعهد دولت‌ها بـه حفظ جان 
غيـر اتبـاع اسـت. دولـت عربسـتان نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـت. ايـن تعهـد كـه مبين مقـررات 
حقوقـي بين‌المللـي اسـت، دلالـت دارد بـر اين حقيقت كـه دولت عربسـتان قبل از حادثـة منا، بايد 
هشـدار‌هاي لازم را بـه حجـاج مـي‌داد؛ چرا كه هر سـاله تعداد زيـادي از افـراد در اين مكان حاضر 

مي‌شـوند و پذيـرش و اجـازة ورود ايـن افـراد، بـه منزلـة متعهد شـدن در برابر آنهاسـت. 
مهم‌تـر از همـه آنكـه اقـدام جديدي هم در منا شـكل نگرفته بود كـه وضعيت خاصي همچون 
فاجعـة مسـجد الحـرام و سـقوط جرثقيـل را بـه دنبـال داشـته باشـد. بنابرايـن وظيفـه پيش‌بينـي و 
پيش‌گيـري از وقـوع حادثـه، يك تعهـد اوليه براي دولت عربسـتان اسـت؛ چنانك‌ه وظيفه حمايت 
از افـراد آسـيب ديـده بعـد از حادثـه و فاجعه، خود را نشـان مي‌دهد و در نهايت، مسـئوليت تعقيب 
و محاكمـه و مجـازات عامالن بر عهدة اوسـت. مطابق دکترين مسـئوليت، )شـريفيان، جمشـيد، ش3، 
پاييـز 1380ش.( نوعـي تعهـد بـه حمايـت به صـورت عام براي هـر دولتي در قبـال افـراد صدمه ديده 

شـکل مي‌گيرد. 
گزارش‌هاي متعدد حاكي از آن اسـت كه دولت عربسـتان و نيروهاي عربسـتاني، نه تنها اقدام 
مبتنـي بـر ايـن راسـتا انجام ندادنـد، بلكه به دلايـل متعـددي، اقداماتي مغاير تعهد و مسـئوليت خود 

مرتكب شـده‌اند: 
الـف( ايجـاد انسـداد در مسـير تـردد، بـا توجـه بـه حجـم عظيـم افـراد و بـدون آنكـه بـه تعداد 
جمعيـت، مسـيرهاي جايگزيـن تعريـف شـود، خالف اصـل احتيـاط در حقـوق بين‌الملل اسـت. 
هـر اقدامـي كـه بتوانـد جـان حجـاج را تهديد كنـد، نوعي رفتـار خلاف احتيـاط اسـت و مي‌تواند 
عواقب خطرناكي را به دنبال داشـته باشـد كه كشـته شـدن نزديك به هشـت هزار از حجاج، بيانگر 
ايـن ادعاسـت. انجـام رفتارهـاي خالف، نوعي عمـل متخلفّانه بين‌المللي اسـت و دولت عربسـتان 

1. Bellamy A.J., 2009, Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities, Cambridge: 

Polity Press. Bellamy A.J., 2010, Global Politics and the Responsibility to Protect: From Words to Deeds, 

London: Routledge. Deng F., 1996, Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, 

Washington DC., Brookings Institute. Orford A., 2011, International Authority and the Responsibility to 

Protect, Cambridge: Cambridge University Press.
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نمي‌توانـد از ايـن جهـت خـود را فارغ‌البـال بداند.1 
ب( ممانعت از امداد و كمك نيروهاي داوطلب؛ از اصول بديهي انساني و اولية حقوق بشردوستانه، 
آن اسـت كه در شـرايط خاص، نيروهاي داوطلب به حادثه‌ديدگان كمك كنند و كسـي هم مزاحمت 
ايجـاد نكنـد. شـهود زيـادي و گزارش‌هـای متعـددي در اين راسـتا وجـود دارد كه نيروهاي عربسـتان، 
اجـازة كمـك كـردن به اين نيروهـا را نداده‌اند. برخـي از گزارش‌ها حاكي از آن اسـت، افـرادي كه در 
صحنه حاضر بودند تا 24 سـاعت هم بازداشـت شـدند. نيروهاي سـعودي براي آمبولانس‌ها مزاحمت 

ایجاد کردند. 
گزارش‌هـاي مربـوط بـه اين وضعيت، فراتر از حد تصور اسـت و حاكي از نوعـي اذيت و آزار 
نسـبت بـه حجـاج صدمه‌ديده اسـت. اين وضعيت، مسـئوليت دولت عربسـتان را مضاعف ميك‌ند؛ 
چـرا كـه از طرفـي تعهـدات خويش را در حمايـت از حج‌گزار انجـام نداده و از طـرف ديگر، مانع 

حمايـت ديگران از افراد صدمه‌ديده شـده اسـت.2

ج( برخـي از گـزارش ها حاكي از آن اسـت كه نيروهاي عربسـتاني بين اتبـاع ايراني و غير ايراني 

در هنـگام امدادرسـاني نيـز تفـاوت و تبعيـض3 ‌قائل ‌شـدهاند و برخوردهاي غير اخلاقي، غير انسـاني 

و غيـر اسالمي بـه نمايـش گذاشـته‌اند. فـارغ از ايـن گزارش‌ها، بـا توجه به نـوع اعتقادات مسـئولان 

عربسـتان كـه ريشـه در باورهاي غلـط و انحرافي مكتب وهابيت )راعـي، مسـعود، ش12، ص5، 1393ش.( 

دارد و بـا توجـه بـه فتوا‌هـاي صادرشـده از سـوي علمـاي وهابـي در خصـوص شـيعيان، انتظار چنين 

برخورد‌هايـي دور از انتظـار نبـوده اسـت؛ امـا بايـد بـه ايـن نكتـه توجه داشـت كه هيـچ كـدام از اين 

انحرافـات فكـري، رافع مسـئوليت عربسـتان در فاجعه منا نيسـت؛ چـرا كه تعهدات حقوق بشـري در 

1. http://www.asriran.com/fa/news/419211/ http//:alef.ir/prtjhae8vuqehxz.fsfu.html.
2. http://www.yjc.ir/fa/news/5334513/.

3. نکته ديگري که در قوانين بين‌المللي به آن اشاره شده است، رعايت اصل عدم تبعيض و انصاف در توزيع مناسب و عادلانه 
امکانات و خدمات بهداشتي است. اصل منع تبعيض، از اصول بنيادين در نظام بين‌المللي حقوق بشر است و همان‌گونه که 
در ماده 2 ميثاق هم اشاره شده است، دولت‌هاي عضو بايد حقوق مندرج در ميثاق را بدون تبعيض از هر حيث براي همه 

تضمين کنند. حتي برخي گروه‌ها از جمله زنان، کودکان، افراد سالخورده و معلولان بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

http://dari.irib.ir/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87%D8%AE%D9%88%D9%86%D-

B%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7/item/107258.
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حقـوق حفـظ جـان افـراد و تضمين حيـات آنان، ارتباطـي با مسـلك و مرام خاصي نـدارد. 

از منظـر قوانيـن فقهـي و حقوقي شـرع مقدس اسالم نيز در چنين مـواردي که بحث جـان و مال 

مسـلمانان مورد تهديد و سـلب قرار مي‌گيرد، بايد مطابق قوانين شـرع، قرآن و سـنت عمل کرد، که 

حکم فقهي کشـتن مسـلمان به عمد يا شـبه عمد يا سـهو، معلوم اسـت و جان و مال مسـلمانان نبايد 

بـه هـدر رود. پـس، از نظـر قوانين بين‌المللي و نه از منظر نظام حقوقي داخل عربسـتان و فقه اسالمي، 

چيـزي کـه رفـع مسـئوليت حقوقي باشـد در حادثـة منا وجـود ندارد که مستمسـک دولت سـعودي 

گيرد.  قرار 

د( اعتقـاد نداشـتن به كرامت انسـاني؛ مسـئلة مهمتر آنكه حاكمـان و كارگزاران عربسـتاني، به 

كرامـت، )مسـعود راعـي، 1393ش.( حجـاج اعتقاد ندارند. رفتارهـاي آزاردهنده، خشـن، بي‌رحمانه و 

متكبرانـة آنهـا كه از ابتداي ورود به خاك عربسـتان و هنگام ورود به فرودگاه آغاز مي‌شـود، براي 

همـة حجـاج ايراني ثابت شـده اسـت و اين نـگاه تا هنگام ترك عربسـتان ادامه دارد. بر اين اسـاس 

هرگـز ايـن دولت نمي‌تواند بـه تعهدات خويـش عمل كند. 

3. ارتكاب شبه جرم 

از جملـه تكاليـف عـام، اعمـال مراقبـت منطقـي در خصـوص افرادي اسـت كـه با اجـازه وارد 
ملـك ديگـري يـا سـرزمين ديگري مي‌شـوند. تكليـف قانوني بـه اعمـال حـدي از مراقبت منطقي 
در كليـة اوضـاع و احـوال به نحوي اسـت كـه آن دسـته از بازديدكنندگان يا شـركتك‌نندگان در 
مراسـم كـه مدعـو يـا مـأذون هسـتند، در هنـگام بازديـد بـا انجام مناسـك يـا عبـور از آن، بـه طور 

منطقـي از امنيت برخـوردار باشـند، )حقوق ميزبـان، ص789(.
ايـن يـك قاعـدة عرفـي اسـت و مـورد پذيرش همـگان اسـت1 و حتـي خداوند به شـكل كامل 
آن را در حـرم خويـش بـه اجـرا در آورده اسـت. ايـن تعريف بيانگر يك تعهد و تكليف عام اسـت. 
چنان‌چـه يـك شـركتك‌ننده در اثـر ارتـكاب تقصيـر كـه متضمن يك خطـر قابل پيش‌بيني باشـد، 
باعـث ورود خسـارت بـه ديگـري شـود، بايـد جبران كنـد. اين قاعـده در مـورد مأموران و مسـئولان 

1. شبه جرم از منظر حقوق کيفري ايران، قابل دسترسي در:
http://www.qomprisons.ir/index.php?Module=SMMArticles&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=27.
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برگزاري مراسـم نيز صادق اسـت. اما اينكه آيا شـركت كننده مراقبت منطقي را معمول داشـته اسـت 
يـا خيـر، از حقايـق قضيه و با در نظر گرفتن مسـائلي همچون ماهيت خطر، هدف شـركت كنندگان 
در مراسـم و علـم طرفيـن نسـبت بـه اوضـاع و احـوال لحاظ خواهد شـد. به طـور خـاص مقرراتي در 

حضـور كـودكان، زنان، كهنسـالان، اعلام هشـدار و مسـائلي از اين دسـت قابل طرح اسـت. 

اكنـون و بـا لحـاظ ايـن قاعـدة عرفـي و جهانـي كـه مـورد پذيـرش همگان اسـت، مي‌تـوان به 

مسـئوليت دولـت عربسـتان توجـه كـرد. افـرادي كـه در مراسـم حـج شـركت ميك‌نند بـا توجه به 

وضعيـت سـني غالـب آنهـا، هـواي گـرم عربسـتان، حضـور در بيابـان عرفـات و منا و در دسـترس 

نبـودن امكانـات شـهري، مي‌طلبـد كه هـر تصميمي كاملًا سـنجيده و از قبل طراحي شـده باشـد و 

در ضمـن بـه موقع نيز اطلاع‌رسـاني شـود و تنهـا در يك شـرايط خيلي حاد و بحرانـي، آن تصميم 

عـوض شـود كـه در ايـن صورت نيـز هشـدار‌هاي لازم داده مي‌شـود. در نتيجـه مي‌تـوان ادعا كرد 

كـه دولـت عربسـتان بـه ابتدايي‌ترين تعهـدات حقوقـي بين‌المللي معتقد نيسـت. 

4. راهكارهاي حمايتي 

اكنـون كـه مي‌توان ادعا كرد به دلايل مختلفي، دولت عربسـتان داراي مسـئوليت اسـت و هيچ 

توجيـه حقوقـي و غيـر حقوقي هـم براي آن نمي‌توان بيان كرد، اين سـؤال مطرح اسـت كه چگونه 

مي‌تـوان به احقـاق حق حجاج صدمه ديـده پرداخت؟ 

الف( استناد به روش حقوق حمايت ديپلماتيك 

با صدور رواديد از طرف دولت عربسـتان، مسـئوليت اين دولت آغاز مي‌شـود. اسـاس حمايت 

ديپلماتيـك بـر ايـن سـخن قـرار دارد كـه چنانچه دولت عربسـتان نخواهد يـا نتواند بـه وظيفة خود 

در قبـال حجـاج عمـل كنـد و خسـارات وارده را جبـران كند و همچنيـن از افـراد صدمه‌ديده عذر 

بخواهـد، نوبـت به حمايـت دولت از اتباع خويش مي‌رسـد. ايـن مهم در پرونده‌هـاي چندي مورد 

توجـه ديوان بين‌المللي دادگسـتري )ICJ( قرار گفته اسـت. 

در سـال 2001م. و در پرونـدة بـرادران لگرانـد كـه شـكايت آلمـان عليه آمريكاسـت، اين بحث 

مطـرح شـد كه يـك دولت، نمي‌تواند بـه حقوق اتباع بيگانـه صدمه بزند. نكتة جالب آنكه خواسـتة 
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آلمـان تعهـد دولـت آمريـكا در مـورد تكرارنشـدن اين نوع رفتارهـاي خلاف بـود. در سـال 2004م. 

در پرونـدة آونـا و ديگـران نيـز كـه اختالف آمريـكا و دولت مكزيـك در خصوص دسـتگيري 53 

 نفـر از اتبـاع مكزيكـي از سـوي آمريـكا، از جمله مدلين بود نيز هميـن نگاه مورد تأييد قـرار گرفت، 

)مسعود راعي، 1393ش.(

ايـن راه علي‌رغـم مشـكلاتي كـه دارد، قابـل پيگيـري اسـت؛ به‌ويـژه آنكـه در طـرح 2001 

مسـئوليت، كميسـيون حقـوق بين‌الملل، خـود را از واژة خطر و خطا دور كرد تـا بتواند راحت‌تر به 

مسـئوليت دولـت توجـه كند. از طـرف ديگر رضايت مطرح شـده نيز خود مشـكل ديگري اسـت 

كـه آن نيـز قابل پيگيري اسـت. 

توضيـح آنكـه بـراي اقامـه دعوا در ICJ، رضايت دولت عربسـتان شـرط اسـت و ممكن اسـت 

ايـن دولـت رضايـت ندهد. بـراي حل اين مشـكل مي‌توان از طريـق مذاكره يا اسـتناد به صلاحيت 

معـوق، پرونـده را به جريـان انداخت.

ب( استناد به روش‌هاي سياسي1

در ايـن خصـوص از طـرق مختلـف مي‌تـوان مسـئلة منـا را دنبـال و پيگيـري كـرد تـا دولـت 
عربسـتان بـه تعهـدات خويش عمل كند. ناگفتـه نماند كه ضمانت اجـرا در حقـوق بين‌الملل؛ اعم 
از حقوقي و سياسـي اسـت. اسـتفاده از مذاكره، تشـکيل هيئت حقيقت‌ياب، تعيين يك گزارشـگر 
بي‌طـرف و منصـف، جمـع‌آوري اظهـارات شـهود و ارجـاع آن به شـوراي حقوق بشـر يا سـازمان 

همـکاري کشـور‌هاي اسالمي، از مهم‌ترين‌هـاي ايـن روش‌هـا محسـوب مي‌شـود. 
يادآوري اين نكته لازم اسـت كه عضويت عربسـتان در شـوراي حقوق بشـر و رياست يكي از 
پنل‌هـاي مهـم ايـن شـورا، فرصتـي ايجاد ميك‌نـد كه دولت جمهـوري اسالمي ايران بـه تنهايي يا 

بـا همراهـي دولت‌هـاي ديگر بـه پيگيري اين مسـئله به طور جـدي بپردازند. 

اسـتفاده از سـازمان بين المجالس، جنبش عدم تعهد و گروه‌هاي حقوق بشـري و نهادهاي‌هاي 

غيـر دولتـي همچـون ديده‌بـان حقـوق بشـر، ابزار سياسـي ديگري بـراي اين مهـم فراهم مـي‌آورد. 

1. راه حل‌هـاي سياسـي حـل و فصـل اختلافـات بين‌المللـي، حسـين ارجيني، مجلـه معرفـت، ش70، قابل دسترسـي در 

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/89209 سـايت: 
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دنبـال كـردن مسـئله در سـازمان‌هاي همكاري كشـورهاي اسالمي به طور عـام و ايجاد بسـتر‌هاي 

لازم بـراي راه‌انـدازي دادگاه عـدل اسالمي، خود راهكار ديگري محسـوب مي‌شـود. 

يـادآوري ايـن نكتـه مفيـد اسـت كه حجـم عظيم تلفـات نيروي انسـاني بـه گونه‌اي اسـت كه 

بتـوان ايـن فاجعـه را حتي از كانال شـوراي امنيت هـم دنبال كرد و توجه شـورا را از طريق دبير کل 

بـه ايـن مسـئله معطـوف كـرد؛ هم‌چنـان كه ابعـاد فاجعه بـه‌ گونه‌اي اسـت كه مي‌تـوان بـا رويكرد 

حقـوق بين‌الملـل كيفـري و در قالـب جنايت عليه بشـريت، مسـئله را دنبـال كرد؛ ولـي از آنجا كه 

هـر دو دولـت، عضـو ايـن دادگاه نيسـتند، اين راهـكار حقوقي به جايي نمي‌رسـد. 

سـهم روش‌هاي سياسـي در حل اين مسـئله با توجه به موارد مشـابه و مسـائل پيچيدة بين‌المللي 

مهـم اسـت و دولـت جمهـوري اسالمي مي‌توانـد بـا اتخـاذ يـك ديپلماسـي فعـال و فراگيـر و بـا 

بهرمنـدي از ظرفيت‌هـاي خارج از كشـور به بررسـي مسـئله بپـردازد. 

5. بعد اسلامي 

محصـول آنچـه در آموزه‌هـاي دينـي در مناسـك حج آمده اسـت، ايجـاد فضاي مناسـب و امن 
براي حج‌گزار جهت انجام وظيفة ديني خود اسـت. )قاضي عسـکر، سـيدعلي، ص43، 1387ش.( خداوند 
ايـن مهـم را در قالـب ادبيـات مختلـف بيان داشـته اسـت. از نام‌گذاري مكـه گرفته تا وضـع احكام و 
تكاليف شـرعي، همة اين موارد بيانگر ابعاد مختلف حمايتي از حجاج اسـت. انتخاب واژة امِّ القري، 

بلـد امـن، حـرم امـن و امثال آنها، حاكـي از عنايت ويـژة خداوند به صيانت از حجاج اسـت. 
ممنوعيـت جنـگ و خونريـزي، مقابله با عوامل تهديدزا، امر به تعـاون و همكاري در كار خير، 
ضـرورت قيـام حج‌گـزار در راسـتاي احقـاق حـق خويـش و ديگـران، برخـوردار شـدن از حقوق 
مختلـف هماننـد انجـام مناسـك، نقـد و اعتـراض، انجام عبـادت، انجـام اعمـال و مناسـك، اعلام 
برائـت، امنيـت قضايي و سـاير حقـوق حمايتي، جايگاه بي‌بدليـل و ممتاز ضيوف الرحمن را نشـان 
مي‌دهـد. ايـن وضعيـت ويـژه، مسـئوليت دولـت عربسـتان را در مقام يـك دولت اسالمي و دولت 
ميزبـان نشـان مي‌دهـد. همين مقدار از بيان ويژگي‌ها کافي اسـت كه دولت عربسـتان خـود را براي 

پاسـخگويي در حقـوق فاجعة منا آمـاده كند. 

علي‌رغـم مطالـب پيـش گفته، اين دولت نوعي رفتـار فرافکنانه را صورت داده اسـت؛ از جمله 
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آنكـه حجاج را مسـئول دانسـته و اعلام كرده اسـت خود حجاج در ايجاد ايـن فاجعه مقصر بودند. 

مبانـي فقهـي ايـن سـخن، همان قاعدة اقدام اسـت و روشـن اسـت كه قاعـدة اقدام در جايي اسـت 

كـه فـرد بـا اراده و خواسـته عليـه خـود اقـدام كنـد؛ در حالي كـه اگر شـرايط، جنبة بحراني داشـته 

باشـد و علـت ايجـاد آن شـرايط هـم به مديريـت و سـهل‌انگاري كارگزاران عربسـتان حج باشـد، 

اصـولاً جايـي براي اسـتناد به ايـن قاعده وجـود ندارد. 

نتيجه 

رويکـرد بحـث فعلـي با نگاه به نظام حقوق بين‌الملـل عمومي، اين نتيجه را به دسـت مي‌دهد كه 
دولـت عربسـتان بـه دلايل متعددي، مسـئول اين فاجعه اسـت. مسـئوليت اين دولت به معنـاي جبران 
خسـارت وارده اسـت. در نتيجـه هـدف، اثبات رفتار‌هاي مجرمانـة اين دولت در قبال حجاج آسـيب 
ديـده نيسـت؛ چـرا کـه اثبات اين معنـا، خود نياز بـه مباحث ديگـري دارد که به دليـل عدم عضويت 

دولـت ايـران و عربسـتان در ديـوان کيفري بين‌المللي، قابل پيگيري و دنبال کردن نيسـت. 
مسـئوليت دولـت عربسـتان، هم از بعد ميزبان بـودن و هم از جهت اينكه ادعـاي خادم الحرمين 
و ضيـوف الرحمـن را دارد و هـم از جهـت آنكـه بـا دادن ويزا، خود را مشـمول قاعده اقـدام كرده 
اسـت، قابـل بررسـي اسـت. در عيـن حال از بعـد بين‌المللي نيـز دلايل مختلفي براي پاسـخگويي و 
مسـئول بـودن ايـن دولت وجود دارد كـه مهم‌ترين آن به موضـوع اتباع بيگانه برمي‌گـردد. حجاج 
غيـر عربسـتاني مشـمول اين عنوان مي‌باشـند كه بايـد از حمايت‌هـاي لازم برخوردار باشـند كه در 

ايـن بيـن، حمايت از جان نيـز به صورت مطلق اسـت.
بـا اثبـات مسـئوليت ايـن دولـت، راهكارهـاي حقوقـي و سياسـي متعـددي بـراي وادار كـردن 
عربسـتان بـه پذيـرش مسـئوليت خويـش وجـود دارد كـه تلاش شـد در ايـن مقاله در حـد عناوين 
كلـي و بـه صـورت فهرسـت وار مورد توجه قـرار گيرد؛ چرا كـه هر كدام، خود بحث مسـتقلي را 
مي‌طلبـد و هـر کـدام مباحث فني خود را دارد. اين سـخن بدان معناسـت كه دنبال كـردن هر كدام 
از ايـن راهکار‌هـا بـا مشـكلاتي مواجـه اسـت كه بايد بـراي حل آن اقـدام كرد و البتـه اين وضعيت 
در بسـياري از اختلافـات ديگـر بين‌المللـي نيز وجـود دارد؛ امـا روية بين‌المللي حاكي از آن اسـت 

كـه مي‌تـوان بـا بهره‌منـدي از موقعيت‌هـا و ظرفيت‌هـاي موجود، مسـئله را پيگيـري كرد.
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اجرت نايب جان باخته در فاجعة منا
اميد زماني1

چکيده
بـا توجـه بـه حادثـة غم‌انگيـز منـا در ايـام حـجّ امسـال )1436ق.(، و جان باختـن شـماري از حاجيان 
بيـت ‌الله الحـرام؛ از جملـه تعـدادي از افـراد کـه بـه عنـوان نايـب در ايـن سـفر حضـور داشـته‌اند، 
سـؤالاتي در ايـن زمينـه مطـرح اسـت؛ يکـي از پرسـش‌هاي فقهـي اين اسـت کـه در صـورت موت 
بعـد از احـرام و دخـول در حـرم که قربانيـان حادثه در چنين حالتي بودند، نايب چه مقدار اسـتحقاق 
اجـرت خواهـد داشـت؟ يعنـي بـه فـرض صحت حـج نّايـب و اجزاي آن نسـبت بـه منوب عنـه، آيا 
تمـام مبلـغ اجـاره را بايـد بـه او پرداخـت يـا تنهـا بـه انـدازة همـان مقـدار از اعمـال کـه بجـا آورده 

اسـتحقاق اجرت اسـت؟
بسـیاری از فقهـا در ايـن مسـئله بـه‌ صـورت مطلـق بحـث کـرده، نايـب را به صـرف احـرام و دخول 
حـرم، مسـتحقّ تمـام اجـرت دانسـته‌اند. اماّ برخـي ديگر قائل‌انـد در صورتي کـه اجير بـر تفريغ ذمهّ 
باشـد، اسـتحقاق تمـام اجـرت را دارد؛ امـّا اگـر اجيـر بر اتيان اعمال باشـد، به نسـبت همـان مقدار از 

اعمـال کـه به جا آورده اسـت، اسـتحقاق اجـرت دارد. 

کليد واژه‌ها: موت نايب، استحقاق اجرت، تفريغ ذمّه، حادثة منا.

1. دانش آموخته سطح 4 حوزه علميه قم.

ــی - ترویجی  فصلنامه علم
میقــات حــج، ســال 24، 

ــماره 93 ش
صفحه )83-95(
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مقدمه

در مـورد وفـات نايـب بعـد از احرام و دخول در حرم، که از جمله موارد آن، فوت در سـرزمين 

مناسـت، دو بحـث اساسـي وجـود دارد؛ بحـث نخسـت در مـورد اجـزاي چنيـن حجـي اسـت که 

ناقص مانده و نايب دچار مرگ شـده و نتوانسـته آن را به پايان برسـاند و بحث دوم در مورد مقدار 

اسـتحقاق اجرت اوست. 
نظـر بيشـتر فقيهـان در مـورد بحـث اول )اجـزاء و عـدم اجزاء( اين اسـت کـه اگر نايـب بعد از 
اينکـه احـرام بسـت و داخـل حـرم شـد، از دنيا بـرود، مجُـزي از منوبٌ عنـه خواهد بـود. در مقابل، 
برخـي از فقهـا؛ مانند شـيخ طوسـي، ابـن ادريس و بعضي معاصـران، صِـرف احرام را بـراي اجزاي 

حـج نایـب کافـي مي‌دانند، ولـو اينکه وارد حرم نشـده باشـد. 
هـر دو گـروه در ايـن زمينـه بـه روايات اسـتدلال كرده‌انـد، )محمد بن حسـن حرّ عاملي، قم، مؤسسـه 
آل البيـت:، ج11، بـاب15، 1409ق.(. امـّا در مـورد محلّ بحث ما؛ يعني فوت نايب در سـرزمين منا که از 

مصاديـق مـوت بعـد از احرام و دخول حرم اسـت، همة فقها اتفّاق نظر دارنـد و آن را مجُزي مي‌دانند. 
بنابرايـن، فـارغ از بحـث اجزاء، اکنون به بحث دوم؛ يعني مقدار اسـتحقاق اجـرت مي‌پردازيم.

اقسام اجاره بر حج 

در کتـب فقهـي، ايـن مسـئله را بـه دو گونـه اسـتنابه تقسـيم کرده‌انـد؛ قسـم اول آن اسـت کـه 
نايـب، اجيـر بر تفريغ ذمهّ شـده باشـد؛ يعني در ضمن عقد اجاره، شـرط شـده اسـت کـه نايب بايد 
تفريـغ ذمـّة منـوبٌ عنـه را حاصل کند و اشـاره‌اي به اتمام اعمال نشـده اسـت. قسـم دوم آن اسـت 
کـه بـراي اتيـان اعمال، اجير شـده باشـد؛ يعنـي بگويد من تـو را اجيـر مي‌کنم تا اعمال و مناسـک 

حـجّ را انجـام دهي. 

از ديدگاه فقها، بر اسـاس اين دو نوع اسـتنابه، مقدار اسـتحقاق اجرت نيز متفاوت خواهد بود. 

مـا در ايـن مقالـه ابتـدا کلام فقها را نقل ميك‌نيم، سـپس ادلة آنان را ذکر خواهيم كـرد و در نهايت 

به جمع‌بندي مطالـب خواهيم پرداخت.
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الف( اجير بر تفريغ ذمّه

يك ـ اقوال فقها

ظاهـراً در ايـن مسـئله خلافـي نيسـت کـه اگـر نايـب، بعـد از احـرام و دخـول در حـرم از دنيـا 

بـرود و متعلـّق اجـارة تفريـغ ذمـّة منـوبٌ عنه بوده باشـد، اسـتحقاق تمام اجـرت را خواهد داشـت؛ 

چـون در ايـن فـرض بـه مقتضـاي اجـاره عمـل کـرده اسـت. )ابن زهـره حمزة بـن علي حسـيني حلبي، 

 ص197، چ1، 1417ق./ محقـق نجـم الديـن جعفر بن حسـن حلّـي، ج1، ص207، چ2، 1408ق./ زين‌الدين بن علي 

شـهيد ثاني، ج2، ص169، چ1، 1413ق./ محمد بن علي موسـوي عاملي، ج7، ص119، چ1، 1411ق./ سـيد محمد 

كاظم طباطبايي يـزدي، ج2، ص507، چ2، 1409ق.(.

نظر فقها و مراجع تقليد معاصر نيز همين است: 

»هـرگاه نايـب پـس از احـرام و ورود بـه حرم بميـرد، اگر نايب گرفتـه براي بريء الذّمّه شـدن 

ذمّـه منـوبٌ عنه باشـد، کمـا اينکه ظاهر حـال اطلاق قرارداد اجاره چنين اسـت، اجير مسـتحقّ 

تمـام اجـرت خواهـد بود و بايد بـه ورثه‌اش بپردازند.« )مناسـک حجّ، مسـئله120، 1393ش.(.

دو ـ ادلهّ

عمـده دليلـي که در اين مسـئله مطرح مي‌شـود، اجماع و دليل عقلي اسـت کـه در کلام برخي 
از فقهـا بـه آن اشـاره شـده اسـت. برخـي به وجود نـصّ در ايـن رابطه اشـاره کرده‌اند که بـه آن نيز 

پرداخت.  خواهيم 

دليل اول: اجماع

مرحوم شهيد ثاني مي‌فرمايد: 

»در صورتـي کـه بعـد از احـرام و دخـول حـرم از دنيـا بـرود، مقتضـاي اصل اين اسـت که 

اسـتحقاق اجـرت را نـدارد، مگر نسـبت به مقـدار اعمالي که بـه جا آورده اسـت، لیکن در اين 

مـورد )مـوت بعـد از احـرام و دخـول حرم( فقهـا اتّفاق نظـر دارند کـه اجير، اسـتحقاق تمام 

اجـرت را خواهـد داشـت. بنابرايـن، ايـن حکم )اسـتحقاق تمام اجـرت(، بر خالف اصل عدم 

اسـتحقاق اسـت. ولـي بـه دليل اتّفـاق فقهـا در اين مسـئله، مجالي براي اشـکال بـه اين حکم 

باقـي نمي‌مانـد.« )زيـن الدين بن علـي شـهيد ثانـي، ج2، ص169، چ1، 1413ق.(. 
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ديگـران نيـز بـه اتفّـاق نظـر فقهـا در مـورد ايـن حکـم اشـاره کرده‌انـد، )ابـن زهره حمـزة بن علي 
حسـيني حلبـي، ص197، چ1، 1417ق./ محمد بن حسـن فاضل هنـدي اصفهانـي، ج5، ص157، 1416ق./ محمد 

حسـن نجفـي، ج17، ص368، چ7، 1404ق.(. بنابرايـن، بـا توجّـه بـه تصريـح عـدّة زيادي از فقهـا، در اين 

مـورد، اجمـاع وجـود دارد و همـة علمـا آن را پذيرفته‌انـد که اگر نايـب، اجير بر تفريغ ذمـّه بوده و 
بعـد از احـرام و دخـول حـرم از دنيا برود، اسـتحقاق تمام اجـرت را دارد. 

نکتـة مهـم اينکـه هر چند معقد اين اجماعـات اطلاق دارد؛ هم شـامل مواردي اسـت که اجاره 
مبتنـي بـر تفريـغ ذمهّ اسـت و هـم مواردي کـه ناظر به اتمـام اعمال حج اسـت، ولي قـدر متيقّن آن 
اجيـر بـر تفريـغ ذمهّ اسـت. پـس در اين صـورت همة فقها اسـتحقاق تمـام اجـرت را در اين فرض 

دارند.  قبول 

 دليل دوم: دليل عقلي

دليـل ديگـري کـه بر اين مسـئله ارائه شـده، دليل عقلي اسـت و آن عبارت اسـت از اينکه اجير 
بـه مقتضـاي اجـاره )تفريـغ ذمهّ(، عمـل کرده و تمام اجرت را مسـتحقّ اسـت. از اين بيـان در تبيين 
دليـل عقلـي اسـتفاده مي‌شـود. مـراد از دليل عقلي، مسـتقلات يا غير مسـتقلات عقليه نيسـت، بلکه 
يـک اسـتنتاج عقلـي بـر پاية تطبيق آنچه انجام شـده بـا مقتضاي اجاره اسـت؛ شـبيه مطابقت »مأتي 

بـه« با »مأمـور به« در بحث اجزاسـت. 

ظاهر عبارت مرحوم محقق حليّ در شرايع، اشاره به همين دليل عقلي است، )محقق نجم الدين جعفر بن حسن 

حلّي، ج1، ص207، چ2، 1408ق.(. مرحوم صاحب مدارک در توضيح کلام ايشان مي‌فرمايد: 

»در اين صورت، تمام اجرت را استحقاق دارد به دليل اينکه نايب، عملي را که ذمّة منوبٌ عنه را 

بريء نمايد، انجام داده است. پس مانند اين است که تمام اعمال را به جا آورده است.«

ايشان در ادامة توضيحِ کلام صاحب شرايع مي‌گويد: 
»هر دو حکم، يعني عدم استحقاق اجرت در صورت موت قبل از احرام و استحقاق اجرت 

در صورت موت بعد از احرام، نياز به تقييد دارد و دليل تقييد حکم دوم )استحقاق اجرت در 

صورت موت بعد از احرام( اين است که اين حکم در صورتي صحيح است که متعلقّ اجاره، 

حجّ مبريء للذّمّه باشد. و امّا اگر متعلقّ اجاره، افعال مخصوص بود، استحقاق جميع اجرت 

را ندارد که بحث آن خواهد آمد.« )محمد بن علي موسوي عاملي، ج7، ص119، چ1، 1411ق.(. 
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ديگران نيز به نوعي به اين دليل عقلي اشاره کرده‌اند، )خويي، سيد ابو القاسم، ج2، ص44، چ2، 1416ق.(.
توضيـح بيشـتر اينکـه در ايـن فـرض کـه شـخص، اجير بـر تفريـغ ذمهّ اسـت، اجرت منـوط به 
فـراغ ذمـّة منـوبٌ عنـه اسـت و فرض اين اسـت کـه وي فراغـت ذمهّ پيدا کرده اسـت. پـس اجرت 
بـر يـک يـک اعمال حـجّ توزيع نمي‌شـود؛ به نحوي که بـه او گفته باشـد تو بايد تمـام اعمال حجّ 
را انجـام دهـي تـا اجـرت بـر روي همة اعمـال توزيع شـود. بنابراين، چـون نايب به مقتضـاي اجاره 

عمـل کرده اسـت، اسـتحقاق تمام اجـرت را خواهد داشـت. 

دليل سوم: نص خاص

عـده‌اي از فقهـا؛ مانند مرحوم شـهيد ثاني در اين مسـئله ادعـاي وجود نص کرده‌انـد )زين الدين بن 
علـي شـهيد ثانـي، ج2، ص169، چ1، 1413ق.(. و در کلام مرحـوم فاضل هنـدي و صاحب جواهر نيز به آن 

اشـاره شـده اسـت، )محمد بن حسـن فاضل هندي اصفهاني، ج5، ص157، 1416ق./ محمد حسـن نجفي، ج17، 
ص368، چ7، 1404ق.(. ظاهـراً مـراد از نـص در کلام ايشـان، روايـات مربوط به بحـث اجزاي حج نايب 

اسـت، )محمد بن حسـن حرّ عاملي، ج11، احاديث 1، 4 و 5، 1409ق.(. مبني بر اينکه اگر اجير بعد از احرام و 
دخـول حـرم از دنيـا برود، اعمـال او مجُزي از منوب عنه خواهد بـود. رواياتي وجـود دارد که دلالت 

بـر اجـزاء مي‌کند؛ مانند موثقّة اسـحاق بن عمّار که به اين شـرح اسـت:

بَّـارِ، عَنْ صَفْـوَانَ بن يَْيَي،  دِ بن عَبْدِ الَْ ، عَـنْ مَُمَّ ـدُ بـن يَعْقُـوبَ عَنْ ابِ عَلٍِّ الْشْـعَرِيِّ »مَُمَّ

ـةٍ فَيُعْطَي رَجُـلٌ دَرَاهِمَ  جُـلِ يَمُوتُ فَيُـوصِ بحَِجَّ رٍ قَالَ: سَـالْتُهُ عَـنِ الرَّ عَـنْ اسْـحَاقَ بـن عَمَّ

ةَ  هُ فَقَـالَ انْ مَاتَ فِ الطَّرِيـقِ أوْ بمَِكَّ رَاهِمُ غَيَْ ـا عَنْـهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ انْ يَُـجَّ ثُمَّ اعْطـِيَ الدَّ يَُـجُّ بَِ

هُ حَتَّي  لِ قُلْتُ فَـانِ ابْتُلَِ بشَِْ‌ءٍ يُفْسِـدُ عَلَيْـهِ حَجَّ ـهُ يُْـزِي عَـنِ الْوَّ قَبْـلَ أنْ يَقْضيَِ مَناَسِـكَهُ فَانَّ

لِ قَالَ نَعَـمْ قُلْـتُ لِنَّ الْجِيَر ضَامِـنٌ للِْحَجِّ قَالَ  ـجُّ مِنْ قَابـِلٍ أ يُْزِي عَـنِ الْوَّ يَصِيرَ عَلَيْـهِ الَْ

نَعَـمْ«، )محمد بن حسـن حـرّ عاملـي، ج11، ص 185، 1409ق.(.

»اسـحاق بـن عمّـار نقـل کـرده اسـت کـه از امـام صـادق7 پرسـيدم در مـورد کسـي کـه 

وصيـت کـرده بـود، برايـش يـک حجّ بـه جا آورده شـود و بـراي او نايـب گرفته شـد تا حجّ 

کنـد؛ امّـا نايـب قبـل از آنکـه حج را بـه جـا آورد، از دنيا رفت. حضـرت فرمود: اگـر در طول 

مسـير يـا در مکـه، قبـل از انجام مناسـک مـرده باشـد، کفايـت از منوبٌ عنـه مي‌کند«. 
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تقريب استدلال

گرچـه فقهـا تبييـن روشـني از اين روايت نداشـته‌اند و شـايد از نگاه آنـان به دليل وضـوح آن، 
از کنـارش گذشـته‌اند، ولـي در تقريب اسـتدلال بـه اين روايت، مي‌تـوان گفت چه بسـا از ديدگاه 
ايـن فقهـا که به ايـن روايت براي اسـتحقاق تمام اجرت اسـتناد کرده‌اند، اطلاق مقامـي اين روايت 
باشـد؛ بـه ايـن صورت که گرچه سـخن از اجـزاي حج نايب در فـرض احرام و دخول حرم اسـت، 
ولي از آنجا که سـخني از ميزان اسـتحقاق اجرت به ميان نيامده و از طرفي حج مجزي اعلام شـده 
اسـت، از چنيـن اطلاقـی کـه از آن بـه اطالق مقامـي ياد مي‌شـود مي‌تـوان گفت، نايب اسـتحقاق 

تمام اجـرت را دارد. 

اشکال

گرچـه اطالق مقامـي در جاي خود پذيرفته شـده اسـت، ولي پيش فرض آن، مقام بيان اسـت. 

ايـن روايـت در مـورد مجُـزي بـودن حـج نايـب از منـوبٌ عنـه در فـرض احـرام نايب و دخـول در 

حـرم و سـپس مـرگ اوسـت )کـه موت نايـب در منـا از مصاديق آن اسـت( و به اين دليـل در مقام 

بيـان اسـت و در ايـن زمينـه هيـچ اختلافـي وجـود نـدارد و عمـده دليل، در مسـئله اجـزاء نيز همين 

موثقّه اسـت. 

مسـئلة اجـزاء، ربطـي بـه مقـدار اسـتحقاق اجرت نـدارد و ايـن روايـت در مقان بيان اسـتحقاق 

ميـزان اجـرت نيسـت؛ بنابرايـن نمي‌تـوان از ايـن روايت چنين اسـتفاده کـرد که اگر مجُزي باشـد، 

پـس اسـتحقاق اجـرت نيـز دارد. ازاين‌روسـت که بسـياري از فقها تنها به ذکر اجمـاع و دليل عقلي 

اکتفـا كـرده و اشـاره‌اي بـه وجود نـص نکرده‌اند. 
نتيجـه اينکـه بـا توجـه بـه دو دليل بيان شـده در کلمـات فقها؛ يعنـي اجماع و عقـل، خلافي در 
ايـن مسـئله نيسـت کـه اگر نايـب، اجير بر تفريغ ذمهّ بوده باشـد، اسـتحقاق تمـام اجـرت را دارد. به 
دليـل اينکـه بـه مقتضـاي اجاره عمـل کرده و ذمـّة منوبٌ عنـه را بريء نموده اسـت؛ چـون با موت 
او بعـد از احـرام و دخـول در حـرم، ايـن فراغـت ذمـّه حاصل شـده اسـت. در نتيجه تمـام اجرت را 

مسـتحقّ است.
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ب( اجير بر اتيان اعمال

يك ـ اقوال

اول: قول مشهور

اگـر شـخصي اجيـر شـد کـه اعمـال حج بـه جـا آورد و بعـد از احـرام و دخـول به حـرم از دنيا 
رفـت، قـول مشـهور بر اين اسـت که نايب، اسـتحقاق تمام اجـرت را دارد. بر ايـن مطلب اتفاق نظر 

هسـت و ادّعاي اجماع نيز شـده اسـت، )يوسـف بن احمـد بن ابراهيـم بحرانـي، ج14، ص261، 1405ق.(.
کلمـات بسـياري از فقهـا در مـورد اين مسـئله، به صـورت مطلق بيان شـده اسـت و اطلاق بيان 
اقتضـا مي‌کنـد کـه فرقـي ميـان ايـن دو صـورت نباشـد کـه متعلق اجـاره تفريـغ ذمهّ باشـد يـا اتيان 
اعمـال. شـيخ طوسـي فرمـوده اسـت: »اگـر اجيـر بعـد از احـرام بميرد يـا محصور شـود، حـج از او 
سـاقط شـده و لازم نيسـت چيزي از اجرت را برگرداند.« )ابوجعفر محمد بن حسن طوسـي، ج2، ص390، 

چ1، 1407ق.(.

ظاهـر کلام شـيخ طوسـي بـر ميآيـد که ايشـان فرقي نمي گـذارد بين اينکـه اجير بـر تفريغ ذمهّ 
باشـد يـا اجيـر بـر اتيان اعمـال، و در هر دو صورت حکم به اسـتحقاق تمام اجرت کرده اسـت. ابن 
زهـره نيـز معتقد اسـت: »در صورتي که بعـد از احرام و دخول حرم بميرد، اسـتحقاق همة اجرت را 
دارد و در اين مسـئله خلافي نيسـت.« )ابن زهره حمزة بن علي حسـيني حلبي، ص197، چ1، 1417ق.( کلام 

مرحـوم شـهيد ثانـي هم همين‌گونه اسـت، )زين الدين بن علي شـهيد ثانـي، ج2، ص169، چ1، 1413ق.(.
همان‌طور که روشـن اسـت، در اين کلمات، تصريحي نشـده اسـت كه تفريغ ذمهّ شـرط شـده 
يـا اتيـان اعمـال؛ بنابراين از اين جهت مطلق اسـت. پس، از اطلاق اين کلمات اسـتفاده مي‌شـود که 

از نظـر ايشـان در فـرض اتيان اعمال نيز حکم به اسـتحقاق تمام اجرت مي‌شـود. 

دوم: قول غير مشهور 

در مقابـل قـول مشـهور که در صورت اسـتيجار بـر اتيان اعمال، قائل به اسـتحقاق تمـام اجرت 
شـده‌اند مرحـوم صاحـب مـدارک و برخـي ديگـر؛ ماننـد مرحـوم سـيد يزدي، سـيد خوئـي و امام 
خمينـي قائل‌انـد که در اين صورت، اسـتحقاق تمام اجرت را ندارد، بلکه نسـبت به همـان مقدار از 
اعمـال کـه انجام داده اسـت، مسـتحقّ اجرت خواهد بود، )محمد بن علي موسـوي عاملـي، ج7، ص119، 
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چ1، 1411ق./ يزدي، سـيد کاظم، ج2، ص507، چ2، 1409ق./ خويي، سـيد ابو القاسـم، ج2، ص44، چ2، 1416ق./ 

موسـوي خميني، سـيد روح الله، ج1، ص392، چ1(؛ زيرا اجرت در مقابل اعمال اسـت و اين شـخص همة 

اعمـال را انجام نداده اسـت و مسـئلة اسـتحقاق اجرت، ربطي به مسـئلة اجـزاء ندارد.

نظـر بسـياري از فقهـاي معاصـر؛ ماننـد حضـرات آيـات گلپايگانـي، اراکـي، تبريـزي، فاضـل 

لنکرانـي، بهجـت، صافي گلپايگانـي، اردبيلي، مکارم شـيرازي، سـبحاني، سيسـتاني، و مقام معظم 

رهبـري نيـز همين اسـت. )مناسـک حـج، مسـئله120، 1393ش.(

برخـي )ماننـد صاحـب حدائق( ضمن پذيـرش اولية قول کسـاني که قائل‌اند نايب مسـتحق تمام 

اجـرت نيسـت، اجمـاع را مانع چنيـن حکمي مي‌داند کـه بحث آن بيان خواهد شـد. 

مرحـوم صاحـب مدارک پس از اشـاره‌اي به نظر مشـهور در مورد اسـتحقاق تمـام اجرت نايب، 

مي‌فرمايـد: هـر چنـد کلام فقهـا در ايـن رابطه اطلاق دارد و شـامل هر دو نوع اسـتيجار )تفريـغ ذمهّ و 

اتيان اعمال( مي‌شـود، ليکن اين حکم احتياج به تقييد دارد و سـخن ايشـان در مورد اسـتحقاق تمام 

اجـرت، ناظـر بـه صورتـي اسـت که اجير بـر تفريغ ذمهّ بـوده باشـد. اماّ اگر اجيـر بر اتيان اعمـال بود، 

تنهـا بـه مقـدار اعمال انجام شـده، اسـتحقاق اجرت خواهد داشـت، )محمـد بن علي موسـوي عاملي، ج7، 

ص119، چ1، 1411ق.(.

عبـارت امـام خمينـي1 چنيـن اسـت: »اگـر بعد از احـرام و دخـول حـرم از دنيا بـرود و اجير بر 

نفـس اعمـال بوده باشـد، به نسـبت اعمالي که انجـام داده، اسـتحقاق اجرت دارد.« )موسـوي خميني، 

سـيد روح الله، ج1، ص392، چ1(.

دو ـ ادلهّ

اول: ادله قول مشهور

با توجه به اينکه بيان فقها در اين مسئله به‌صورت مطلق است، لذا همان ادله‌اي که در مسئلة قبل 

)اجير بر تفريغ ذمهّ باشد( بيان کرده‌اند؛ يعني اجماع و دليل عقلي، در اينجا نيز ارائه مي‌شود. 

دليل اول: اجماع

در صورتـي کـه اجيـر بعـد از احـرام و دخـول در حـرم از دنيـا برود، اسـتحقاق تمام اجـرت را 
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خواهـد داشـت و بـه‌ دليـل اتفـاق نظـر ميـان فقها در ايـن مسـئله، مجالي براي اشـکال بـه اين حکم 
باقـي نمي‌مانـد. )يوسـف بن احمد بـن ابراهيـم بحرانـي، ج14، ص261، 1405ق.( در واقـع از اطلاقي که در 
مـورد اسـتحقاق تمـام اجـرت در کلام فقهـا وجـود دارد، چنين اسـتنباط شـده که در ايـن مورد نيز 

اجماع وجـود دارد. 

اشکال

کساني که قائل به تفصيل هستند، به اين صورت به اجماع اشکال كرده‌اند که اجماع يک دليل 
لبيّ است که هنگام شک در سعه و ضيق آن، بايد به مقدار متيقّن اخذ شود و قدر متيقّن در اين 
مسئله، جايي است که اجير بر تفريغ ذمهّ باشد. پس اگر در اين مسئله ادعاي اجماع مي‌شود، مربوط 
به استحقاق تمام اجرت براي نايبي است که اجير بر تفريغ ذمهّ شده است و شامل صورتي که اجير بر 

اتيان اعمال است، نمي‌شود، )لنكراني، محمد فاضل، ج2، ص57، چ2، 1418ق.(. 

دليل دوم: عقل

دليل ديگري که بر اين مسئله ارائه شده، دليل عقلي است که يعني اجير به مقتضاي اجاره عمل 
کرده و تمام اجرت را مستحقّ است، )محقق نجم الدين جعفر بن حسن حلّي، ج1، ص207، چ2، 1408ق.(.

اشکال

اشـکال ايـن دليـل، عقلـي ايـن اسـت کـه اگر متعلـق اجـاره، افعـال مخصوصـه باشـد، صحيح 
 نيسـت کـه بگوييـم جميـع اجـرت را اسـتحقاق دارد. هرچنـد بـه مقـداري کـه منـوبٌ عنـه را 
بـريء الذّمـّه کنـد، انجـام داده باشـد. بـه دليـل اينکه فعل مسـتاجر عليـه را به جـا نياورده اسـت. در 

ضمـن بيـان ادلـة قـول غير مشـهور، بيشـتر روشـن مي‌شـود که ايـن دليل عقلـي مردود اسـت. 

دوم: ادلهّ قول غير مشهور

دليل اول: مقتضاي قاعده )عدم استحقاق اجرت(

همان‌طـور کـه در ضمـن کلام فقها بيان شـد، مقتضاي قاعـده در اين بحث آن اسـت که اجير، 
اسـتحقاق اجـرت نـدارد؛ زيـرا به مقتضاي اجـاره )اتيـان اعمال( عمل نکرده اسـت. کسـاني که در 
ايـن مسـئله قائـل بـه عدم اسـتحقاق تمـام اجرت شـده‌اند، پـس از مـردود كـردن ادلة قول مشـهور 
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)اجمـاع و عقـل(، بـه ايـن قاعـده و اصـل اشـاره کرده‌انـد. مرحـوم صاحـب مـدارک مي‌فرمايـد: 
»نايـب، فعـل مسـتاجر عليـه را بـه جا نيـاورده اسـت؛ فلذا صحيح نيسـت کـه بگوييم مسـتحق تمام 

اجـرت باشـد.« )محمـد بن علـي موسـوي عاملـي، ج1، ص207، چ1، 1411ق.(. 

ظاهـر کلام مرحـوم فاضـل هنـدي نيز اشـاره به هميـن صورت )اجير بـر اتيان اعمال( اسـت که 

در کشـف اللثّـام مي‌فرمايـد: »اگـر اجمـاع يا نصّي در کار نباشـد، بهتر آن اسـت کـه بگوييم مابقي 

اجـرت را برگردانـد.« )محمد بن حسـن فاضل هنـدي اصفهانـي، ج5، ص157، 1416ق.( 
محقـق آملـي نيـز بر اين عقيده اسـت کـه مقتضاي قاعـده، عدم اسـتحقاق اجرت اسـت. به دليل 
اينکـه مرکبـي کـه داراي اجـزاي ارتباطـي اسـت، اگر يـک جـزو آن آورده نشـود، آن مرکب اصلًا 
محقـق نمي‌شـود؛ زيـرا اثـر و غـرض در مرکـب )مجموع عمـل با تمـام اجـزاي آن( اسـت و حج، و 
صلاة، اعتکاف و امثال آن از همين قبيل اسـت؛ چون اجزاء و شـرايط آنها به يکديگر مرتبط اسـت. 

بنابرايـن، اگـر حـج به معنـاي اعمال مخصوصه، متعلق اجاره اسـت، اسـتحقاق اجـرت هم بايد 

در صورتـي باشـد کـه تمام اعمال و مناسـک را انجام داده باشـد؛ به گونه‌اي که اگـر يک جزو آن 

آورده نشـود، در مورد اجزاي انجام شـده نيز اسـتحقاق اجرت نخواهد داشـت؛ مانند آنکه کسـي 

اجيـر بـر انجـام يک نماز چهار رکعتي باشـد، اما سـه رکعت به جا آورد. چنين شـخصي اسـتحقاق 

 اجـرت همـان سـه رکعـت را هـم نخواهـد داشـت؛ بـه دليـل ارتباطـي بـودن اجـزاي نماز. حـج نيز 

هميـن گونـه اسـت؛ بـه خالف مرکبات اسـتقلالي کـه اسـتحقاق اجير بـه قـدر انجام عمل اسـت. 

از ايـن بيـان روشـن مي‌شـود کـه اگـر مـا بـه اسـتحقاق اجـرت قائـل شـديم، )بـا توجـه بـه اينکـه 

 حـج مجـزي اسـت(، پـس فقـط بـه مقـداري از اعمـال کـه بـه جـا آورده اسـتحقاق اجـرت دارد. 

)ميرزا محمدتقي آملي، ج12، ص220، چ1، 1380ق.(

دليل دوم: حکم شک در مقتضاي اجاره

تاکنـون دو فـرض از انـواع اجـاره؛ يعنـي اجير بـر تفريغ ذمهّ و اجير بـر اتيان اعمال، مورد بررسـي 
قـرار گرفـت. حـال بحـث در اين اسـت کـه اگر در قـرارداد اجـاره، تصريحي به نحوة اسـتنابه نشـده 
باشـد و شـک کنيم که مقتضاي اجاره کدام يک از اين دو نوع اسـت، چه حکمي دارد و به احکام 

کـدام يـک از اين دو بايد ملتزم شـويم؟ 
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در کلمـات بسـياري از فقهـا بـه طـور صريح به اين مسـئله اشـاره‌اي نشـده، ولـي از کلام برخي 
از ايشـان فهميـده مي‌شـود کـه در اين صـورت نيز حکم اجير بر تفريـغ ذمهّ را دارد و مسـتحق تمام 

اجرت اسـت. 
ايـن بحـث در ميـان معاصران مطرح شـده اسـت. اکثر فقهاي معاصـر، قائل‌اند ظاهر حـال اطلاق 
قـرارداد اجـاره، تفريغ ذمةّ منوبٌ عنه اسـت كه در اين صورت هم، مسـتحقّ تمـام اجرت خواهد بود. 
امـا نظـر برخـي ديگـر، مانند مرحوم امـام خميني و آيت الله سـبحاني در صـورت اطلاق، ظاهر 
 اجـاره ايـن اسـت کـه بـراي بـه جـا آوردن اعمـال، اجيـر مي‌شـود. بنابراين، اجـرت مقـداري را که 
 بـه جـا آورده اسـت، مسـتحقّ مي‌شـود. )مناسـک حـجّ، مسـئله120، 1393ش.( محقـق آملـي نيـز از 

اين دسته است. عبارت ايشان در اين زمينه چنين است: 

»متفاهـم عرفـي در عقـد نيابـت، تفريـغ ذمه نيسـت، بلکـه انجام مناسـک يا انجام مناسـک به 

ضميمـه رفـت و طـي طريق اسـت؛ ولي عنـوان ابراء ذمة منـوب عنه در مقام اجـاره، اصلًا به 

ذهـن خطـور نمي‌کنـد، مگر اينکه بـه آن در عقد اجاره تصريح شـود«. )ميـرزا محمدتقي آملي، 

ج12، ص220، چ1، 1380ق.(

در توضيـح بيشـتر مي‌تـوان گفت غـرض منوب عنه يا موجر در چنين اجاره‌اي سـاقط شـدن ذمه 

او نسـبت بـه حـج اسـت؛ ولـي پيـش فـرض او اين اسـت که ايـن اسـقاط ذمـه، از طريق انجـام اعمال 

صـورت گيـرد. پـس اگـر تفضلـي از ناحية خـدا مبني بـر اجزاي حـج نايب در صـورت مـوت او در 

اثنـاي اعمـال پديـد آمـد، ارتباطـي با اجـاره و انجام اعمـال حج نـدارد. بنابراين، گرچـه غرض اصلي 

فـراغ ذمـه منـوب عنه اسـت، ولي مـورد اجـاره انجام اعمال اسـت. بنابرايـن اطلاق اجـاره منصرف به 

تفريغ ذمه نيسـت. 

نتيجه‌گيري و جمع‌بندي بحث

بنـا بـر آنچـه کـه از مرحوم صاحب مـدارک نقل گرديده، هـر چند کلام فقها در اين مسـئله به 
صـورت مطلق بيان شـده اسـت، ليکـن احتياج به تقييد دارد؛ يعني بايد گفته شـود کـه اگر اجير در 
سـرزمين منـا يـا به طور کل، بعـد از احرام و دخـول در حرم از دنيا برود، تنها در صورتي اسـتحقاق 
جميـع اجـرت را دارد کـه اجيـر بـر تفريغ ذمهّ باشـد. امـّا اگر اجير بـر اتيان اعمال مخصوصه باشـد، 
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اسـتحقاق جميـع اجـرت را نخواهد داشـت؛ زيـرا عقلًا پذيرفتني نيسـت كه در اين فـرض )اجير بر 
اتيـان اعمال بوده(، او را مسـتحقّ جميـع اجرت بدانيم. 

پـس اطالق کلام فقهـا نيـز بـه ايـن صـورت حمل مي‌شـود که اگـر اجير بـر تفريغ ذمهّ باشـد، 
اسـتحقاق جميـع اجـرت را دارد. امـا اگـر اجيـر بر اتيـان اعمال بـود، فقط بـه مقـداري از اعمال که 
بجـا آورده، اسـتحقاق اجـرت خواهـد داشـت و عمـده دليل در اين مسـئله، حکم عقـل و مقتضاي 

قاعـده »عدم اسـتحقاق اجرت« اسـت. 

پس، مسئله داراي سه صورت است:

1. اگـر اجيـر بـر تفريـغ ذمـّة منـوبٌ عنـه باشـد، به اتفـاق نظر همـة فقها، مسـتحق تمـام اجرت 

خواهـد بـود و کلام آن دسـته از فقهـا کـه بـه صـورت مطلق بيان شـده نيز اشـاره به هميـن صورت 

دارد. همـة مراجـع تقليـد فعلـي نيز همين‌گونـه فتـوا داده‌اند. 

2. اگـر اجيـر بـر اتيـان اعمـال باشـد، نظر مشـهور فقها، اسـتحقاق تمام اجـرت اسـت؛ ولي غير 

مشـهور، اسـتحقاق اجـرت، مطابق با اعمـال انجـام شـده را پذيرفته‌اند. 

3. اگـر در ضمـن اجـاره، نحوة اسـتنابه قيد نشـده و مطلق بـود، اکثر فقها در اين صـورت اجاره 

را منصـرف بـه صورت تفريغ ذمه دانسـته و قائل به اسـتحقاق تمـام اجرت شـده‌اند. اماّ برخي ديگر 

از فقهـا در ايـن فـرض بـر ايـن عقيده‌انـد که فقط بـه انـدازة اعمالي که انجـام داده، مسـتحقّ اجرت 

اسـت؛ چـرا کـه انصـراف اجاره بـه تفريغ ذمـه را نپذيرفته، چنيـن اجـاره‌اي را اجاره بر اتيـان اعمال 

دانسته‌اند.



جرت نايب جان باخته در فاجعة منا
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حادثة منا و قضا و قدر الهي
)نقد توجيه وهابيت(

مهدي نكويي ساماني1/ رحمت‌الله ضيايي2

چکيده
مسـئلة قضـا و قـدر، از ديربـاز مـورد توجـه و تأمـل انديشـمندان مسـلمان؛ اعـم از اهـل سـنت و شـيعه 
بـوده اسـت. متفكـران جهان اسالم با الهـام از آيات قـرآن و احاديـث پيامبر9 و اهل‌بيـت:، رابطة 
خالقيـت و ربوبيـت خـداي متعـال بـا نظام هسـتي و افعـال انسـان را به گونه‌اي تفسـير و تبييـن كرده‌اند 
كه موجب اسـناد شـرور و نواقص و افعال قبيح به حق تعالي نشـود. از نظر آنان، تعلقّ علم و مشـيت و 
قضـا و قـدر الهـي بـه همة مخلوقات و پديدهـا و از جمله افعال انسـان، به هيچ وجه مسـتلزم نفي اختيار 
بشـر و نظـام اسـباب و مسـببات و نقـش فاعل‌هاي ممکن نيسـت؛ بلکه به اعتقـاد آنان، قـدرت و اختيار 

انسـان در طـول فاعليـت و مشـيت و قضا و قدر الهي اسـت.
بـا مراجعـه بـه ديـدگاه وهابيـت در بـاب قضا و قـدر، معلوم مي‌شـود که آنـان نيز با پذيـرش عموميت 
قضـا و قـدر الهـي و تأکيـد وجوب ايمـان به آن، قضـا و قدر الهي را منافـي اختيار انسـان نمي‌دانند و با 
توجـه بـه ايـن ديـدگاه و مبنـا، معلوم نيسـت چرا در حادثـة منا مي‌خواهند با تمسـک به قضا و قـدر، از 

خود سـلب قـدرت و اختيار و مسـئوليت كنند.

کليد واژه‌ها: خدا، قضا و قدر، انسان، اختيار، وهابيت، حادثه منا.

1. دکترای معارف اسلامی.
2. سطح سه حوزه.

ــی - ترویجی  فصلنامه علم
میقــات حــج، ســال 24، 

ــماره 93 ش
صفحه )97-116(
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مقدمه

معنـاي قضـا و قـدر الهي چيسـت؟ رابطة آن با افعال اختياري انسـان چگونه اسـت؟ آيا مي‌توان 
قضـا و قـدر الهـي را نافـي اختيـار و مسـئوليت انسـان دانسـت؟ وهابيـون دربـارة قضـا و قـدر چـه 

ديدگاهـي دارند؟
پـس از وقـوع حادثـة دلخـراش منـا كـه اهمـال، بي‌مبالاتـي و سـوء مديريت آل سـعود، سـبب 
کشـته شـدن حـدود 7500 نفـر از حاجيـان شـد، جهان در بهـت و حيرت فـرو رفت و مسـلمانان را 
متأثر و عزادار كرد. حاكمان و مفتيان عربسـتان سـعودي براي فرار از مسـئوليت و فرافكني در برابر 

افـكار عمومـي مسـلمانان، اين حادثـه را به قضـا و قدر الهي نسـبت دادند!

 مفتـي بـزرگ وهابيـان، عبدالعزيـز آل الشـيخ و برخـي ديگـر از عالمـان، مبلغّـان و مسـئولان 
عربسـتان با تمسـك به اصل قضا و قدر، کوشـيدند از پذيرش مسـئوليت در اين حادثه طفره روند.1

اکنـون پيـش از پاسـخ بـه ادعاهـاي وهابيـت در خصـوص اسـتناد بـه اصل قضـا و قـدر در اين 

زمينـه، ابتـدا بايـد بـه اين نكته اشـاره کنيـم كه در اين اظهـار نظر، تناقض وجـود دارد؛ زيـرا از يك 
سـو علـت ايـن حادثـه را قضا و قدر شـمرده‌اند و از سـوي ديگر، حجـاج يا عوامل طبيعـي را عامل 

وقوع ايـن حادثه دانسـته‌اند.2

1. بر اساس اعلام خبرگزاري رسمي عربستان )واس(، شيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ، مفتي عربستان و رئيس هيئت علماي 
اين کشور در ديدار با محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي عهد عربستان، در خصوص فاجعه جان باختن صدها حجاج خانه 
خدا در منا، اين فاجعه را »قضا و قدر« خواند و خطاب به وليعهد عربستان مدعي شد: »طبق برخي آيات قرآن کريم، 
خداوند از ميان مخلوقاتش عده‌اي را انتخاب کرده و بر ديگران برتري مي‌دهد و خداوند شما را براي اين کشور بزرگ که 
کشور حرمين شريفين است، انتخاب کرده است. اما حسودان کشور زياد شده‌اند و به دين، رهبري، اقتصاد و اتحاد مردم آن 

و نعمت بزرگي که اين کشور از آن برخوردار است، حسد مي‌ورزند«.
وي در ادامه مدعي شد: »شما در حادثه‌اي که رخ داده مسئول نيستيد؛ چراکه تمام آنچه در اختيار و توان داشتيد، ارائه 
کرديد، اما در مورد اين حادثه کاري از عهده انسان بر نمي‌آيد؛ چراکه قضا و قدري بوده که انسان در آن نقش نداشته و به 

هر حال رخ مي‌داد«.
2. بـه گـزارش خبرگزاري‌هـا، خالد الفالح، وزير بهداشـت عربسـتان سـعودي اعلام كـرد: »عامل وقوع حادثـه منا كه منجر 
بـه کشـته شـدن صدهـا نفر شـد، قضـا و قدر الهـي بـوده اسـت«. وي همچنين اعلام کـرد: »ازدحـام جمعيـت و پايبند 
نبـودن حجـاج به دسـتورات و تـردد بعضي از حجـاج بر خلاف طرح‌هـاي اعلام شـده از طرف سـازمان‌هاي امنيتي و 
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عالوه بـر ايـن، ربـط دادن حادثـة منـا بـه قضا و قـدر، مخالـف ديدگاه رايـج و مشـهور عالمان 
بـزرگ وهابـي اسـت.1 بـراي نمونـه، يكي از ايـن عالمـان مي‌گويد: 

»اگـر كسـي بخواهـد بـا اصـل قضا و قـدر، اعمال خـود را موجّه جلـوه دهد و از خود سـلب 

مسـئوليت كنـد، در ايـن صـورت لازم مي‌آيـد كه هـر فرد مجرمي كه دسـت به قتل، فسـاد و 

دزدي امـوال ديگـران مي‌زنـد و هـر فـردي كـه بـه ديگران ظلـم ميك‌نـد، وقتي دربـارة افعال 

او سـؤال شـود، ادعـا كنـد كـه چـون خـدا خواسـت، مـن ايـن كارهـا را انجـام دادم و من در 

افعـال خـود، مشـيت و اختياري نـدارم. بي‌ترديد اين توجيـه، مردود و نپذيرفتني اسـت؛ زيرا 

ايـن ديـدگاه اصـل حيات بشـر را فاسـد و مختـل ميك‌ند. بنابراين، بسـياري از كسـاني كه با 

تمسـك بـه اصـل قضـا و قدر، مي‌خواهنـد اعمال خود را توجيـه كنند، اگر از هميـن روش بر 

ضـدّ خـودِ آنـان اسـتفاده شـود، هرگـز آن را قبول نميك‌نند.« )الاشـقر، سـليمان بـن عبد الله، 

ص88، 1425ق.(. 

1. بررسي مفهوم قضا، قدر و اختيار

الف( مفهوم قضا 

قضـا در لغـت عـرب، )جوهري، اسـماعيل بـن عبـاد، ج6، ص2463، 1410ق.؛ ابن منظور، محمـد بن مكرم، 

ج15، ص 186، چ3، 1414ق.؛ فيروزآبـادي، محمـد بـن يعقـوب، ص 1708؛ زبيـدي، سـيد محمـد مرتضـي حسـيني 

واسـطي، چ1، ج20، ص 84، 1414ق.( داراي معانـي مختلفـي اسـت؛ ماننـد خلـق، فصل، حکم، امـر، الزام، 

اراده و ابـرام و قطعيـت يافتـن هـر امـري. مـراد از قضـا در اصطلاح، حكـم و امر قطعي خـداي متعال 

در مـورد تحقّـق چيزي در نظام آفرينش اسـت، )سـبحاني، جعفـر، )الالهيـات(، ج2، ص 36(. به تعبير ديگر، 

مـراد از قضـاي الهي اين اسـت که همة امور جهان هسـتي بر اسـاس علم، مشـيت، حکـم و امر الهي، 

قطعيت و تحقـق مي‌يابد. 

وزارت حج، در اين حادثه نقش داشته است.
رسـانه هـاي وابسـته به عربسـتان سـعودي نيـز در مقام توجيـه حادثه تأسـف‌آور منا به طور گسـترده تلاش مي کنند 
گرمـاي شـديد هـوا، حرکت معکوس بعضي از حجاج در مسـير اعلام شـده و پايبنـد نبودن بعضـي از کاروان‌ها به عبور 

از مسـيرهاي تعييـن شـده را از عوامل اصلي اين حادثـه معرفي كنند.
1. ديدگاه علماي وهابي در پايان همين مقاله بررسي شده است.
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ب( مفهوم قدر

قـدر يعنـي انـدازه، اندازه‌گيـري و تعييـن حـد و حدود چيـزي. )المفـردات في غريـب القرآن، 

ص658( معنـاي تقديـر الهـي اين اسـت که خداوند متعال براي هـر چيزي اندازه‌اي قـرار داده و آن 

را بـر اسـاس اندازه‌گيـري و محاسـبه و تدبير خاصي آفريده اسـت. 

قْناهُ بقَِـدَر(؛ »ما هر چيزي را به انـدازه آفريديم.« 
َ
ءٍ خَل ا كَُّ شَْ در قـرآن كريـم آمده اسـت: )إنِّـَ

دْراً( )طلاق: 3(. اين آية شـريفه نيـز با اطلاق و عموميت خود، 
َ
ءٍ ق  شَْ

ِّ
ـدْ جَعَـلَ الُله لكُِ

َ
)قمـر: 49( و )ق

بـه صراحـت از اندازة مخصوص هر مخلوقـي خبر مي‌دهد.

بازگشـت قضـا و قـدر ]عينـي[ بـه علـم و بـه اراده و مشـيت الهـي اسـت. بنابرايـن، قضـا و قدر، 

چيزي جز سرچشـمه گرفتن نظام سـببي و مسـببيِ جهان از علم و ارادة الهي نيسـت، )شـهيد مطهري، 

مجموعـه آثـار، ج1، صـص 381، 384، 386، 393 و525؛ همـان، ج2، ص 292؛ فيـاض صابـري، عزيز الله/ رضايي، 

محمد، ص93، 1392ش.(.

ج( نگاهي به پيشينه قضا و قدر در انديشه اسلامي

قضـا و قـدر؛ از جملـه آموزه‌هـاي مهـم اعتقـادي اسالم اسـت كـه ايمان بـه آن واجب اسـت. 
ولـي در طـول تاريـخ اسالم، ايـن اصـل مهـم از سـوي برخـي از متكلمـان و حاكمان جائـر، مورد 
تحريف و سـوء تفسـير واقع شـده اسـت. خلفاي بني‌اميه همواره براي توجيه مشـروعيت حكومت 
و اعمـال ظالمانـة خـود، بـه اصـل قضـا و قدر الهي تمسـك مي‌جسـتند و هـر وقت فرد يـا گروهي 
نسـبت بـه ظلـم، جـور و انحرافات خلفا، لب به اعتراض و شـكايت مي‌گشـود، طرفداران دسـتگاه، 
اعمـال ظالمانـه و اقدامـات خلفـاي بني‌اميـه را به تقديـر حواله كـرده و با مطرح كردن ايـن ادعا كه 
»آنچـه واقـع مي‌شـود، مقـدّر و مرضي خداسـت و بايد در برابر مقدرات الهي تسـليم بـود«، مردم را 
بـه تمكيـن وا مي‌داشـتند، )تاريخ علم کلام(. آنـان طرفداران اختيار و آزادي بشـر را به نام مخالفت 
بـا مشـيت و امـر مقدر الهي، ميك‌شـتند يا به زندان مي‌انداختند، )حسـني رازي، سـيد مرتضـي، ص176، 

1364ش.(.

معاويه، از جمله نخسـتين كسـاني بود كه در اسالم جبرگرايي را رواج داد. )همان(. وي هنگام 
بيعـت گرفتـن براي يزيد و جانشـين کردن او پـس از خود، با مخالفت و خـودداري بزرگان قريش 
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روبـه‌رو شـد. ازايـن‌رو، بـا هـدف مجاب کردن ايشـان، ماجراي ولايـت يزيد را به قضـا و قدر الهي 
نسـبت داد و اختيـار بندگان خدا را در آن نفي کرد. )شـريف رضـي، ج1، ص167، 1413ق.(.

هميـن نگـرش و شـيوة باطـل در سـخنان ابـن زيـاد عليـه اللعنـة نيـز ديـده مي‌شـود. وي پـس 

از واقعـة کربال بـه حضـرت زينب3 گفـت: »کيـف رأيتَ صُنـعَ الله بأخيـك وأهل بيتـك«؛ »ديدي 

كـه خـدا بـا بـرادر و اهل بيـت تو چـه كـرد؟«، )الکوفـي، احمـد بـن اعثـم، ج5، ص132، 1411ق.(. زينب 

کبـراي3 در پاسـخ بـه او فرمـود: »مَـا رَأَيْـتُ إلَِّ جَيِلاً«؛ »مـا از خداوند تبارک و تعالـي جز زيبايي 

نديديـم.« يعنـي کار ناشايسـت خـود را بـه خداوند متعال نسـبت نده و مسـئول ايـن جنايت بزرگ 

شـما هستيد. 

همچنيـن وقتـي ابـن زيـاد پـس از حادثـة کربلا بـا علي بـن الحسـين8 مواجه ‌شـد و دريافت 

کـه او فرزنـد امام حسـين7 اسـت، به او گفـت: »مگر خداوند علي بن الحسـين را نكشـت؟«. امام 

سـجاد7 فرمـود: »مـن بـرادري ديگـر به نـام علي داشـتم که مـردم او را كشـتند.« ابن زيـاد گفت: 

»خيـر، او را خـدا كشـت.« حضـرت سـجاد7 فرمـود: »خداونـد در هنـگام مـرگ، جـان همـه را 

نْفُـسَ حِينَ مَوْتهِـا(، )زمر: 42(. 
َ ْ
 ال

َّ
مي‌گيـرد.« )البغـدادي، ج5، ص163، چ1، 1410ق.( )الُله يَتَـوَف

بي‌ترديـد بسـياري از مسـائل و مشـكلات فكـري، اعتقـادي و عملـي مسـلمانان، ناشـي از 

برداشـت‌هاي غلـط و ناصـواب برخـي عالمـان اسالمي از معـارف قـرآن و سـنت؛ از جمله تفسـير 

نادرسـت از مسـئلة قضا و قدر اسـت. طبق تصوري كه برخي از مسـلمانان از اصل قضا و قدر الهي 

دارند، خداوند سرنوشـت همة ابناي بشـر را از ابتداي خلقت، معين و مقدّر كرده اسـت و ازاين‌رو، 

انسـان هيـچ راه گريـزي از آنچه خداوند برايش مقدر سـاخته اسـت، ندارد. براسـاس ايـن ديدگاه، 

انسـان در زندگـي خـود محكـوم قضـا و قـدر حتمـي تغييرناپذير الهي اسـت و در انتخـاب و تعيين 

سرنوشـت خويـش، هيچ‌گونـه اختياري نـدارد. 

روشـن اسـت كـه چنيـن تفسـيري از قضـا و قـدر، نگاه انسـان به سرنوشـت خـود و رابطـة او با 

جهـان هسـتي و خـدا را تغييـر مي‌دهـد و او را موجـودي منفعـل و دست‌بسـته مي‌سـازد و موجـب 

مي‌شـود انسـان قدمـي براي تغييـر اوضـاع خود برنـدارد. 
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استاد مطهري مي‌گويد: 

»اگر مقصود از حاكم بودن قضا و قدر الهي بر سرنوشـت انسـان، ‌انکار اسـباب و مسـببات 

و از آن جملـه، قـوه و نيـرو و اراده و اختيـار بشـر اسـت، چنيـن قضـا و قـدر و سرنوشـتي 

وجـود ندارد و نمي‌تواند وجود داشـته باشـد.« )شـهيد مطهـري، ج1، ص384(.

د( تفسير قضا و قدر

دربارة مفهوم قضا و قدر، سه تفسير عمده وجود دارد:
1. تفسـير كسـاني كـه قضـا و قـدر را منافي اختيـار مي‌داننـد و از آن نفي قدرت و اختيار انسـان 
را نتيجـه مي‌گيرنـد. طبـق اين ديدگاه، هرچه در عالم هسـتي ايجاد مي‌شـود؛ اعـم از افعال طبيعي و 
غيـر طبيعـي و افعال اختياري انسـان‌ها، طبق قضا و قدر الهي اسـت و کسـي تـوان مخالفت با قضاي 
الهـي را نـدارد. بنابرايـن، همة انسـان‌ها بايـد همان راهي را بپيمايند که براي آنان، مقدر شـد اسـت؛ 

»لا يسـئَلُ عمّ يفْعَلُ و هم يسـألُون...«. )السـنة، صص 44 و54(

چون همة کارها بر اساس قضا و قدر الهي است و ما مجبوريم. پس کوشش ما داراي اثر نيست. 

2. ديدگاه اهل تفويض كه انسان را موجودي كاملًا مختار و پديدآورندة افعال خويش مي‌دانند 

و اختيار انسان را به‌گونه‌اي مستقل از ارادة خدا تفسير ميك‌نند. عبدالجبار معتزلي مي‌گويد: 

»معتزلـه اتفـاق دارنـد کـه کارهاي انسـان‌ها از قبيل تصرّفات و ايسـتادن و نشسـتن، همه از 

جانـب خودشـان حـادث مي‌شـود و خداونـد به آنها قـوّت داده اسـت و خود انسـان‌ها فاعل 

حقيقـي کارهايشـان هسـتند و فاعل ديگـر در افعال آنها نقش ندارد.« )المغنـي في اصول الدين، 

ج6، ص14(.

3. تفسـير اهـل بيـت: كه مطابق قرآن، سـنت، عقل سـليم، حكمـت و عدالت خـداي متعال 

اسـت. اهـل بيـت: قضـا و قـدر الهـي را به گونـه‌اي تفسـير کردند کـه مخالف عـدل و حکمت 

الهي و اختيار بشـر نباشـد، )مجلسـي، )بحارالانـوار(، ج5، ص45(.

امـام صـادق7 فرمـود: »نـه جبـر اسـت، نه تقديـر؛ بلکه منزلي اسـت بين ايـن دو که جـز عالمِ 

)معصـوم:( يـا کسـي‌که عالمِ، او را آموزش داده باشـد، نمي‌فهمد.« )اصول کافـي، ج1، حديث 9( در 

روايـت ديگري آمده اسـت: 
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»يکـي از همراهـان امـام علـي7 دربـارة جنگيدن با معاويه وسـپاه او پرسـيد: آيـا اين کار 

بـه قضـا و قـدر الهـي بوده اسـت؟. امـام 7 فرمـود: »آري، ‌اي مـرد! ما بر هيچ بلنـدي قرار 

نگرفتيـم و بـر هيـچ پسـتي وارد نشـديم، مگـر آنکه به قضـا و قدر خـدا بود. مرد پرسـيد: به 

خـدا سـوگند در ايـن صورت، بـراي من هيچ اجر و پاداشـي نيسـت.«

)مـرد همـان برداشـت عاميانـه را داشـته اسـت کـه قضـا و قـدر را بـا جبـر و بي‌اختيـاري 

انسـان‌ها، برابـر مي‌دانسـته اسـت.( 

امـام7 فرمـود: »خداونـد شـما را در اين جهاد، هنگام رفتن و بازگشـتن، پـاداش عظيم عطا 

مي‌فرمايـد و شـما هرگـز مجبـور نبوده‌ايد. مرد پرسـيد: چگونه مجبـور نبوده‌ايـم، در حالي 

کـه بـه حکـم قضا و قدر الهي بوده اسـت؟ امـام7 فرمود: گويـا قضا و قـدر را لازم و حتم 

)گونه‌اي که موجب سـلب اختيار مي‌شـود( پنداشـته‌اي؟ اگر چنين بود، پاداش و کيفر، باطل 

و امـر و نهـي و وعـده و وعيـد خدا، سـاقط مي‌گرديـد و خداوند هرگز، گناهـکاران را ملامت 

و نيکـوکاران را مـدح و تکريم نمي‌کرد...

مـرد پرسـيد: پـس مقصـود از قضـا و قـدري کـه رفـت و بازگشـت مـا در ايـن جهـاد، بـه 

مقتضـاي آن انجـام گرفـت، چيسـت؟. امام7 فرمـود: مقصود از آن، اين اسـت کـه خداوند 

مـا را بـه فرمانبـرداري دسـتور داد و از گنـاه و نافرماني، نهي کرد. در اين حـال، به ما قدرت 

طاعـت يـا معصيـت داد؛ به آناني که او را پرسـتش کنند، ياري مي‌رسـاند و گناهـکاران را به 

خـذلان و بي‌توفيقـي گرفتـار مي‌کند.« )مجلسـي، ج 5، حديث 12ـ91؛ نهـج البلاغه، کلمات قصار، 

ش 87 )صبحـي صالـح( و ش57 )فيض الاسالم(.

ه‍( رابطه قضا و قدر الهي با اختيار انسان

چنانك‌ـه اشـاره شـد، معناي قضاي خداوند اين اسـت كه همـة موجودات و پديده‏ها بر اسـاس 

علـم، مشـيت و تدبيـر حكيمانـة الهي تحقق يافتـه و مي‌يابند و هر چيـزي كه در نظام هسـتي، اتفاق 

مي‏افتـد )از جملـه افعـال انسـان( همـه طبـق مشـيت و قضـا و قـدر خداوند اسـت؛ چون هيـچ امري 

خـارج از مشـيت و قضـا و قـدر الهي نيسـت؛ ولـي معناي عموميـت و حاکميت قضا و قـدر بر نظام 

آفرينـش جبـر نيسـت، بلکه به عكس، انسـان بـه حكم قضا و قدر الهـي در افعال خود مختار اسـت 

و ايمـان بـه قضا و قـدر الهي، منافاتـي با اختيار انسـان ندارد. 
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لازمـة ايـن عقيـده كـه همـه چيز تابـع قضا و قدر الهي اسـت، اين نيسـت كـه انسـان در افعال 
خـود داراي اراده، علـم، قـدرت و اختيـار نباشـد، بلكه قضاي الهي، به اين تعلق گرفته كه انسـان، 
افعـال خـود را از روي علـم و اختيـار خـود انجـام دهـد و اگر او نخواهد كه انسـان مختـار و آزاد 

باشـد، انسـان قـادر بر هيچ عمـل اختيـاري نخواهد بود. 

اعمـال و افعـال بشـر، از سلسـله حوادثي اسـت كه به هـزاران علل و اسـباب، از آن جملـه انواع 

ميل‏هـا، شـناخت‏ها، قدرت‏هـا، انتخاب‏هـا و انـواع اختيارهـا بسـتگي دارد كـه از خـود بشـر ظهـور 

ميك‏نـد. )شـهيد مطهري، )انسـان و سرنوشـت(، ص70(.

خداونـد بـا اعطـاي قـدرت، آگاهـي و اختيـار بـه انسـان، امـكان دسـت‏يابي به سرنوشـت‏هاي 

ـومٍْ حَتَّ 
َ
نْعَمَها عَ ق

َ
اً نعِْمَـةً أ ـمْ يـَكُ مُغَيرِّ

َ
نَّ الَله ل

َ
گوناگـون را بـه بشـر ارزانـي داشـته اسـت: )ذلكَِ بـِأ

نَّ الَله سَـميعٌ عَليم(. )انفـال: 53(.
َ
نْفُسِـهِمْ وَ أ

َ
ُوا مـا بأِ يُغَيرِّ

اعتقـاد بـه قضـا و قـدر، آن‌گاه مسـتلزم جبر اسـت کـه بـراي بشـر و ارادة او، هيچ‌گونه نقشـي در 

تحقّـق افعـال او قائـل نباشـيم و قضـا و قـدر را جانشـين قـوه و نيـرو و ارادة بشـر بدانيم، حـال آنکه از 

ممتنع‌ترين ممتنعات، اين اسـت که ذات حق بلاواسـطه در حوادث جهان مؤثر باشـد؛ زيرا ذات حق، 

وجـود هـر موجـودي را فقط و فقط از راه علل و اسـباب خـاص او ايجاب مي‌کند و قضا و قدر الهي، 

چيـزي جز سرچشـمه گرفتن نظام سـببي و مسـببيّ جهـان از علم و اراده الهي نيسـت، )شـهيد مطهري 

)مجموعه آثـار(، ج1، ص384(.

بنابرايـن، چـون قضـا و قـدر الهـي بـه آزاد و مختـار بـودن بشـر تعلـق گرفتـه اسـت، بـه هميـن 
دليـل انسـان‌ها در برابـر كارهـاي اختيـاري خـود، در دنيـا و آخرت مسـئول هسـتند و آثـار و لوازم 
كارهايشـان عايـد خـود آنهـا مي‌شـود. بي‌ترديـد عموميـت و حاكم بودن قضـا و قدر الهـي و تعلق 
علـم و مشـيت الهـي بـه افعال انسـان، هرگـز به معناي جبـر و نفي اختيار نيسـت؛ بلكه متعلـق قضا و 
قـدر، عمـل انسـان با تمـام خصوصيات آن اسـت كه از جمله مي‌تـوان به اختياري بـودن آن و تأثير 

اراده و قـدرت انسـان در وقـوع آن اشـاره كرد. 
بنابرايـن، ايـن ادعـا كـه چـون همه چيز تابـع قضا و قدر الهي اسـت، پـس اراده و اختيار انسـان در 
افعـال او چندان نقشـي ندارد و انسـان مجبور اسـت همان كارهايـي را كه خداوند مقدّر كرده اسـت، 
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انجـام دهـد، ادعايـي باطـل اسـت. و لازمة آن اين اسـت كـه اولاً خداوند آدمي ‌را بـه خاطر كارهايي 
كـه خـود مقدّر نموده و به جبر به دسـت بشـر جاري سـاخته، مؤاخـذه و مجازات كنـد؛ در حالي كه 
انسـان چـاره‌اي جـز انجـام آن كار نداشـته اسـت و ثانياً لازمه آن اين اسـت كه در دنيا نيز هيچ كسـي 

را مسـئول افعالي ندانيم كه از او سـر زده اسـت. 
در نتيجه براسـاس اين ديدگاه، اصل نظام تكليف و تشـريع و مسـئوليت انسـان ساقط مي‌شود و 
نظـام حسـن و قبـح امور و پاداش و مجـازات و تربيت و اخلاق از بين مـي‌رود؛ چون همة اين امور، 
وقتـي معنـا پيـدا ميك‌ننـد كه انسـان در افعـال خود مختار باشـد و بتوان او را مسـئول افعـال خودش 
شـمرد و او را عامـل و فاعـل اصلـي فعل منتسـب به وي دانسـت. پس ديدگاه كسـاني كـه اعتقاد به 
قضـا و قـدر را منافـي اختيار انسـان مي‌دانند، باطـل و ضد آموزه‌هاي قرآن، سـنت و براهين روشـن 

است.  عقلي 
اگـر كسـي قضـا و قـدر الهـي را بـه گونـه‌اي معنـا كنـد كـه چـون همـه چيـز؛ از جملـه افعـال 
انسـان‌ها، تابـع قضـا و قـدر الهي اسـت و انسـان قـدرت و اختيـاري از خـود نـدارد، بي‌ترديد چنين 
تفسـيري از قضـا و قـدر نادرسـت و عين گمراهي اسـت و مسـتلزم نسـبت دادن همة امـور خوب و 
بـد بـه خـدا اسـت و اين مخالـف توحيـد و روح ايمـان و مخالف آموزه‌هاي قرآن و سـنت اسـت؛ 
»التوحيـد أن لاتتوهّـه و العـدل أن لاتتّهمـه«؛ »توحيـد آن اسـت که خدا را بر اسـاس وهم و انديشـة 

بشـري خـود تعريـف و توصيف نکني و عدل آن اسـت که کارهـاي ناروا را به او نسـبت ندهي )از 

اعمـال ناشايسـت، او را مبـرا بداني(« )نهـج البلاغه(.

ايـن سـخن كـه پذيـرش قضـا و قـدر بـه هيـچ وجـه سـلب كننـدة اختيـار نيسـت، به خوبـي از 
روايـات اهـل بيـت: نيـز آشـكار مي‌شـود.1

1. حسـن بـن ابي الحسـن بصـري روايـت ميك‌ند پس از آنكـه امير المؤمنيـن7 از جنگ صفين بازگشـت، مـردي به‌ نزد 
آن حضـرت آمـد و عـرض كـرد: »مـرا آگاه كـن از آنچـه ميـان ما و ايـن مردم )يعنـي مردم شـام( از جنگ واقع شـد. 
آيـا آن بـه قضـا و قـدر خداوند بـود؟«. امير المؤمنيـن7 فرمود: »به‌ هيچ تپـه‏اي بالا نرفتيـد و به هيچ دره‏اي سـرازير 
نشـديد، جـز اينكـه بـه‌ قضـا و قـدر الهـي بـود«. آن مرد گفـت: »پـس روي اين حسـاب من رنـج خود را به‌ حسـاب 
خـدا مي‌گـذارم اي اميـر مؤمنـان )يعنـي اگـر بنا باشـد اينهـا همه طبـق تقدير و قضـا و قدر پـروردگار باشـد. پس من 
رنـج بيهـوده بـردم؛ نـه بهـره دنيا داشـت و نه اجر آخـرت(«. حضـرت فرمود: »چـرا؟«. گفت: »اگر بنا شـد كـه قضا و 
 قـدر مـا را بـه‌ كار واداشـت، پس چه اجري بـراي فرمانبـرداري داريم و از چه راه عقوبت بر نافرماني داشـته باشـيم؟«. 
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علـي7 در يكـي از روزها كنار ديوار كجي نشسـته بود؛ ناگهان برخاسـت و پـاي ديوار ديگري 
نشسـت. گفتنـد: »اي اميـر مؤمنان، آيـا از قضاي الهي گريزاني ؟«. در پاسـخ فرمـود: »از قضاي خدا به 

قـدر وي )قضـاي ديگـري( فرار ميك‌نـم.« )ابن بابويه، محمـد بن علي، )توحيد صـدوق( ص369(.
از روايـات، نتيجـه گرفتـه مي‌شـود کـه بيـن ايمـان بـه قضا و قـدر الهـي و اختيـار انسـان، منافاتي 
نيسـت؛ زيرا اختيار انسـان، خود، از مظاهر قضا و قدر الهي اسـت و خداوند چنين مقدّر کرده اسـت 

کـه انسـان، افعـال خـود را بـا اراده و قـدرت و اختيـاري که خدا بـه او داده، انجـام دهد. 

2. ديدگاه عالمان اهل سنت

اغلـب عالمـان اهـل سـنت ضمن تأكيـد بر وجـوب ايمان به قضـا و قدر الهـي، عموميت قضا و 
قـدر الهـي نسـبت به همة موجـودات و پديده‌هـا و افعال بنـدگان را پذيرفته‌اند و همـة موجودات و 
افعـال و آثـار آنهـا را تابـع قضـا و قـدر الهـي مي‌دانند؛ ولـي در عين حـال تأكيد ميك‌ننـد كه چون 
خـداي متعـال اراده كـرده اسـت كه بشـر، افعـال خـود را از روي اختيـار انجام دهد، بـه همين دليل 
بنـدگان در افعـال خـود مجبـور نيسـتند و اعمـال آنهـا، بـه اراده و قـدرت خـود آنها واقع مي‌شـود. 

)اركان الايمـان، ص16؛ موسـوعة مواقفا لسـلف في العقيـدة و المنهج والتربيـه، ج9، ص347.(

»أهـل السـنة وامالجعة يؤمنون بالقضـاء والقدر... و يؤمنون بأنّ للعباد مشـيئة وقدرة، يفعلون 

اميرالمؤمنيـن7 فرمـود: »اي مـرد! آيـا گمـان كردي كه قضـاي خدا بر بنده حتم اسـت و قـدر او لازم اسـت ]و به‌ هر 
چـه خداونـد قضـا و قـدرش تعلق گيـرد، به‌ طور حتـم آن چيز انجام شـود؟[. اين گمـان را مبر؛ ]زيرا قضـا و قدر علت 
انجـام كار و سـلب اختيـار از بندگان پروردگار متعال نشـود[ و اين گفتار بت‌پرسـتان و پيروان شـيطان و سـتيزه‏جويان 
بـا خـداي رحمـان اسـت و اين سـخن قدري‌مذهبان و مجوسـان اين امت اسـت. همانا خـداي عزّ و جلّ دسـتور خود 
را بـه‌ طـور اختيـار صـادر فرموده و قدغن خود را به‌ حسـاب ترسـاندن گذاشـت و تكليف را اندك و آسـان سـاخت و 
كسـي از روي اكـراه و اجبـار فرمانبرداريـش نكـرد و بدون اختيار نافرمانيش ننموده و آسـمان و زميـن را و آنچه در آن 
دوسـت، بيهـوده و باطل نيافريد. اين پندار كسـاني اسـت كه كفـر ورزيدند و واي بر كسـاني كه كافرنـد از آتش دوزخ«. 
آن مـرد گفـت: »اي اميـر مؤمنـان! آن قضـا و قدري كه فرمودي چيسـت؟«. فرمود: »دسـتور به‌ فرمان‌بـرداري و قدغن 
كـردن از نافرمانـي و آمـاده سـاختن وسـايل بـراي انجام كار نيـك و واگـذاردن كردار بـد و كمك دادن بر آنچه انسـان 
را بـه او نزديـك سـازد و دسـت برداشـتن از يـاري آن كس كـه نافرماني‌اش كنـد و نويـد و تهديد و به شـوق آوردن و 
ترسـانيدن. اينهـا همـه قضـا و قدر الهي اسـت در كـردار و رفتار مـا و جز اين ]كه گفتـم[، گمان مبر؛ زيرا گمـان بردن به 
غيـر از آن، كردارهـا را نابـود سـازد«. مـرد گفت: »اي اميـر مؤمنان! خدا كارت را بگشـايد كه ]با ين سـخنان[ گره‏هاي 

دل مرا گشـودي«؛ ارشـاد، ترجمه رسـولي محلاتي، ج1، ص219
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بمشـيئتهم وقدرتهـم مـا أقدرهم الله عليـه،... هذا هـو معتقد أهل السـنة وامالجعـة في الإيمان 

بالقضـاء والقـدر وهـو الـذي دلـت عليه نصـوص الكتـاب والسـنة وأجمع السـلف الصالح 

عليه...«
»اهـل سـنت بـه قضا و قدر الهـي ايمان دارند و همچنيـن باور دارند كه بنـدگان به حكم قضا 

و قـدر و مشـيت خداونـد، داراي مشـيت و قدرت هسـتند و اعتقاد اهل سـنت دربـارة قضا و 

قـدر همين اسـت و اين عقيده‌اي اسـت كه كتاب و سـنت بـر آن دلالت دارنـد. بنابراين، از نظر 

اهـل سـنت، ايمـان بـه قضا و قدر الهـي، منافي قدرت و اختيار انسـان نيسـت.« )مجله البحوث 

الاسلاميه، ش79، ص170(. 

3. ديدگاه وهابيت درباره قضا و قدر 

بـا مراجعـه بـه سـخنان و ديدگاه‌هـاي وهابيت، آشـكارا معلوم مي‌شـود كـه آنان به قضـا و قدر 
الهـي اعتقـاد دارنـد و ايمـان بـه آن را واجب و انـكار آن را مسـتلزم كفر و شـرك مي‌دانند.1

محمـد بـن عبدالوهـاب در كتـاب التوحيـد با اسـتناد بـه روايتي از رسـول اكرم9 مي‌نويسـد: 
»هـر كـس به قدر خير و شـر آن ايمان نداشـته باشـد، خداونـد او را در آتش مي‌سـوزاند«. )محمد بن 

عبدالوهـاب، المحقق: ابومالك الرياشـي، ص136/ 1429ق.(.

 از نظـر وهابيـت، قـدر بـه معنـاي حـد، انـدازه و مقدار اسـت و تقدير بـه معناي تعييـن حدود و 
انـدازه و ويژگي‌هـاي يـك چيز اسـت. صالـح فوزان دربـاره معناي قدر مي‌نويسـد: »قـدر به معناي 
احاطـه علـم خداونـد بـه اشـيا و علـم او بـه آنها پيـش از وجودشـان اسـت«، )علي بن محمد بن سـنان، 
چ5، ج2، ص 806/ 1412ق.(. وي ايمـان بـه قـدر را ناشـي از ايمـان بـه توحيـد ربوبي دانسـته اسـت و بر 

ايـن عقيـده اسـت كـه هر كـس قـدر را انكار كنـد، گرفتار شـرك در ربوبيت شـده اسـت. )همان.(
وهابيـان نيـز تأكيـد دارند كـه ديدگاه آنان در باب اختيار انسـان، مخالف جبريه و معتزله اسـت 

و به صراحـت مي‌گويند:
»... فَآمَنوُا بقَِضَاءِ اللهِ وَقَدَرِه؛ِ وَبأِنََّ للِعَبْدِ اخْتيَِارًا وَقُدْرَةً وَمَشِيْئَةً،...«.2

1. »ومن لم يؤمن بالقدر فليس من اهل السنة وامالجعة، وهذا هو مقتضي النصوص...«؛ اعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ج2، ص235.
2. التوضيـح الرشـيد في شـرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشـبهات العنيد، ص460؛ عقيدة اهل السـنة والجماعـه، ص28؛ القول 

المفيد علي كتـاب التوحيد، ص397
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»مـا بـه قضـا و قدر الهي و اختيار و مشـيت انسـان ايمـان داريم و اعتقاد داريم كه مشـيت و 
قضـا و قـدر الهي، به مختار بودن بشـر تعلق گرفته اسـت.«1

محمد بن صالح العثيمين مي‌گويد:

»فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم، ومع ذلك؛ فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه«.

»افعـال بنـدگان بـه اختيار و ارادة خود آنها انجام مي‌شـود و در عين حال، همه طبق مشـيت 

و خالقيـت خـدا واقع مي‌شـوند.« )فوزان، صالح، المکتبة الشـاملة، بي تا.(.

از نظـر وهابيـت، هرچـه در عالـم واقع مي‌شـود، بر اسـاس مشـيت و تقدير الهي اسـت و اساسـاً 
مخلـوق، چيـزي را اراده نميك‌نـد، مگـر آنكـه خداونـد آن را اراده كـرده باشـد. در واقـع آنـان بـه 
درسـتي ايـن اصـل را پذيرفته‌انـد كـه مشـيت بنـدگان، تابـع مشـيت خـداي متعـال اسـت. )الغنيمان، 

عبـدالله بـن محمـد، دروس صوتيه(.

وهابيـان مدعي هسـتند كه اختيار بشـر را قبول دارند2 و انسـان‌ها، افعـال خـود را از روي اراده و 
اختيـار خـود انجـام مي‌دهنـد.3 آنان همچنين معتقدند كه اختيار انسـان، تابع قضا و قدر الهي اسـت. 

»إنّ العبد له اختيار ومشيئة، يفعل باختياره، ولكنه يخلارج عن قضاء الله وقدره«.4
»بنـده داراي اختيـار و اراده بـراي انجـام افعـال خـود اسـت و افعـال خـود را از روي اختيار 

انجـام مي‌دهـد؛ ولـي در عيـن حـال، افعـال اختياري انسـان، خـارج از قضـا و قدر الهي نيسـت.«

وهابان معتقدند كه قضا و قدر و مشـيت الهي به اين تعلق گرفته اسـت كه انسـان از روي اراده 
و اختيـار، افعـال خـود را انجـام دهد. از نظر آنان، ايمان به قضا و قدر و تسـليم بـودن در برابر آن، به 

1. »قـال الشـيخ ابـن بـاز اهمية الايمان بالقضاء و القدر وأنّه الركن السـادس مـن أركان الايمان فقـال: قد دل الكتاب العزيز و السـنة 
الصحيحـة و اجمـاع سـلف الامـة: علـی وجوب الايمان بالقدرخير هـوشره، وانّـه من أصـول الايمان السـتة، التي لايتمّ اسلام 

العبـد و لا ايمانـه الاّ بهـا«؛ عقيدة اهل السـنة والجماعة، ص28

2. »وانّ العباد فاعلون حقيقة مختارون«؛ )التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، ص103
3. »اهـل السـنة و امالجعـة فاثبتـوا انّ للعبـد فعلاً و مشـيئة و اختيـاراً، و لكنـه لا يخرج بذلك عـن مشـيئة الله و ارادتـه، فاثبتوا للعبد 
مشـيئة واختيـاراً و ارادةً و افعـالاً، خلافـاً للجبرية، ولكنه لا يخرج عن قضـاء الله وقدره، خلافا للقدرية«؛ ) شـرح عقيدة الامام 

المجـدد محمـد بن عبد الوهـاب، ص31؛ عقيـدة أهل السـنة والجماعـة، ص28
4. »انّ العبـد لـه اختيـار ومشـيئة، يفعل باختيـاره، ولكنّه لا يخرج عـن قضاء الله وقـدره«؛ ) التعليقات المختصرة علـي متن العقيدة 

الطحاويه، ص260
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معناي نفي اختيار و رفع مسـئوليت و تكليف انسـان در برابر اعمال خود نيسـت و اگر كسـي چنين 
تفسـيري از رابطـه قضـا و قـدر و افعال اختياري انسـان ارائه كند، دچار اشـتباه شـده اسـت. بنابراين، 
از نظـر آنـان، انسـان مسـئول افعال خوب و بد خود اسـت و مسـتحق مـدح و پاداش بـه خاطر انجام 
طاعـات و ذم و عقاب به خاطر افعال ناشايسـت اسـت. )بـن جبرين، عبد الرحمـان، ص260، چ1، 1414ق.؛ 

فـوزان، صالح، المکتبة الشـاملة، بي تا.(.

آنـان همچنيـن مدعـي هسـتند كـه به نظـام تشـريع و نظام تكويـن و اسـباب و علـل حاكم بر 
خلقـت ايمـان دارنـد )آل سـعدي، ج1، ص103، 1414ق.( و ايمـان بـه قـدر را مسـتلزم تـرك اسـباب و 
مسـببات دينـي و دنيـوي نمي‌داننـد. )الشـيخ عبـد الرحمن بن سـعدي وجهوده فـي توضيح العقيـده، ص 87( 
وهابيـان همچنيـن مدعـي هسـتند كه بـاور به قضا و قـدر، نبايد موجـب ترك اعمـال و طاعات و 
تـرك نواهـي خداونـد شـود. )مقدسـي، ابوقدامـه، )بـن جبرين ابن قدامه؛ الارشـاد، شـرح لمعـة الاعتقاد، 

.)www.ibn-jebreen.com ،سـايت رسـمي بن جبريـن

بنابرايـن، وهابيـان اختيـار و نقـش انسـان در افعـال مقـدور و حسـي را قبـول دارند و درخواسـت 
 كمـك از ديگـر انسـان‌ها و اسـتغاثه بـه افـراد را در امـوري كـه مقـدور بشـر اسـت جايـز مي‌داننـد. 
)محمـد بـن عبدالوهـاب، ج4، ص592، 1412ق.( از نظـر آنـان اگر كسـي از فرد زنده، چيزي را درخواسـت 

كنـد كـه مقـدور آن شـخص اسـت، مثاًل از او بخواهد كـه او را در امور حسـي و دنيايي يـاري كند، 
جايـز اسـت؛ چون از امور مقدور بشـر اسـت. 

»أنّ المخلـوق لا يُطلـب منـه إلَّ مـا في مقـدوره واسـتطاعته«. )الغنيمـان، دروس صوتيـه؛ فتاوي 

اللجنـة الدائمـة، ج1، ص103(. 
»از مخلوق نمي‌توان چيزي را كه قدرت انجام آن را ندارد، طلب نمود.«

»...يجـوز الاسـتعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلـوق من قضاء بعض الحوائج أو المسـاعدة في 

أمـور الدنيـا، ولكن لا يجوز الاسـتعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليـه إلاّ الله عزّ وجـلّ رقم«. )مركز 

).)islamweb.net( 53995 الفتوي: فتواي شـماره 78564 و
»كمـك گرفتـن از مخلوقـات در امـور دنيايـي كه قدرت انجـام آن را دارنـد و مي‌توانند برخي 

از حوايج انسـان را برآورده كنند و يا به انسـان ياري برسـانند، جايز اسـت ليكن طلب كمك 

از مخلوقـات در امـوري كـه مقـدور آنهـا نيسـت جايز نيسـت. بنابرايـن، از نظـر وهابيت در 
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امـوري كه مقدور بشـر اسـت و بشـر مي‌توانـد آنها را انجـام دهد، مثل حوايـج دنيايي، طلب 

كمـك جايـز اسـت؛ ولـي در اموري كـه از قدرت بشـر خارج اسـت و تنها خدا قـادر به انجام 

آنهاسـت، درخواسـت کمک از انسـانها و اسـتغاثه به بندگان جايز نيست.«

4. پاسخ به ادعاي برخي عالمان و مسئولان عربستان 

بـا توجـه بـه مبنـا و ديدگاه وهابيـان در مورد اصل قضا و قـدر و اينكه قضا و قـدر را نافي اختيار 
و تكليـف انسـان نمي‌داننـد، بايـد گفـت، ديگر نمي‌تواننـد در امور اختيـاري و مقدور بشـري مانند 
فاجعـة منـا، بـا تمسـك به اصـل قضا و قـدر الهي، از خود سـلب اختيار و مسـئوليت كننـد و مدعي 

شـوند كه هيـچ كس نمي‌توانسـت مانع وقـوع چنين حادثه‌اي شـود!
كسـاني مي‌تواننـد بـا تمسـك بـه اصـل قضـا و قـدر از زير بـار مسـئوليت حادثة منا شـانه خالي 
كننـد كـه قضـا و قـدر را منافـي اختيار بشـر يـا اين حادثـه را يـک حادثة غير عـادي؛ ماننـد زلزله و 
بالي آسـماني و خـارج از قـدرت بشـر بداننـد، ولـي وهابيـان با توجـه به ديـدگاه و مبنايـي كه در 
مـورد رابطـة قضـا و قـدر و اختيـار دارنـد، ديگـر نمي‌تواننـد حادثة منا را با تمسـك به اصـل قضا و 
قـدر الهـي، توجيه کنند و از پذيرش مسـئوليت شـرعي، عقلـي و عرفي آن طفره رونـد؛ زيرا از نظر 
آنان، اعتقاد به قضا و قدر، به معناي ترك اسـباب و مسـببات و نفي اختيار از بشـر در افعال مقدور 

وي نيسـت و خـود آنـان به صراحـت مي‌گويند: 
»فمـن زعـم أنـه مؤمـن بالقـدر وتـرك الأسـباب النافعـة الدينيـة والدنيويـة التي عليهـا فهو 

غالـط«. )الشـيخ عبدالرحمـن بـن سـعدي وجهـوده فـي توضيـح العقيـدة، ص87، بـي تا.(
»هـر كـس كـه گمـان ميك‌نـد به قـدر الهـي ايمـان دارد، ولي بـه اسـباب لازم و نافـع در امور 

دنيـوي و دينـي تمسّـك نميك‌ند، دچار اشـتباه اسـت.«

همچنين به گفته عالمان وهابي: 
»ولانجعـل قضـاء الله وقدره حجـة لنا في ترك أوامـره، واجتناب نواهيه«. )السـلمان، ابو محمد، 

ص125، چ12، 1418ق.(.
»مـا جايـز نمي‌دانيـم كـه تمسـك به قضـا و قدر، وسـيله‌اي براي تـرك وظايف دينـي خود و 

تـرك امر و نهي شـارع قـرار گيرد.«

بسـياري از عالمـان وهابـي تصريـح كرده‌انـد كـه هيـچ كس حـق ندارد با توسـل بـه اصل قضا 
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و قـدر، از دسـتورات خداونـد سـرپيچي كنـد، دسـت بـه كارهاي خلاف عقل و شـرع بزنـد و ادعا 

كنـد كـه قضـا و قـدر الهـي چنين اقتضـا كرده اسـت. وهابيـان معتقدند كه اعتقـاد به قضا و قـدر، با 

بـاور بـه اصـل اختيار و تكليف داشـتن بشـر، هيچ منافاتي ندارد و بشـر به هيچ وجـه در اعمال خود، 

مجبـور و مسـلوب الاختيار نيسـت. )مقدسـي، ابوقدامه، )بن جبرين، ابوقدامه، )الارشـاد، شـرح لمعـة الاعتقاد( 

)www.ibn-jebreen.com ،ص24 سـايت رسـمي بن جبرين

بنابرايـن، بـا توجـه بـه اين مبناي مهم كـه اعتقاد به قضا و قدر نافي اختيار نيسـت، بايـد ديد چرا 

وهابيـان در امـوري همچـون مديريـت حج كه به اذعان بسـياري از افـراد صاحب نظر و متخصص، 

از امـور مقـدور بشـري و اختيـاري اسـت و مي‌تـوان امـور حجـاج را با اطالع دقيق از تعـداد آنها و 

مشـخص بـودن اماكن و محل‌هاي انجام اعمال و مناسـك و مسـيرهاي تردد حاجيـان، برنامه‌ريزي 

و تدبيـر كـرد، كوتاهـي و تقصيـر خـود را به قضـا و قدر حواله ميك‌ننـد و تدبير اين امـور را خارج 

از قـدرت خـود مي‌داننـد. بي‌ترديـد چنيـن ادعاهايي با مباني آنان در تفسـير قضا و قـدر و رابطه آن 

با افعال اختياري بشـر، سـازگار نيسـت و نوعي تناقض‌گويي به شـمار مي‌رود. 
وهابيـان در ايـن مسـئله دو راه بيشـتر ندارنـد؛ يا بايد بـر خلاف مبناي خود بگوينـد كه ما قضا و 
قدر را نافي اختيار مي‌دانيم و هيچ نقشـي براي بشـر در افعال منتسـب به او قائل نيسـتيم و يا بگويند 
برنامه‌ريـزي امـور حجـاج و كنترل رفت و آمد آنهـا، از عهدة علم، قدرت و اختيار ما خارج اسـت 

و ما چنيـن تواني نداريم.

مفتـي بـزرگ آنـان نيز بـه ناتواني وهابيـان در ادارة چنين كار مهمي‌ كه با جان و مال مسـلمانان 

 
ً
فُ الُله نَفْسـا

ِّ
و وجهـة اسالم و امـت اسالمي ارتباط دارد، اعتراف كرده اسـت. بـه حكم )لا يكَُل

 وسُْـعَها(، ايـن وظيفـة مهـم كـه تـوان انجـام آن را ندارنـد، از دوش آنهـا برداشـته مي‌شـود. پس 
َّ

إلِ

وهابيـان بايـد ادارة امـور حجـاج را به نهادها و سـازمان‌هايي بسـپارند كه تـوان و تخصص مديريت 

چنيـن كاري را دارند. 
در نتيجـه بايـد بـه اين مدعيان دينداري و خادم الحرمين الشـريفين گفت، آيا بررسـي ميزان رفت 
و آمـد حجـاج در يـك مسـير و محاسـبة گنجايـش يـك مـكان خاص كـه حجـاج در آن بـه انجام 
عبـادت مي‌پردازنـد يـا در آن تـردد ميك‌ننـد، از امـور نامقدور اسـت كه شـما از خود سـلب اختيار و 
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قـدرت ميك‌نيـد؟ اگـر چنين اسـت، پس چرا مدعي مديريت و خدمت به حجاج هسـتيد؟ اگر شـما 
در منـا، قـدرت مديريـت و كنترل رفت و آمد حجـاج را نداريد، آيا در طواف، رمي‌جمرات يا سـاير 

مـوارد داريد؟ 

مگر جز اين اسـت كه ما هر سـاله شـاهد كشـته شـدن تعدادي از حجاج در يکي از اين اماکن 

هسـتيم؟ پس ادارة كدام يك از مراسـم و مناسـك حج و مديريت حجاج در توان شماسـت؟ آيا 

در سـاير مواقـف و مناسـک کـه ازدحـام حجـاج صـورت مي‌گيرد و منجر بـه جان دادن و آسـيب 

ديـدن حجـاج مي‌شـود نيـز ادعـا مي‌کنيـد كـه قضا و قـدر الهـي، آن حادثـه را رقـم زده اسـت. آيا 

چنيـن ادعايـي در پاسـخ به خانواده و اوليـاي قربانيان مكه و منا و مطالبه‌اي كه علماي جهان اسالم 

و مسـلمانان از شـما دارند و شـما را مسـئول و مقصر مي‌دانند، معقول و موجه اسـت؟ 

اگـر واقعـاً شـما چنين ادعايي داريد، همين مسـئله را به جهانيان اعلام كنيـد و ببينيد آيا عالمان، 

متخصصـان و عاقالن جهـان هـم عقيـدة شـما را تأييـد ميك‌ننـد؟ همچنان كه اشـاره شـد، ممكن 

اسـت مديريـت ايـن كار بـراي شـما سـخت و از امـور ناممكـن و نامقـدور باشـد، ولـي بسـياري از 

متخصصـان و صاحـب نظـران، مديريـت چنين مراسـمي ‌را امري ممكـن و سـاده مي‌دانند. 
پرسـش بعدي اين اسـت كه اگر شـما در بروز اين حادثه، دخالت و نقشـي نداشتيد، چرا بعد از 
وقـوع آن حادثـه، بـا سـهل‌انگاري و انجام ندادن اقدام مناسـب يا وقتكشـي و بسـتن راههاي خروج 
جمعيـت، زمينـة تشـديد بحران را فراهم كرديد؟ چرا به اسـتغاثة اين همه حجـاج توجهي نكرديد؟ 
مگـر خود شـما نمي‌گوييـد كه طلب كمك از افراد عادي بشـر در امور مقدور بشـر، جايز اسـت؟ 
چـرا وقتـي حجـاج از مأمـوران شـما طلـب آب و كمـك ميك‌ردند، شـما كاري نميك‌رديـد و به 

امدادگـران كشـورهاي ديگر هم اجازه كمـك نمي‌داديد؟

مگـر پيامبـر9 نفرمـود: »مَنْ اَصْبَـحَ لا يْهتَمُّ باِمَورِ الُْسْـلمِيَن فَلَيـسَ مِنْهُمْ...«؛ »هـر کس به امور 

مسـلمانان اهتمـام نـورزد و خيرخـواه خـدا و رسـول و کتاب و امام مسـلمين يا عموم مسـلمانان 

نباشـد، از آنان نيسـت«؟ )کلينـي، محمد بن يعقـوب، ج2، ص131(.

ترديـدي نيسـت کـه اولاً: نسـبت دادن سـهل‌انگاري، نبـود مديريـت و تدبيـر عقلانـي و قصور 

و تقصيـر انسـان‌ها بـه قضـا و قـدر الهـي، مخالـف آموزه‌های مسـلم دين اسالم و منافـی تکليف و 
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اختيار انسـان اسـت و ثانياً: اگر همه چيز به قضا و قدر ارجاع داده شـود و نقش انسـان ناديده گرفته 

شـود، ديگـر ثـواب و عقـاب، وعـده و وعيـد و امـر و نهـي، مهمل و بي‌معنـا مي‌شـود. در حالي که 

خداونـد مي‌فرمايد: 

وْفى(؛ »اينكه تلاش 
َ ْ
َزاءَ ال  يرُي * ثُمَّ يُْزاهُ الْ

َ
نَّ سَـعْيَهُ سَـوْف

َ
 ما سَعي * وَ أ

َّ
سـانِ إلِ

ْ
ن ِ

ْ
يْسَ للِ

َ
نْ ل

َ
)وَ أ

او بـزودي ديده مي‌شـود، سـپس بـه او جزاي كافي داده خواهد شـد.« )نجـم: 41- 39(

نْفُسِـهِمْ(؛ »همانا خداوند سرنوشـت هيچ قوم و ملتي 
َ
ُوا ما بأِ ُ مـا بقَِـومٍْ حَتيَّ يُغَيِّ )إنَِّ الَله لا يُغَيرِّ

را تغييـر نمي‌دهـد، مگـر آن‌كه آنان آنچه را در خودشـان اسـت تغيير دهنـد.« )رعد: 11( 

سَبَتْ رهَينَةٌ(؛ »سرنوشت هر كسي در گرو اعمال خويش است.« )مدثر: 38(
َ
)كُُّ نَفْسٍ بمِا ك

بـا توجـه بـه اين آيات، خداوند انسـان را مسـئول اعمـال خويش مي‌داند و انسـان بايـد در برابر 
کارهايـي کـه انجـام مي‌دهـد، پاسـخگو باشـد و نمي‌توانـد كوتاهـي در انجـام وظيفـة خـود را بـه 

خداونـد متعال نسـبت دهد. 
ثالثاً: اگر به فرض، آنچه را که مفتي آل سعود مي‌گويد بپذيريم، نبايد ديگران را به دليل کارهايي 
که از آنان سر مي‌زند، مورد مؤاخذه و پيگرد قرار دهیم؛ زيرا در اين صورت، هر کس مي‌تواند ادعا 

كند كه اين من نبودم که چنين و چنان کردم، بلکه من محكوم قضا و قدر الهي بودم. 

رابعـاً: طبـق مبنـا و ديـدگاه خود وهابيت که قضـا و قدر الهـي را منافي اختيار انسـان نمي‌دانند در 

افعال اختياري و مقدور و عادي بشـري، نمي‌توان با تمسـک به اصل قضا و قدر الهي از انسـان سـلب 

اختيـار و مسـئوليت كرد و چنين نتيجـه‌اي خلاف مبنا و ديدگاه صريح همه عالمان وهابيت اسـت. 
خامسـاً: اگـر بنـا باشـد کـه همـة مسـائل به قضـا و قـدر الهـي واگـذار شـود و متوليان امـور در 
چنيـن اتفاقاتـي از خـود رفـع اختيار و مسـئوليت كننـد، بايد در مسـائل و موارد مشـابه نيز چنين مبنا 
و ديدگاهـي داشـته باشـند؛ زيـرا اگر آنچـه در فاجعة منـا روي داد، طبق قضا و قدر الهـي بود، پس 
چـرا انقلاب‌هـا و جنبش‌هـاي بيداري عربـي و منطقه‌اي را تابـع قضا و قدر الهـي نمي‌دانيد و تلاش 
ميك‌نيـد تـا مـردم بحريـن، يمـن، عـراق و سـوريه را بـه هر شـكل، سـركوب و از خواسته‌هايشـان 
منحـرف كنيـد؟ چـرا بـا اقدامات خود مي‌خواهيد سرنوشـت آنـان را معين كنيد؟! آيـا اينجا قضا و 

قـدر الهـي را فرامـوش کرده‌ايد؟! 
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نتيجه‌گيري

از مجموع مطالب اين نوشتار، نتايج ذيل به دست مي‌آيد: 
1. اصـل قضـا و قـدر الهـي از آموزه‌هاي مسـلم اسالمي اسـت كه همة مسـلمانان بـه آن ايمان 
دارنـد و بيشـتر عالمـان وهابـي نيـز ادعا ميك‌نند كـه به اصل قضـا و قدر الهـي ايمان دارنـد و آن را 

منافـي اختيار و مسـئوليت انسـان در اعمالـش نمي‌دانند. 
2. بـا توجـه بـه ديدگاهـي كـه عالمـان وهابـي دربـارة اصـل قضـا و قـدر و رابطـة آن بـا اختيار 
انسـان دارنـد، نمي‌تواننـد با تمسـك به اين اصل، از خود سـلب اختيار و مسـئوليت كننـد. بنابراين، 
توجيهـات و موضع‌گيري‌هـاي عالمـان و حاكمـان وهابـي در خصـوص علت وقوع حادثـة منا كه 

عامـل آن را قضـا و قـدر معرفـي ميك‌ننـد، رافع مسـئوليت آنان در اين مسـئله نيسـت.

3. چنيـن ديدگاهـي مخالـف مبانـي اعتقـادي اسالم، آموزه‌هاي فقه، شـريعت اسالمي و نظام 

حقوقـي بين‌الملـل اسـت. در نتيجـه عالمـان و حاكمـان وهابـي، اگـر طبـق ادعـاي خـود پايبنـد بـه 

احكام و قوانين شـريعت اسالمي هسـتند، به فرض مقصر نبودن در وقوع حادثة منا، بايد براسـاس 

قاعدة ضمان در فقه اسالمي، مسـئوليت شـرعي و حقوقي آن را بر عهده بگيرند و در صدد جبران 

خسـارات مـادي و معنوي اين حادثه باشـند.
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نگاهي به تاريخ منا و حوادث آن
محمدسعيد نجاتي1

چکيده
ايـن مقالـه ضمـن معرفـي سـرزمين منا و پيشـينة تاريخـي آن در منابع اسالمي، بـه حـوادث تاريخي و 
وقايـع مهـم رويداده در آن، پرداخته اسـت. در مقدمه، وجوه تسـميه و محـدوده و موقعيت جغرافي منا 
و پيشـينة آن در منابع اسالمي آمده و سـپس تاريخ اسـکان و سـاخت و سـاز در منا تا به امروز بررسـي 
شـده اسـت. حضور معصومان: در منا از ديگر موضوعاتي اسـت که در اين مقاله به آن پرداخته شـده 
و در مـواردي مصـادف بـا حـوادث مهـم نيـز بـوده و در پايـان، مهم‌تريـن حـوادث و سـوانحي که در 

مـدت طولانـي عمر منـا تا امروز در آن رخ‌داده اسـت، بررسـي مي‌شـود. 

کليدواژه: منا، آتش‌سوزي در منا، کشته شدن حجاج، پل‌هاي جمرات، تلفات حج.

1. نام منا

گسـترة منـا از عرفـات بـه سـوي مکـه کشـيده شـده و از مکه بـا گردنه‌اي جـدا مي‌شـود. وجه 
تسـميه‌هاي مختلفـي بـراي منا نقل شـده اسـت. لغويان ريشـة نـام منـا را از »امناء«، به معنـاي ريختن 
مي‌داننـد که به تناسـب ريخته شـدن خون قرباني‌هاي بسـيار، بـر آن نهاده‌اند، )ازهـري، ج15، ص381، 

چ1، بي‌تـا؛ فيروزآبـادي، ج4، ص450، چ1، بي‌تـا(.

1. دانش آموخته سطح چهار حوزه و دانشجوي دکتراي تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان.

ــی - ترویجی  فصلنامه علم
میقــات حــج، ســال 24، 

ــماره 93 ش
صفحه )142-117(
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امـا در برخـي روايـات »منُـي« بـه معنـاي آرزو، ريشـة نام »منِا« دانسـته شـده اسـت؛ زيـرا در اين 

سـرزمين بود که حضرت آدم7 آرزوي بازگشـت به بهشـت کرد. )ازرقي، به كوشـش رشـدي الصالح، 

ج2 ، ص180، 1415ق.؛ خوارزمـي، محمـد بن اسـحاق، به کوشـش ذهبـي، ج1، ص124، 1418ق.(.

منـا بـه معنـاي مـرگ را نيز ريشـة اين نـام مي‌دانند؛ چرا کـه مرگ قربانيـان حجاج در ‌ايـن درّه 

اسـت. )ازهـري، محمدبن احمـد، ج15، ص293، چ1، بي‌تا؛ ابن منظـور، ج15، ص293، 1405ق.(. همچنين گفته 

شـده ريشـة ايـن نـام، منُـي به معنـاي اجتماع اسـت که به تناسـب اجتماع همه سـالة حجـاج در اين 

سـرزمين، بـر آن نام خوانده‌اند )فاكهي، به كوشـش ابـن دهيـش، ج4، ص246، 1414ق.(.

منـا پوشـش گياهـي چندانـي نـدارد و تنها حـاوي گياهـان و بوته‌هـاي خـاردار و درختچه‌هاي 

بيابانـي اسـت، )گروهـي از نويسـندگان، با سرپرسـتي عبدالرحمـان بن سـعيد آل حجـر، ج3، ص374، 1428ق.(.

2. پيشينه منا در روايات

بـه گفتـة روايـات، ابليـس که بـراي وسوسـة حضـرت آدم7 به هنـگام حجگـزاري‌اش آمده 

بـود، در جايـي کـه بعدها جمره‌هاي منا در آن سـاخته شـد، بر وي نمايان شـد و شـروع به وسوسـة 

وي کـرد. در ايـن هنـگام جبرئيـل بـه آدم7 فرمـان داد كـه با ابليس سـخن نگويـد و او را با هفت 

سـنگريزه بزنـد و بـا هر کـدام، تکبير بگويد، )صـدوق، به كوشـش بحرالعلـوم، ج2، ص400، 1385ق.(.

از منـا در گـزارش ماجـراي ذبـح حضـرت اسـماعيل7 در منابع شـيعه و اهل‌سـنت نيز ياد شـده 

اسـت، )كلينـي، بـه كوشـش غفـاري، ج4، ص207، 1375ش.؛ قمي، به كوشـش الجزائـري، ج2، ص224، 1404ق.؛ 

اليعقوبـي، احمدبـن يعقـوب، ج1، ص27، 1415ق.؛ ازرقي، به كوشـش رشـدي الصالـح، ج2، ص175، 1415ق.(.

بـر اسـاس برخـي از‌ اين روايـات، حضرت ابراهيـم7 براي ذبـح فرزنـدش در مکاني نزديک 

جمرة وسـطي تلاش کرد و شـيطان در سـه جمره بر وي ظاهر شـد و وسوسـه‌اش کرد تا تکليفش 

را انجـام ندهـد و حضـرت ابراهيم7 با پرتاب سـنگريزه، بـا وي مقابله کرد و او را فـراري داد. اين 

مـکان کـه نزديـک جمـرة دوم بـود، بعد‌‌هـا »منحر« يـا »قربانـگاه« شـد، )ابن اسـحاق، به كوشـش زكار، 

ص99، 1368ش.؛ فاكهـي، به كوشـش ابن دهيـش، ج4، ص285، 1414ق.(.

بـه نظـر مي‌آيد پـس از اين ماجرا بـود که رمي نمادهاي شـيطان در جمرات، سـنت ابراهيم7 
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شـد و بـه وسـيلة آن حضـرت و بازماندگانـش در ميـان عـرب، ضمن مناسـک حـج رواج يافت تا 
‌اينکـه در دوران حکومـت عمـرو بـن لحـيّ خزاعـي، حاکـم مکـه و مـروج بت‌پرسـتي در حجاز، 
عالوه بـر بت‌هايـي کـه در مسـجد الحـرام و کعبـه نصـب شـد، وي هفـت بـت نيـز در مکان‌هـاي 
مختلـف منـا قـرار داد، )ابن جوزي، به كوشـش محمد عبدالقـادر و ديگـران، ج2، ص232، 1412ق.( سـه عدد 
از ايـن بت‌هـا بـر روي »قريـن« کـه کنار مسـجد منا و جمـرة اولي بود و بـر مکاني به نـام المدعا که 

مکان دقيقش مشـخص نيسـت، نهاد.

يـک بـت بـر لبـة درة بالاي جمرة عقبه و سـه عـدد ديگر نيـز بر هر کـدام از جمرات سـه‌گانه، 

بـه گونـه‌اي کـه بزرگ‌تريـن ايـن بت‌هـا را بـر جمـرة عقبه، بـت بعـدي را بر جمـرة وسـطي و بت 

کوچـک را بـر جمـرة اول گذاشـت. او رسـم عبـادت ‌ايـن بت‌هـا را بـا پرتـاب هفت سـنگ بر هر 

کـدام ايـن جمـرات بـا گفتـن ايـن جملـه کـه »تـو از بـت بعـدي بزرگ‌تـري« بنـا نهـاد، )فاكهـي، به 

كوشـش ابن دهيش، ج4، ص306، 1414ق.؛ خوارزمي، محمد بن اسـحاق، به کوشـش ذهبي، مکه، ج1، ص101، 

1418ق.؛ ابـن عسـاكر، به كوشـش علـي شـيري، ج6 ، ص206، 1415ق.(. اين رسـم تـا دوران پيش از بعثت 

پيامبـر9 اسـتمرار داشـت؛ چنان‌که در قصيـدة لاميه، حضـرت ابوطالب، عموي پيامبـر9 که در 

مدح آن حضرت سـروده نيز به اين نشـان‌ها اشـاره شـده اسـت، )ابن هشام، به كوشش السـقاء و ديگران، 

ج1، ص274، بي‌تـا؛ كلينـي، بـه كوشـش غفـاري، ج1، ص124، 1375ش.؛ ابن كثيـر، ج3، ص54(. 

3. محدوده و جغرافياي منا

منا داراي مسـاحتي حدود 776 هکتار اسـت که در گذشـته يک فرسـخ با مکه فاصله داشـت، 
امـا امـروز بـه مکه متصل اسـت، )حميري، محمد بـن عبدالمنعـم، ص552، چ2، 1984م.؛ بغـدادي، صفي‌الدين 
عبدالمؤمـن ابـن عبدالحـق، ج3، ص1313، چ1، 1412ق.؛ قـره داغي، علي، رابطة العالم الاسالمي ‌المجمع الفقهي، 

ج2، ص58 ، بي‌تـا(.

روايـات اهـل بيـت پيامبر9 )كليني، به كوشـش غفـاري، ج4، ص461، 1375ش.؛ ابـن بابويه، محمد بن 
علـي، ج2، ص463، 1413ق.(. محـدودة منـا را هميـن محدودة عرفي آن از عقبـه و گردنه پس از جمرة 

کبري تا وادي محسـر )درة ميان منا و مشـعر به طول حدود پنجاه متر( دانسـته‌اند، )نجفي، به كوشـش 
قوچانـي و ديگـران، ج19، ص12، بي‌تـا؛ فاضل اصفهاني، محمد بن حسـن، ج6 ، ص62 ، 1416ق.(.
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جمـرات سـه‌گانه در غـرب منـا و بـه سـمت مکـه واقـع شـده‌اند. نزديک‌تريـن جمره بـه مکه، 

جمـرة عقبـه اسـت کـه بـه نام‌هـاي کُبـري، قصُـوي و ثالثـه )عظمـي( نيـز خوانـده مي‌شـد، )الحربي، 

ابواسـحاق، به كوشـش حمد الجاسـر، ص506، 1401ق.؛ ازرقي، به كوشش رشـدي الصالح، ج2، ص185، 1415ق.؛ 

صفـري فروشـاني، ص177؛ فاکهـي، ج4، ص156(. پـس از آن، جمـرة دوم کـه جمرة وُسـطي يـا ثانيه نيز 

معـروف اسـت و بعـد از آن، )بيرونـي، ابوريحـان، چـاپ اول، ص315،1380ش.(. جمـرة اولـي بـا فاصلـة 

حـدود هفـت هـزار متـر از مسـجد الحـرام، پـس از جمرة ثانيـه قـرار دارد. ‌ايـن جمره نيز بـا نام‌هاي 

ديگـري ماننـد جمـرة صُغـري يا دُنيا يا سُـفلي، )خوارزمي، محمد بن اسـحاق، به کوشـش ذهبـي، مکه، ج1، 

ص101، 1418ق.؛ ابراهيـم رفعـت باشـا، ج1، ص48، 1344ق.( )بـه معنـاي پايين‌تر( نيز خوانده شـده اسـت، 

)الحربي، ابواسـحاق، به كوشـش حمـد الجاسـر، ص504 ، 1401ق.(.

مسـاجد متعددي در منا وجود داشـت و بيشـتر آنها در قسـمت غربي و در نزديکي جمرات بود 

کـه از جملـة آنهـا مسـجد خيف، مسـجد النحر و مسـجد البيعه بود. مسـجد خيف در کنار مسـجد 

کوثـر، مهم‌تريـن مسـجد منا بـوده و روايت‌هـاي فراوانـي در فضيلت نمـاز گزاردن در اين مسـجد 

آمـده اسـت. همچنيـن گفته‌انـد پيامبـران بسـياري در آن نمـاز گزارده‌اند و مدفن حضـرت آدم9 

اسـت )فاكهـي، بـه كوشـش ابـن دهيـش، ج3، ص396، 1414ق.؛ كـردي، محمـد طاهر، به كوشـش بن دهيش، 

ج3، ص301 1420ق.(.

مسـجد نحر، بين جمرة اولي و وسـطي در سـيصد متري شـمال جمرة عقبه قرار داشـت. برخي 
آن را همـان مسـجد کبـش )قـوچ( دانسـته‌اند تا بـه ياد قوچي باشـد که بـراي قرباني شـدن به جاي 
اسـماعيل در اين مکان فرسـتاده شـد، )محمد ابن ظهيره، به کوشـش علـي عمـر، ص291، 1423ق.؛ ابراهيم 
رفعت باشـا، ج1، ص326، 1344ق.؛ كردي، محمد طاهر، به كوشـش بن دهيش، ج3، ص309 1420ق.؛ جعفريان، 

رسـول، ص178، 1386ش.(. سـاخت اين مسـجد به لبابه، دختر علي بن عبدالله عباسـي نسبت داده شده 

اسـت، )ازرقي، به كوشـش رشـدي الصالح، ج2، ص175، 1415ق.(. اين مسـجد تا سـال 1365ق. پابرجا بود، 
)جعفريان، رسول، ص177، 1386ش.(.

از ديگـر مسـاجد ايـن منطقـه، مسـجد کوثـر اسـت کـه بـه نقلـي، محـل نـزول سـورة کوثر بر 

پيامبر9 بوده اسـت. اين مسـجد از مسـاجدي اسـت که تا سـدة اخير وجود داشـت، )ابن عتيق، به 
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کوشـش الظريف، ص145، 2004م.؛ ابراهيم رفعت پاشـا، ج1، ص322، 1344ق.؛ كردي، محمد طاهر، به كوشـش 

بن دهيـش، ج5، ص288 1420ق.(.

مسـجد البيعـه نيـز از ديگر مسـجدهاي اين منطقه اسـت کـه در کنار جمـرة عقبه، بـراي يادبود 
بيعـت پيامبـر9 با انصار، به دسـتور منصور عباسـي سـاخته شـد. اين مسـجد اکنون تنها سـاختمان 
موجـود در ميدانـگاه کنـار جمرات اسـت و دو کتيبه مربوط به سـال‌هاي 144ق. در دورة حکومت 
منصور و 629ق. در دورة مسـتنصر بر ديوارهاي آن نصب شـده اسـت، )ابن فهد، محمد، ج2، ص180، 

چ3، مكـه مكرمـه، 1403ق.؛ كـردي، محمد طاهر، به كوشـش بن دهيـش، ج5، ص301 1420ق.(.

برخـي از سفرنامه‌نويسـان قـرن سـيزدهم هجـري، از وجـود دو غـار در منـا خبـر داده‌اند؛ يکي 

از ايـن دو غـار، در نزديكـي كـوه جنوبـي منـا قرار داشـت که بـه نام غار »المرسالت« مشـهور بود 

و گفتـه مي‏شـد كـه پيامبـر9 در ايـن غـار عبـادت ميك‏ـرد و در ايـن غـار بـر آن حضرت سـورة 

مرسالت نـازل شـد. مـردم نيـز همـواره بـراي زيـارت و تبرك به سـوي ايـن غـار مي‌رفتند. 

غـار ديگـر در كـوه شـمالي سـرزمين منا قرار داشـت كـه گفته مي‌شـد حضـرت ابراهيم7 به 

همـراه هاجـر در ايـن غار زندگي كـرد. اين غار داراي طول 4 متر و عرض 2/5 متر بود و در سـمت 

راسـت آن، غـار ديگـري ديده مي‏شـد كـه آن نيـز در دل كوه احداث شـده بود. در بيـرون غار ياد 

شـده، مصلايي وجود داشـت كه گفته مي‏شـد قربـان‌گاه حضرت اسـماعيل7 بود.

در كنـار مصال و در درون كـوه، قطعـه سـنگ بسـيار بزرگـي قـرار داشـت كـه بـر روي آن، 

علف‏هـاي زيـادي روييـده شـده بود و ادعـا ميك‏ردند حضـرت ابراهيم7 تصمیم داشـت بر روي 

ايـن سـنگ حضـرت اسـماعيل را قربانـی کند كـه چاقو از دسـتش رها شـد و ميـان علف‏هايي كه 

بديـن منظـور در آن لحظه روييده ‏بود، پنهان شـد، )البتنوني، محمد لبيب، ترجمه: هـادي انصاري، ص318، 

1379ش.(.

در اوايـل قـرن چهاردهـم، وجـود بـازاري در منـا گزارش شـده اسـت كـه تمامي نيازهـا )مانند 

سالح، پوشـاك، قاليچه‏هـاي نمـاز، فـرش، مرجـان و سـنگ‏هاي زينتـي( را مي‌شـد از آنجا تأمين 

كـرد. ايـن كالاهـا معمـولاً در كنـار خيابـان و معابـر عرضـه مي‌شـد و كمتـر داخـل فروشـگاه قرار 

داشـت و معمـولاً مـردم نيـاز سـاليانة خـود را از ايـن بـازار تهيـه ميك‏ردنـد، )ابراهيـم رفعت پاشـا، ج1، 
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ص327، 1344ق.(. امـروزه نيـز در ميـان خيابان‌هـاي فرعـي منـا، ايـن چنيـن بازارچه‌هايـي بـه وسـيلة 

دستفروشـان کشـورهاي مختلـف ايجاد مي‌شـود. 

4. تاريخ اسکان و ساخت و ساز در منا

اسـتفاده از چـادر و خيمـه، از همـان زمان شـکل‌گيري مکـه در دوران حضـرت ابراهيم7 در 

گزارش‌هـاي روايـي آمـده اسـت. در‌ ايـن زمـان جرهميانـي که بـه دور اسـماعيل و مـادرش هاجر 

گـرد آمـده بودنـد، در چـادر زندگـي مي‌کردنـد، )القمي، بـه كوشـش الجزائـري، ج1، ص61 ، 1404ق.(.

همچنيـن در گزارش‌هـاي مختلـف بـه اسـتفاده از خيمـه در منـا از سـوي پيامبـر9 و امامـان 

معصـوم: نيـز اشـاره و از خيمه‌هـاي امام سـجاد، امـام باقر، امام صـادق و امام کاظم: ياد شـده 

اسـت. )برقـي، احمدبـن محمدبن خالد، ج2، ص308، چ2، 1371ق.؛ كليني، به كوشـش غفـاري، ج3، ص93 و ج6، 

ص463، 1375ش.؛ حرانـي، سيد‌هاشـم بـن سـليمان، ج5 ، ص200، چ1، 1413ق.( مـکان خيمه‌گاه بني‌هاشـم 

از نسـل‌هاي گذشـته در نزديکـي جمـرة دوم بـود و آنهـا بـه صـورت سـنتي در همين مـکان خيمه 

مي‌زدنـد تـا ‌اينکـه در پـي اختلافي ميان بني‌اميه و بني‌هاشـم، مـکان خيمه‌هاي خود را تغييـر داده و 

در منطقـة عريـن خيمه زدنـد، )كليني، به كوشـش غفـاري، ج4، ص209، 1375ش.(. 

بـر اسـاس گزارشـي، خيمه‌هايـي کـه امام صـادق7 سـفارش تهيـة آن را به عمران بـن عبدالله 

قمـي داده بـود، از جنـس کرباس دسـتباف بود و بـه طور جداگانه براي زنان و مردان سـاخته شـده 

و خيمه‌هـاي زنـان داراي پوشـش بـود. عمران بن عبدالله، مبلغـي را که امام7 بـه وي پرداخته بود، 

پـس داد و خواهـش کـرد تـا آن حضـرت، ايـن خيمه‌هـا را به عنـوان هديـه از وي بپذيـرد، امام نيز 

برايش دعا کرد تا خداوند او و خاندانش را در روزي که جز سـاية امان خداوند، سـايه‌اي نيسـت، 

در زير سـاية خود قـرار دهد، )الکشـي، ج2، ص623(.
از جملـه قديمي‌تريـن گزارش‌هاي مربوط به سـاخت و سـاز در منـا، روايتي از امـام صادق7 
اسـت کـه از وجود سـاختماني بر روي کوه قزَُح در کنار مشـعر الحرام خبر می‌دهـد، )ياقوت حموي، 
ياقوت بن عبدالله، ج4، ص341، چ2، 1995م.؛ شـراب، محمد حسـن، ص226، چ1، 1411ق.؛ مغربي تميمي، قاضي 

نعمان ابوحنيفه، مؤسسـة آل البيـت، ج1، ص322، بي‌تا(.
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در دو قـرن اخيـر، خانه‌هـاي بـه هـم پيوسـته‌اي در دو طـرف راه اصلـي منـا وجـود داشـت، 

)ابراهيـم رفعـت پاشـا، ص334، 1344ق.(. امـا پـس از بـه قدرت رسـيدن و‌هابيان متعصب، بر اسـاس نظر 

دانشـمندان اين فرقه، هرگونه سـاخت و سـاز ثابت در منا ممنوع و همه تخريب شـد و پس از اين، 

تنهـا سـرويس‌هاي بهداشـتي و حمام‌هايـي که به صورت ثابت احداث شـده بـود، در منا باقي ماند، 

)كـردي، محمـد طاهر، به كوشـش بن دهيـش، ج3، ص299 1420ق.(. امروزه حاجيـان در خيمه‌هاي منا که 

بـا گـذر زمـان مجهـز به وسـايل برودتي، برق و... شـده‌اند، اسـکان داده مي‌شـوند، )جعفريان، رسـول، 

ص74، 1386ش.؛ عليزاده موسـوي، سـيدمهدي، ص160، 1382ش.(.

5. اولين اصلاح در جمرات

در دورة عثماني در سـال 1291ق. با توجه به تراکم جمعيت، به توصية برخي از شـخصيت‌هاي 

مذهبـي و سياسـي؛ ماننـد قاضي وقـت مکه و قاضي مدينه، با هـدف جلوگيري از ازدحـام و تراکم 

جمعيـت در مقابـل جمـرة عقبـه، حفاظـي فلزي بـراي جلوگيـري از نزديک شـدن زيـاد حجاج به 

جمـره سـاخته شـد، )حمدجاسـر، ج22، 1407ق.؛ طـه عبدالقادر، مرکـز ابحاث الحـج، ص44(. امـا از آنجا که 

بـه نظـر برخـي از علمـا، از جمله »علي باصبرين«، عالم شـهر جـده در زمان خود، ايـن پنجره باعث 

مي‌شـد تـا عـوام، دايـرة رمـي را مسـاحت اين پنجره بداننـد و خود سـتون‌ها را رمي نکنند. در سـال 

بعـد، اين پنجره برداشـته شـد و به جـاي آن، حوضچه‌هاي بزرگـي پيرامون سـتون‌هاي جمرات در 

سـال 1292ق. سـاخته شـد. در مرحلـة بعـد، ايـن حوضچه‌هاي بزرگ نيـز کوچک و به شـعاع 1/5 

متر از سـتون‌هاي جمرات از هر سـو شـد. البته در جمرة عقبه که قسـمت شـمال شـرقي آن به کوه 

متصـل بـود، يـک حـوض نيم‌دايـره سـاختند، )طـه عبدالقـادر، مرکز ابحـاث الحـج، ص50؛ كـردي، محمد 

طاهـر، به كوشـش بن دهيـش، ص111 1420ق.(.

الف( احداث اولين پل جمرات و دو طبقه شدن آن

در سـال 1354 /1395ق. )ادريـس، محمـد بـن عبـدالله، رابطـة العالـم الاسالمي ‌المجمـع الفقهـي، ج2، 

ص195، بي‌تـا(. فضـاي پيرامـون جمـرات توسـعه يافـت و پلـي بر بالاي هر سـه جمره سـاخته شـد تا 

حجـاج بتواننـد از فـراز ‌ايـن پل نيـز جمرات را که سـتون‌هاي آن براي دسترسـي حجـاج طبقة دوم 
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بلندتـر شـده بـود، رمي کنند. سـاخت اين پل بـر روي جمرات، اقدامـي مهم براي کاهـش ازدحام 

در اطـراف جمـرات بـود، ولـي نواقصي که در سـاخت آن بود، بـه اضافه رشـد روزافزون جمعيت 

حجـاج و سـوء مديريـت حاکـم بـر منـا، باعث شـد تا به مـرور، حـوادث ناشـي از ازدحـام در کنار 

جمـرات افزايـش يابـد. به هميـن دليل اين سـازه در توسـعة سـال 1410ق./1989م. بازسـازي شـد. 

در ‌ايـن بازسـازي، حوضچه‌هـا در طبقـة بـالا به قطـر 7/5 متر توسـعه يافت و حوضچه‌هـاي پايين به 

قطـر 6 متـر باقـي مانـد و عـرض طبقة دوم جمـرات که در سـال‌هاي آغـاز این توسـعه، 40 متر بود، 

 بـه 80 متـر و مسـاحت آن بـه 924 متـر رسـيد، )عبدالملک بن دهيش بناء جسـر علوي للجمـرات، ص112 :

)www.bin-dehaish.com 

بـا ايـن حـال، حـوادث منـا ادامـه يافـت؛ به‌طوري‌کـه بارهـا افـرادي در اثـر فشـار جمعيت به 
پاييـن پرتـاب شـدند و افـرادي نيـز زيـر دسـت و پا آسـيب ديدنـد. ي‌كبار نيـز بخشـي از پل فرو 
ريخـت و تعـدادي كشـته شـدند و پرقرباني‌تريـن ‌اين سـانحه‌ها، حادثه سـال 1415ق. بـود که در 
آن سـال، 270 نفـر کشـته و 400 نفـر زخمـي شـدند. ‌ايـن حادثه‌هـا در سـال‌هاي 1417، 1418، 
1421 و 1426ق. نيـز تکـرار شـد، )جعفريـان، رسـول، ص 453، 1383ش.؛ المجمـع الفقهـي الاسالمي، 
ج2، صـص201 و 202، 1422ق.(. تـا جايـي کـه برخـي از منابـع، حادثه‌هاي سـال 1410ق. بـه بعد را، 

دسـت‌کم 9 مـورد دانسـته‌اند )مأسـاة التدافـع فـي منـى الأسـوأ منذ ربـع قـرن وانتقـادات لــ »إدارة الحج« 
.)https://arabic.rt.com/news/794987(

ب( احداث سازه جديد جمرات

در تاريـخ 24 ذي حجـه سـال 1426ق. وزيـر کشـور وقـت عربسـتان، از علمـاي ديني کشـور 
خواسـت تـا راه حـل شـرعي براي محافظـت از جان حجـاج ارائه کننـد. اين دعوت منجر بـه ارائة 
پيشـنهادي از سـوي هيئت علماي بزرگ سعودي براي توسعة جمرات شد و بر اساس‌اين پيشنهاد، 
طـرح توسـعة جديـد جمرات شـکل گرفت. اين طرح بر مبناي تقسـيم جمعيـت متمرکز حجاجي 
کـه بـراي رمـي به جمـرات مي‌آمدند، به گروه‌هـاي کوچک‌تري کـه قابل کنترل و بـدون ازدحام 
بودنـد، طراحـي و سيسـتم تهويه پيشـرفته و امکانـات رفاهي متعـدد براي رمي‌کننـدگان پيش‌بيني 
شـد، )uploads/content-wp/com.dehaish-bin.www/2014/11/ مقالـه عن الجمرات( تا اينکه در سـال 
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2012م. سـاختمان جديد به طول 950 و عرض 80 متر در 5 طبقه سـاخته شـد. 

در اين بازسـازي، سـتون‌هاي جمرات به شـکل اسـتوانه‌هاي توخالي و بيضي‌شـکل به طول 40 

متر در وسـط حوضچه‌هايي بيضي‌شـکل سـاخته شـد. براي تقسـيم جمعيـت رمي‌کننـده، هر کدام 

از خيابان‌هـاي اصلـيِ پيرامـون سـاختمان جمـرات بـه وسـيلة راهي به يکـي از مدخل‌هـاي ورودي 

سـاختمان در طبقـات مختلـف متصل و دسـتگاه تهويه هـواي پيشـرفته در آنها قرار داده شـد. )حج، 

.hajj-kapl.www ؛ جسـر الجمراتwiki/org.wikipedia.ar//:https ج30، ص206؛ مشـروع الجسـر الجمرات

 .)www.momra.gov.sa/about/gamarat.aspx  :https.php._bridge_jamarat/org

ج( برنامه‌ريزي براي اسکان

به نوشـتة روزنامة عكاظ، حبيب زين‏العابدين، سرپرسـت نظارت بر پروژه‏هاي توسـعه‏اي امور 

حجاج وابسـته به وزارت حج عربسـتان سعودي گفت: 
»بـر اسـاس پـروژة توسـعه‏اي امـور حـج، ظرفيـت جذب حجـاج به سـه ميليون نفـر خواهد 

رس�يد. بـر اسـاس ايـن پـروژه، چادرهـاي پيشـرفته كه از دو طبقه تشـكيل شـده اسـت، در 

دامنة كوه‏هاي ش�مالي منا برپا مي‌ش�ود. در اين راسـتا سـعي شـده اسـت ظرفيت اسـكان و 

جـذب زائـران خانـة خـدا در منا افزايش يابد كه اين امر نيز در راسـتاي ارائة خدمات بيشـتر 

ب�ه زائ�ران و تأمي�ن آس�ايش و آرام�ش و اطمينان خاط�ر آنان انج�ام مي‏گيرد.«

زين‏العابديـن تصريـح كـرد: »طـرح اسـتفاده از خيمه‏هـاي پيشـرفته دو طبقـه در منا بـراي وزير 
امور شـهر و روسـتاي عربسـتان ارسال شـده اسـت كه پس از موافقت وي، اين طرح اجرا مي‏شود«. 
بنـا بـه نقـل شـاهدان عيني، عربسـتان به منظـور كاهـش ازدحـام در منا، در طرح آزمايشـي سـال 
1429ق./ 1387ش. تعـدادي از زائـران خانـة خـدا را بـه جاي اسـكان در خيمه‏هايي سـفيد، در شـش 
سـاختمان مسـكوني در شـرق منا اسـكان داد، )بيات، حجت الله / اسـحاقي‏، سيد حسـين، حج29 ص444(. اما 
بررسـي ميدانـي و گزارش‌هـاي بعدي، اسـتمرار يا موفقيت اين طـرح را در سـال‌هاي بعد تأييد نكرد. 

6. جلسات و نشست هاي منا در صدر اسلام

پيـش از اسالم در فرصـت بيتوتـة سـه روزه در موسـم حـج در منـا، مجالـس و نشسـت‌هاي 

فرهنگـي بسـياري منعقد مي‌شـد. اعـراب جاهلي در ايـن فرصت از افتخـارات خانوادگـي و پدران 
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خـود سـخن مي‌راندنـد، )جـواد علـي، ج 11، ص 390، چ4، 1422ق.(. تـا اينکـه قـرآن کريم فرمـان داد تا 

 در فرصـت اتـراق در منـا، آن‌چنان‌کـه پدرانشـان را يـاد مي‌کننـد يـا بهتـر از آن، بـه ياد خدا باشـند 

)بقره : 200(. اين محفل‌ها در زمان پيامبر9 و امامان معصوم: نيز ادامه داشت.

الف( دعوت پيامبر9 از قبايل عرب در منا

پيامبرخـدا در مـدت دعـوت در مکه، هر سـاله در موسـم حج، در محافـل قبايل مختلف در منا 

حاضـر مي‌شـد و آنـان را بـه اسالم و بيعت با خود فـرا مي‌خواند. بدين‌ترتيب مقدمـات ملاقات آن 

حضـرت بـا برخـي از چهره‌هاي سرشـناس يثرب و بيعت‌هاي عقبه در اين جلسـات شـکل گرفت، 

)ابن هشـام، به كوشـش السـقاء و ديگران، ج1، ص425، بي‌تا(.

ب( بيعت‌هاي عقبه در منا

دو بيعـت انصـار بـا پيامبـر9 در سـال‌هاي دوازدهـم و سـيزدهم بعثـت در منطقة انتهايـي منا و 
نزديکـي جمـرة عقبـه رخ داد. در بيعـت اول، دوازده نفـر از اهـل يثـرب و در بيعـت دوم، گروهـي 
شـامل هفتـاد نفـر مرد و بيسـت زن با پيامبر خدا9 بيعت کـرده و موجبات هجرت‌ ايشـان به مدينه 
را فراهـم كردنـد. از ‌ايـن پيمان‌هـا بـا نـام پيمـان عقبـة اول و دوم ياد مي‌شـود، )ابن هشـام، به كوشـش 
السـقاء و ديگـران، ج1، ص438، بي‌تـا؛ بالذري، بـه كوشـش زكار و زرکلـي، ج1، ص277، 1417ق.(. بـه يادبـود 

‌ايـن پيمان‌هـا، مسـجدي بـه نام مسـجد البيعـه در ‌اين مکان سـاخته شـد کـه تاکنون موجود اسـت، 
)صفـري فروشـاني، نعمـت‌الله، ص177، 1386ش.؛ گروهي از نويسـندگان، به سرپرسـتي عبدالرحمان بن سـعيد آل 

حجـر، ج2، ص360، 1428ق.(.

پـس از فتـح مکـه در سـال هشـتم قمـري، بـه فرمـان پيامبـر9، تمـام بت‌هـاي اطـراف مکه به 
دسـت اميـر مؤمنـان7 شکسـته شـد و از بين رفت، )مسـعودي، به كوشـش اسـعد داغـر، ص242، 1409ق.؛ 
المفيـد، ج1، ص152، 1410ق.(. ابالغ آيـات آغازيـن سـورة برائـت در سـال نهـم قمـري. توسـط امير 

مؤمنـان7 در کنـار جمـرة عقبـه در منـا صـورت گرفـت، )خوارزمـي، بـه كوشـش مالـك محمـودي، 
ص164، 1411ق.؛ مسـعودي، بـه كوشـش اسـعد داغـر، ص186، 1409ق.؛ بيهقي، به كوشـش عبـد المعطي، ج5 ، 

ص295، 1405ق.(. ايـن آيـات هشـداري بـه حضور بت‌پرسـتان و اعلاميـه‌اي دربارة روابط مسـلمانان 

و بت‌پرسـتان هم‌پيمـان بـود. 
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ج( منا در حجة الوداع

حضـور پيامبـر خـدا9 و بيتوته در منا و رمي جمرات و توصيه‌هـا و خطابه‌هاي آن حضرت در 

ة الوداع در  جريـان حضـور در منا )فاكهي، به كوشـش ابن دهيـش، ج4، ص285، 1414ق.( در جريـان حَجَّ

سـال دهـم قمـري بـود، )ابـن وهب عبـدالله المصري، به کوشـش رفعت فوزي و علـي عبدالباسـط، ج1، ص73، 

1425ق.؛ فاكهـي، بـه كوشـش ابـن دهيـش، ج4، ص250، 1414ق.؛ ابن ابي‌عاصم، به كوشـش باسـم فيصل، ج5، 

ص316، 1411ق.(.

آن حضـرت از وادي محسـر راه ميانـة منـا را پيمـود کـه بـه جمـرة عقبـه منتهـي مي‌شـد و 

سـنگريزه‌هاي کوچک را با فشـار دادن سـر انگشـت سبابه به انگشت ديگر، به سـوي جمره پرتاب 

کـرد و بـا هـر پرتابي، تکبير گفـت. آن حضرت مردم را از آسـيب زدن به يکديگر به هنگام پرتاب 

سـنگريزه‌ها نهـي کـرد و فرمـان داد با سـنگ‌هاي کوچـک رمي انجـام دهند )فاكهي، به كوشـش ابن 

دهيـش، 1414ق.(. ايشـان در ميـان جمرات راه مي‌رفت و مسـلمانان را از ربودن مال يکديگر بر حذر 

مي‌داشـت )فاكهي، به كوشـش ابـن دهيـش، ج4، ص287، 1414ق.(. 

د( حضور ائمه: در منا

از ديگر محفل‌هاي منا که گزارشـي از آن وجود دارد، مجلسـي عظيم و مهم اسـت که در آن 
امـام حسـين7 در سـال 60 يـا 59 ق. تمـام اصحـاب و ياران باقيمانـده از پيامبر9 و تابعيـان را که 
تعدادشـان بـه هـزار نفر مي‌رسـيد، در خيمـه‌گاه خود جمع کـرد و ضمن انتقـاد از حکومت معاويه 
و سـتم او و تلاشـي کـه بـراي دگرگون کردن ارزش‌هـا و کتمان فضايل اهل بيت: به خـرج داد، از 
عملکـرد حاضـران در برابـر حکومت امـوي انتقاد کرد و خواسـتار تالش جدي آنان براي انتشـار 

فضايـل اهل بيت: در شـهر‌هاي خود شـد. 
محفـل علمـي امام صادق7 و شـاگردان آن حضرت در منا، يکـي از مهم‌ترين محفل‌هاي منا 

بود، )مجلسي، محمدباقر، ج1، ص462، چ2، 1403ق.(. 

امـام جـواد7 در ‌ايـام حـج، در کنار مسـجد خيـف و جمرات قدم مـي‌زد و مي‌فرمـود: »‌اينجا 

محـل خيمـه‌گاه بني‌هاشـم و امـام سـجاد7 اسـت و مـن دوسـت دارم در منزل‌گاه‌هـاي آنـان راه 

بـروم«، )كلينـي، به كوشـش غفـاري، ج4، ص486، 1375ش.(.
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7. حوادث تاريخي و اتفاقات منا

الف( پيش از دوره سعودي

سـرزمين منـا در طـول سـاليان طولاني، شـاهد حـوادث بسـياري بوده کـه در اينجا بـه برخي از 
مهم‌تريـن آنهـا کـه در منابـع تاريخـي انعکاس يافته اسـت، اشـاره كنيم: 

يك ـ زخمي شدن عمر بن خطاب 

در سـال 23ق. در حالـي کـه عمـر بـن خطاب در کنار جمرة اول مشـغول رمي جمـره و پرتاب 
سـنگريزه به آن بود، سـنگي به قسـمت جلوي سـر وي برخورد و وي را مجروح و خون‌آلود کرد. 
مـردي از بني‌لهـب کـه ايـن صحنـه را نظاره مي‌کرد، سـر خون‌آلود عمـر را به قربانياني تشـبيه کرد 
کـه پيـش از رسـيدن به قربان‌گاه، اندکـي خون‌آلود مي‌شـوند و گفت: »امير المؤمنين اشـعار کرده 
و بعـد از ايـن، حـج بـه جـا نمـي‌آورد.« حاضـران نيز اين صحنـه را به فـال بد گرفته و گفتنـد: »عمر 
پـس از امسـال بـه حـج نخواهد رفـت«. براسـاس اين گزارش‌هـا، پس از بازگشـت از اين سـفر بود 
کـه عمـر در مدينـه بـه قتـل رسـيد، )زمخشـري، ج4، ص196، بي‌تا؛ ابن ابي‌عاصم، به كوشـش باسـم فيصل، 

ج1، ص102، 1411ق.؛ الصنعانـي، عبدالـرزاق، به كوشـش حبيب الرحمـان، ج10، ص402، بي‌تا(.

دو ـ اعلام منا به عنوان محل امن )73ق.(

در ايـن سـال هنگامـي ‌که حجاج بن يوسـف، فرمانده مرواني، از سـوي عبدالملک به سـرکوب 
قيـام ده سـالة ابـن زبير در مکه مشـغول بود، براي در تنگنا گذاشـتن ابن زبير و پراکنـدن نيروهاي وي 
کـه در مکـه پنـاه گرفتـه بودنـد، منـا را به عنوان يکـي از محل‌هاي امـن اعلام کرد که هرکـس به آن 
پنـاه ببـرد، از تعقيـب در امـان اسـت. در پـي ايـن اعالم، منا چونان ايام موسـم حـج، شـلوغ و لبريز از 

جمعيت شـد )فاكهي، به كوشـش ابـن دهيـش، ج2، ص366، 1414ق.(

سه ـ ترور عبدالله بن عمر )73ق.(

بـا   وي پسـر بـزرگ خليفـة دوم بـود کـه پـس از سـرنگوني حکومـت زبيريـان در مکـه، 
حجـاج بـن يوسـف، کارگـزار خون‌آشـام عبدالملـک بـن مروان بيعـت کرد؛ امـا به او نـگاه مثبتي 
نداشـت. حجـاج کـه از ابـن عمـر بـه دليـل نفـوذ خانوادگـي و حمايـت از آل زبيـر و اعتراضش به 
بي‌بنـد و باري‌هـاي بني‌اميـه، دلِ خوشـي نداشـت، بـه فرمان عبدالملـک مجبور بود در موسـم حج 



گاهي به تاريخ منا و حوادث آن














ن

129

آن سـال، پـس از عبـدالله بـن عمـر، وقـوف را انجام دهـد و او را بـر خود مقـدم بدارد.
حجـاج بـراي رهايـي از وي بـه يکي از مأمورانش دسـتور داد تا نيزه مسـموم را با صحنه‌سـازي 
بـه شـکل يـک تصادف به پـاي عبدالله بن عمر فـرو آورد و اين‌گونه او را مسـموم کنـد. اين توطئه 
بـا اسـتفاده از ازدحـام کنـار جمرات عملي شـد و عبدالله به بسـتر بيمـاري افتاد و حجـاج به عيادت 
او رفـت و از او خواسـت تـا مقصـر را معرفـي کند؛ ولي عبـدالله، حجاج را عامل اصلي اين مشـکل 

دانسـت؛ زيـرا وي اجـازه داده بـود نيروهايش در حرم امن الهي با اسـلحه باشـند. 

بيمـاري عبـدالله ادامـه يافـت تـا اينکه پس از چنـد روز، در حالـي ‌که به خاطـر همراهي نکردن 

بـا امـام علـي7 و دشـمنان بني‌اميه در پيکار با امويان افسـوس مي‌خورد. درگذشـت. در نهايت نيز 

حجـاج بـا تحميـل خود، بر پيکر عبـدالله نماز خواند، )الذهبي، به كوشـش عمر عبدالسالم، ج5 ، ص465، 

1410ق.؛ بخـاري، به كوشـش محمود ابراهيـم، ج1، ص185، 1406ق.؛ الجزري، ابن اثيـر، ج3، ص241، 1409ق.(.

چهار ـ ترور امير ياسور )733ق.( 

ياسـور يکـي از اميـران مغول در دربار ابوسـعيد ‌ايلخـان بود که ايلخان در مـورد قدرت يافتنش 

بيمنـاک شـد. بـه همين دليل هنگامي ‌که ياسـور بـراي حج از او اجازه خواسـت، يکـي از درباريان 

بـه نـام خواجـه مجدالدين سالمي را مأمور از بين بردن ياسـور در اين سـفر کرد. 
مجدالدين قطلوبک سالمي يكي از پيشـکارانش را به سـوي امير مملوکي مصر فرسـتاد. امير 
فرسـتادة مجدالدين را به مکه، نزد برسـبغا فرسـتاد که آن سـال به مکه رفته بود تا با هماهنگي وي، 
اميـر مکـه، شـريف رميثه را براي همکاري در ترور ياسـور به ياري گيرد. ولي رميثـه که از ناامني و 
عواقـب کار بيمنـاک بود، با مصريان همکاري نکرد. به همين دليل برسـبغا، يکـي از بردگان عرب 

خـود را براي ايـن کار تطميع کرد. 
پـس از وقـوف در مشـاعر مقـدس و يـک روز پس از عيد قربـان، در حالي‌ که ياسـور به همراه 
برسـبغا، بـراي رمـي روز يازدهـم، بـر مرکـب سـوار شـد، در نزديکـي جمره، مـورد هجـوم مزدور 
برسـبغا قرار گرفت و كشـته شـد. غلامان برسـبغا، مزدور را دنبال کردند و براي تبرئه خود و از بين 
بـردن مـدارک، او را نيز کشـتند. برسـبغا نيز در برابر حجـاج، به وي درود فرسـتاده و وعدة پيگيري 

قاتلانـش را داد، )ابـن فهـد، محمد، ج3، ص201، چ3، مكـه مكرمه، 1403ق.(
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پنج ـ ترور حسن پاشا، امير عثماني حرمين

پس از اعتراض مردم به اقدامات شـريف سـعدبن زيد، از شـرفاي آل زيد مکه، دربار عثماني، 

حسـن پاشـا را بـراي پيگيـري اين شـکايت‌ها به حجاز فرسـتاد. پس از ورود حسـن پاشـا، بيـن او و 

شـريف سـعد، درگيري‌ها و کدورت‌هايي ايجاد شـد؛ اما شـريف سـعد در برابر دسـت‌اندازي‌هاي 

حسـن پاشـا کـه به اتکاي قـدرت عثمانيان بود، مـدارا مي‌کرد تـا اينکه در دومين موسـم حج، پس 

از حضور حسـن پاشـا در سـال 1081ق. و هنگامي ‌که وي به همراه تعدادي از نيروها و محافظانش 

بـراي رمـي جمـره در روز دوازهـم ذي‌الحجـه رفتـه بـود، در کنار جمرة عقبه، سـه نفر بـا تفنگ به 

وي شـليک کردنـد کـه يکي از تيرهـا به ران پـاي وي اصابت کرد.
همراهان و محافظان حسـن پاشـا پس از اين تيراندازي، وي را به سـمت مکه بردند و به سـوي 
افراد حاضر و حجاج و فقيراني که بر سـر راه بودند، آتش گشـوده و سـي نفر از افراد غير مسـلح 
را کشـتند، )الحسـني الوزير عبد الله بن علي، ص277(. اين ترور، رابطة ميان حسـن پاشـا و شـريف سعد 
را تيره‌تـر کـرد تـا اينکه فرمان بازگشـت حسـن پاشـا صادر شـد و در ميانة راه، در غزه درگذشـت 

و همانجـا دفن شـد، )عارف عبدالغني، ص352، 1417ق.؛ محبـي، ج1، ص275، بي‌تا(.

شش ـ دار زدن باند دزدان در جمره

بـا توجـه بـه جمـع شـدن حاجيـان پيرامـون جمـرات در موسـم حـج، ايـن نماد‌‌هـا، کارکرد‌هاي 

ديگـري نيـز پيـدا مي‌کـرد؛ چنان‌کـه در يکـي از سـال‌ها، به دسـتور حاکـم عثمانـي، يازده سـارق بر 

ديـوار جمـره بـه دار آويختـه شـدند، )طه عبدالقـادر، مرکـز ابحاث الحـج، ص44(. 

هفت ـ شيوع وبا در منا و مکه )1282ق./1245ش.(

در حـج ايـن سـال، بـه خاطـر آلودگي فضاي بهداشـتي منـا، بيماري وبـا به حدي شـيوع يافت 

کـه امـکان دفن همة اجسـاد نبـود و خيابان‌هـاي منا آن‌چنان مملـو از جمعيت بود کـه حجاج براي 

رسـيدن بـه جمـرات و رمي آنها، بايـد از روي جنازه‌ها عبـور مي‌کردند، حجاج اين سـال را حدود 

پانصـد هـزار نفـر تخميـن زده‌انـد کـه ادعـا شـده اسـت حـدود يک سـوم آنهـا بـه خاطر وبـا جان 

دادنـد، )عبدالعزيز دولتشـين، ص309، چ1، 1428ق.(. 
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هشت ـ ممنوعيت ذبح قرباني در کنار چادرها )1318ق./1280ش.(

درايـن سـال، اعالم شـد کسـي از حجاج حـق ذبـح قرباني در کنـار چادرهـاي خـود را در منا 
نـدارد و گودال‌هـاي زيـادي در فاصلـة هـزار متري از چادرِ حجاج حفر شـد و حجـاج، قرباني‏هاي 
خـود را در آن نقـاط ذبـح ميك‏ردنـد. ايـن اقـدام سـبب جلوگيـري از آلودگـي هـوا و پراكندگـي 
بوهـاي نامطبـوع از لاشـة حيوانـات در فضـا شـد. بنا بـه گزارش‌هاي موجود در سـال‌هاي گذشـته، 
مـردم قرباني‏هـاي خـود را در كنـار چادرهاي حجاج سـر مي‏بريدنـد كه اين موجـب آلودگي هوا 

و بيمـار شـدن جسـم و جان بـود، )ابراهيم رفعـت باشـا، ص107، 1344ق.(.

ب( دوره سعودي

بـا پيشـرفت تکنولـوژي و تسـهيل حمل و نقـل در قرون اخيـر، تعداد حجاج چندين برابر شـده 
اسـت كـه در پـي آن، ادارة حـج، امکانـات رفاهـي و مديريـت، برنامه‌ريـزي و تلاش‌هـاي عمراني 
مضاعفـي را طلـب کـرد. هرچنـد دولـت سـعودي در اين مدت، تلاش‌هاي چشـمگيري انجـام داد 
تـا بـه رونـق صنعـت حـج در مقـام يکـي از منابـع مهـم درآمدزايـي سـعودي و مايـة اصلـي اعتبـار 
ايـن حکومـت در جهـان اسالم بيافزايـد، امـا عمدة ايـن تلاش‌‌ها بـا تأخير فـراوان و پـس از تکرار 
سـوانح و حـوادث پرقربانـي بـراي حاجيـان انجام شـد و در زمينه‌هايي گسـترش يافت کـه بازدهي 
سـرمايه بـه سـرعت اتفـاق مي‌افتاد. ولـي زمينه‌هاي کم‌بـازده مانند صنعت حمل و نقـل، هنوز دچار 

عقب‌ماندگـي و بي‌توجهـي اسـت.
از سـوي ديگـر بسـياري از اين برنامه‌هاي توسـعه‌اي، بدون نـگاه کلان و جامع اسـت؛ به گونه‌اي 
کـه بارهـا دچـار بازسـازي و تغيير شـدند. در ادامه به تعـدادي از سـوانح و حـوادث رخ‌ داده در منا در 
موسـم حـج اشـاره ميك‌‌نيـم کـه غالبـاً قابل پيشـگيري بـوده ولـي به خاطـر ناتوانـي و سـوء مديريت 

مسـئولان سـعودي به فاجعـه‌اي پرتکرار بدل شـدند.

يك ـ شيوع آنفلوانزا در سال 1335ش. در منا

در ايـن سـال بـه دليـل رعايت نشـدن اصـول بهداشـتي، آنفلوانزايي فراگيـر در منا شـيوع يافت 

 و افـراد بسـياري را بـه کام مـرگ فرسـتاد؛ از جملـه چهـارده ايراني در منـا درگذشـتند، )ميقات حج، 

ش5، ص219(.
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دو ـ كشتار حجاج مصري در منا )1344ق./1305ش.(

با روي کار آمدن حکومت سـعودي که بر پاية تکفير مسـلمانان طراحي شـده بود، و‌هابياني که 
متکـي بـه قدرت حکومت بودند، به تعرض و کشـتار حجاج به بهانة انجـام اعمالي که از نظر وهابيان 
کفرآميـز اسـت، دسـت زدند؛ از جملـه تعداد زيـادي از حجاج مصـري را در منِـا )1344ق.( به علت 

حـرام دانسـتن برخـي از اعمال آنان، بي‌رحمانه قتل عـام کردند، )امين، سيدمحسـن، ص52، 1410ق.(.

سه ـ کشته شدن تعدادي از حجاج در سال 1389ق./ 1348ش.

بنا بر گزارش شـاهدان عيني در اين سـال، در مسـير باريك »سـوق العرب« منا، به دليل ازدحام 
جمعيت و اتوبوس‏ها، هشـت نفر از حجاج زير دسـت و پا تلف شـدند، )محمدي ري شـهري، محمد، 

ص124،‏ چ6 ، 1383ش.(.

چهار ـ آتش‌سوزي سال 1395ق./ 1354ش. 

در موسـم حـج ايـن سـال، آتش‌سـوزي مهيبـي در منـا رخ داد کـه عمـده دليـل آن انفجـار 
كپسـول‌هاي گاز و بـاك بنزيـن اتومبيل‌هـا بـود کـه بـا وزيـدن بـاد، بـه سـرعت گسـترش يافـت و 
در كمتـر از يـك سـاعت، منطقـة وسـيعي از منـا را در برگرفـت. در ايـن حال حاجيان بـه كوه‌هاي 
اطـراف پنـاه بردنـد و امـور از كنتـرل خـارج شـد و از وسـايل اطفـاي حريـق و فعاليـت دو فرونـد 
هليك‏وپتـر، بـه خاطـر گسـتردگي آتـش، كاري سـاخته نبـود. پرتـاب شـدن حجـاج از کوه‌ها نيز 
باعـث آسـيب‌ديدگي بيشـتر آنان شـد. سـرانجام پـس از سـاعاتي، همه چيـز در آن قطعه سـوخت 
و آتـش خامـوش شـد و چادرهـاي فراوانـي كـه از آتـش در امـان مانـده بودنـد، در رفـت و آمـد 
ماشـين‌ها و ازدحـام جمعيـتِ در حـال گريز نابود شـده بودنـد. طبق آمارهـاي اعلام شـده، 11500 

خيمـه در ايـن حادثـه سـوخت، )همـان، ص30؛ ميقـات حـج، ش5 ، ص224(.

پنج ـ حادثة تونل منا در سال1410ق./ 1369ش 

طـي ايـن حادثـه، حجاجـي كـه در ايـام تشـريق از طريـق ايـن تونـل‏ به سـمت منا مي‏رفتنـد، به 
علـت خـراب شـدن دسـتگاه‏هاي تهويـه و در نتيجـه كمبـود هـوا و گرمـا از يـك طرف و فشـار و 
ازدحـام جمعيـت از طـرف ديگـر، محاصـره شـدند و 1400 حاجي، جان خـود را از دسـت دادند، 

)عليزاده موسـوي، سـيدمهدي، ص160، 1382ش.(.
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شش ـ کشته شدن 300 نفر در ازدحام سال1414ق./1373ش.

بنـا بـه برخـي از گزارش‌ها در موسـم حج اين سـال،270 تا300 نفر از حجـاج در ازدحام منطقة 

جمـرات، در منـا کشـته شـدند، )ميقات حـج، ش28، ص220(. رسـانه‌هاي خارجـي اين آمـار را تا 800 

نفـر نيز اعلام کردند، )عليزاده موسـوي، سـيدمهدي، ص160، 1382ش.(.

هفت ـ آتش‌سوزي منا در سال 1415ق./1374ش.

روز هفتـم ذي‌حجـه اين سـال، پيش از اسـتقرار حجاج در منا، آتش‏سـوزي شـد و نـوزده هزار 

چادر مربوط به كشـورهاي آسـياي ميانه و عربي از بين رفت و سـه نفر كشـته شـدند‏ و 99 مجروح 

بـر جـاي مانـد. آتش‌سـوزي به انـدازه‌‌اي مهيب بود کـه دود آن، منطقـة عزيزيةّ مکـه را فرا گرفت 

و هليكوپترها و وسـايل آتش‏نشـاني، فعّالانه به خاموش كردن آن مشـغول بودند، )سـفرنامه حج سـال 

1374، ص151(.

هشت ـ کشته شدن تعدادي از حجاج در پل جمرات در سال 1418ق/1377ش.

بنـا بـه برخـي از گزارش‌هـا، در موسـم حـج اين سـال نيز 108 يـا 118 نفـر از حجـاج، به خاطر 

ازدحـام جمعيـت از پـل جمـرات سـقوط کـرده و زيـر دسـت و پـا از ميـان رفتنـد، )عليزاده موسـوي، 

سـيدمهدي، ص160، 1382ش.؛ ميقـات حـج، ش28، ص220(.

نه ـ تلفات در جمرات سال 1421ق./1380ش.

در ايـن سـال طبـق برخـي از آمارهـا، 35 نفر از حجـاج در ازدحـام جمعيت در جمـرات از بين 

رفتنـد، )عليزاده موسـوي، سـيدمهدي، ص160، 1382ش.(.

ده ـ فاجعة جمرات سال1424ق./ 1382ش.

در ايـن سـال بـا وجود هشـدارها و پيش‌بيني‌هاي احتياطـي، هجوم جمعيت فراوان بـه بالاي پل 

جمـرات و اسـتقرار آنهـا در اطـراف جمرة عقبه، زمينه را بـراي حادثه فراهم كرد. فشـارهاي مردم، 

ماننـد موجـي جمعيـت را روي زمين ‏خوابانـد. در اين هنگام همه براي نجات خود دسـت و پا ‏زدند 

و هـر كـس كـه افتـاد، ديگـر قادر به بلند شـدن نبـود و افـراد بعدي که بـا حركت از روي سـر آنها 

قصـد نجـات جـان خـود را داشـتند، باعـث تلف شـدن افـراد زيرين شـدند و پس از گذشـت چند 
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دقيقه، فاجعه رخ داد و 244 تا 250 نفر كشـته و بيش از 200 نفر زخمي شـدند و مسـير پل به روي 

جمعيت بسـته شد. 

پـس از سـاعتي، روي پـل به آرامي خلوت شـد و جنازه‏ها همـراه با هزاران حوله، دمپايي، كيسـه 

پلاسـتيك و غيره پراكنده شـدند. مأمـوران براي جمـع‌آوري جنازه‏ها در گوشـه‏اي به فعاليت افتادند 

و بولدوزرهـاي كوچـك هـم شـروع بـه جمـع‌آوري وسـايل کردنـد. روزنامـه عُـکاظ )دوشـنبه، 11 

ذي‌الحجـه( تعـداد قربانيـان ايـن رخـداد را در اطـراف حوض جمرة عقبـه، 244 نفر كشـته و 244 نفر 

زخمـي اعالم کـرد، )جعفريان، رسـول، ص450، 1383ش.؛ عليزاده موسـوي، سـيدمهدي، ص160، 1382ش.(.

يازده ـ کشته شدن حجاج در ازدحام جمرات سال 1425ق./1384ش.

در موسـم حـج ايـن سـال نيز طبق برخـي از گزارش‌هـا، 251 نفر از حجـاج در ازدحام جمعيت 

اطـراف جمـرات در منـا جان دادند، )عليزاده موسـوي، سـيدمهدي، ص160، 1382ش.؛ ميقـات حج، ش28، 

ص220(. البتـه برخـي تنهـا آسـيب ديدن سـرپايي 500 نفر از حجـاج را بيان کرده‌اند، )مختـاري، رضا، 

ص333، 1384ش.(.

دوازده ـ کشته شدن حجاج در ازدحام سال 1426ق./1384ش.

در روز دوازدهـم ذي‌حجـة ايـن سـال، در اوج حضـور زائـران اهل سـنت براي رمـي جمرات، 

حـدود سـاعت يـك بعـد از ظهـر، بنا بـه آنچه مسـئولان سـعودي اعالم كردنـد، به سـبب ازدحام 

زيـاد و اصـرار زائـران براي حمل اسـباب و اثاثيه خود به هنگام رمي، شـمار بسـياري از آنان كشـته 

شـدند. به گفته سـخنگوي وزارت كشـور عربستان سـعودي، شمار كشته‌شـدگان به 363 نفر رسيد 

كـه عمدتـاً از اتباع هند، پاكسـتان، سـعودي، بنگلادش، مصر، تركيه، سـودان، افغانسـتان و الجزاير 

بودنـد. شـمار مجروحـان ايـن حادثه بنا به نوشـته روزنامه فارسـي البالد، 289 تن اعلام شـد. هفت 

زائـر ايرانـي )شـش تـن از كاروان‌هـاي اهل سـنت كردسـتان و يـك نفـر از كاروان‌هاي تهـران كه 

نتوانسـته بـود پيـش از ظهر رمـي كند( نيز جـزو كشته‌شـدگان بودند. 

بـه گفتـة شـاهدان عينـي، هرچند دليل اصلـي اين فاجعـه دقيقاً اعلام نشـد، اما نمي‏تـوان ادعاي 

مقام سـعودي مبني بر »اصرار زائران براي حمل اسـباب و اثاثيه« را از عوامل بروز آن دانسـت؛ زيرا 
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اولاً: بـه سـبب اطلاع‌رسـاني قبلـي از طريـق تابلوهاي بزرگ در سـطح شـهر، بـه زبان‌هاي مختلف 

از زائـران خواسـته شـده بـود هنـگام حضـور در رمـي، از آوردن اثـاث و لـوازم خـودداري كننـد. 

ازايـن‌رو، بسـياري از زائـران، بدون اسـباب و اثاثيه حاضر مي‏شـدند. 

ثانيـاً: مأمـوران سـعودي بـا دقـت و خشـونت، معـدود زائرانـي را كـه لوازمـي بـا خـود حمـل 

ميك‏ردنـد، بـه كنـاري كشـيده و مانـع حضـور آنها با وسايلشـان مي‏شـدند. در نتيجه سـهل‏انگاري 

در رفـع سـد معبـر و نداشـتن تدبيـر در انتظام عبور و مـرور، نقش مهمي در بروز اين حادثه داشـت؛ 

زيـرا در طـول مسـير، از محل اسـتقرار حجاج در منا تا محل جمرات، قدم بـه قدم متكديان در چند 

رديـف، وسـط راه نشسـته و مانعي بـزرگ در رفت و آمد زائـران بودند و بيتوته كـردن انبوه زائران 

پاكسـتاني و هندي و آفريقايي در اين مسـير که از دو طرف، بخش اعظم راه را اشـغال كرده‏ بودند 

نيـز، باعـث تراکـم سـيل زائـران شـد و بـه بي‏نظمـي موجـود افـزود. در حالـي‌ که بـا انـدك تدبير، 

مسـئولان مربـوط مي‏توانسـتند مسـير رفـت زائـران رمـي جمرات را از مسـير بازگشـت آنـان مجزا 

كننـد تـا از تداخـل زائـران رمـي كرده در حال بازگشـت، بـا زائراني كـه رو به جمـرات مي‏آورند، 

پيش‏گيـري كنند، )رجبـي، محمدحسـين، ص301، چ1، 1385ش.(. 
پـس از حادثـة منـا در سـال 1426ق./2005م. يكي از مسـئولان وزارت كشـور سـعودي عمده 
دليـل ايـن حادثه را اسـباب و وسـايل حجاجي اعلام کرد كـه بر دوش خود حمـل ميك‌ردند و آن 

وسـايل در وقـت فشـار روي زمين افتاده، سـبب زميـن خوردن ديگران مي‏شـدند. 
همچنين مسـئولان مطوّفي‏ها؛ يعني مؤسسـاتي كه مسـئوليت زدن چادر براي گروه‏هاي حجاج 
از كشـورهاي مختلـف را دارنـد، اعالم كردند كه مسـئوليتي در قبال اين حادثه ندارند؛ زيرا بيشـتر 
افراد كشـته شـده، از مفترشـين )كسـاني كه چادري ندارند و در كنار خيابان‌ها مي‏خوابند( بوده‏اند، 

)جعفريان، رسول، ص453، 1383ش.(.

در پـي ايـن فاجعـه، فردي از سـوي ملک فهد براي توسـعة مكه، مدينه و مشـاعر مقدس مأمور 

شـد تـا طرحـي را كـه دسـت كـم مصالـح بيسـت سـال آينـده را در نظر داشـته باشـد، بـراي فراهم 

كـردن بهتريـن وضعيت در مكه و مدينه و مشـاعر مقـدس ارائه كند. اين اقـدام كه بلافاصله پس از 

حادثـة دهشـتناك منا صـورت گرفت، نوعـي اقدام آرام‏بخـش براي بحراني تلقي مي‌شـد كه پس 
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از ايـن حادثـه در امـر حج و مسـئوليت دولت سـعودي در قبـال آن پديد آمد. 

بالاترين مرجع فقهي در عربسـتان سـعودي، هيئت كبار العلما نيز به سـرعت جلسـه‏اي به مناسبت 

فاجعـه‏اي كـه در منا رخ داد، برگزار كرد تا راه‏هاي شـرعي حل اين مشـكل را بررسـي كند. 

ايـن فاجعـه در رسـانه‌ها نيـز بازتـاب فراوانـي يافت؛ وزيـر امـور خارجه بنگلادش گفـت كه با 

شـنيدن خبر درگذشـت بيش از 240 نفر از زائران خانة خدا شـگفت‌زده شـده اسـت. دولت فرانسه 

نيـز بلافاصلـه بـه خانواده‏هـاي جان‌باختـگان فاجعة منا تسـليت گفت. شـيراك ضمن ارسـال پيامي 

براي فهد، پادشـاه عربسـتان نوشـت: از شـنيدن خبر اين فاجعه، عميقاً متأثر شـده اسـت. 
همچنيـن رييـس جمهور هند، جان باختـن بيش از 250 نفر از حجاج بيت الله الحرام در مراسـم 
رمـي جمـرات را بـه خانواده‏هـاي آنان تسـليت گفت. دولـت اندونزي نيز اعلام كرد كه مسـئوليت 
كشـته شـدن 54 زائر اين كشـور بر عهده دولت سـعودي اسـت و دولت عربسـتان بايد غرامت اين 

قربانيان را بپردازد. 

از سـوي ديگـر، دولـت سـعودي اعلام كرد: از خانـواده هر كدام از مقتولين در منا، سـال ديگر 

سـه نفـر را بـه حج اعـزام خواهد كـرد. همچنين در مطبوعات عربسـتان هـر روز طرح‏هايـي دربارة 

جلوگيـري از ايـن فاجعـه ارائـه مي‏شـد. در عين حال دولت سـعودي نيز همچنان اصرار داشـت كه 

مسـئوليتي در قبـال ايـن حادثه نـدارد‏ و امير نايـف تأكيد كرد كـه بي‏احتياطي خود زائـران و همراه 

داشـتن وسـايل و بـار از سـوي آنان سـبب پديد آمـدن اين حادثه شـده اسـت. وي همچنين گفت: 

»ايـن قضـاي الهـي بوده و ما به آن راضي هسـتيم«، )جعفريـان، رسـول، ص 461، 1383ش.(.

برخـي گزارش‌هـا حاكي اسـت علت اصلـيِ اين حادثـه، انجـام اقدامات امنيتي شـديد به دليل 

حضـور يـك هيئـت سياسـي سـعودي در زمـان رمـي بـوده اسـت؛ امـا مقامات رسـمي سـعودي با 

تكذيـب ايـن خبرهـا، علت اصلـي را اصرار زائـران براي حمل اسـباب و اثاثيه خود بـه هنگام رمي 

جمرات اعالم كردند. 

نمايشـگاهي از تصاويـر جان‌باختـگان حادثـة منـا بـه منظـور شناسـايي آنان در مجمـع المعصم 

برپـا شـد. بسـياري از زائـران كه بسـتگان آنان هنوز شناسـايي نشـده بودنـد، براي شناسـايي هويت 

جان‌باختـگان در فضايـي حـزن‌آور و اندوهنـاك از ايـن نمايشـگاه بازديد کردند. پس از گذشـت 
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يـک هفتـه از ايـن حادثه، دولت عربسـتان سـعودي اعالم کرد قصـد دارد با تخرب پل‌هـاي فعليِ 

رمـي جمـرات در »منـا«، آن را به پنج طبقه افزايش دهد، )رجبي، محمدحسـين، ص 337، چ1، 1385ش.(.

سيزده ـ فاجعه منا در سال 1437ق./1394ش.

در روز عيـد قربـان سـال 1437ق. طـي حادثـه‌اي کـه از نظـر محـل حادثـه و تعـداد قربانيـان 

بي‌سـابقه بـود، حـدود هشـت هـزار نفـر از حجاج که بيشـتر آنـان )462 نفـر( مليت ايراني داشـتند، 

در اثـر ازدحـام ايجـاد شـده به علت رفتـار عجيب نيروهاي انتظامي سـعودي در اثر گرماي شـديد، 

تشـنگي، فشـار جمعيـت و کوتاهـي در کمک‌رسـاني، قرباني شـدند. 

عظمـت ايـن حادثـه باعث شـد تـا دولت سـعودي تمـام توان خـود را بـراي مخفي نگه‌داشـتن 

آمـار واقعـي قربانيـان به خـرج دهد و از همکاري با مسـئولان و بازپـس دادن جنازه‌ها تا حد ممکن 

خودداري کند تا اينکه هشـدار مقام معظم رهبري در سـخنراني نوشـهر، باعث شـد اجسـاد قربانيان 

 www.rasanews.ir/nsite/fullstory/news/?id=294782ايراني را بازگردانند؛
http://alef.ir/vdcgux9wyak9z74.rpra.html?302879
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مهاجران الي الله
داوود حسيني1

چکيده
مـرگ، حقيقتـي اسـت کـه هيـچ کـس را فـرار از آن ممکـن نيسـت و بشـر براي نجـات و تأخيـر آن، 
هيـچ راهـي را کشـف نکـرده و نخواهد کرد. امـا آنچه اين حقيقت را آسـان مي‌کند، شـيوه و چگونه 
مـردن اسـت. بعضـي مرگ‌ها عزت‌آفرين و سـعادت‌بخش اسـت؛ ماننـد مرگي کـه در راه احياي دين 
خـدا باشـد که مقام شـهادت را هديـه مي‌کند. بعضي مرگ‌هـا اگرچه در حد و درجة شـهيدان عرصة 
جهـاد نيسـتند، ولـي چـون در مسـير الهـي اتفـاق مي‌افتنـد، خداونـد از آن بـه »هجـرت الـي الله« تعبيـر 

نمـوده، پـاداش او را خـود ضمانت کرده اسـت. 
از انـواع جـان باختـن در مسـير حق که در روايات معصومان: مورد سـتايش قـرار گرفته، مرگ در 
مسـير حـج و در حرميـن شـريفين؛ مکـه و مدينه اسـت. کسـي کـه با ايـن ويژگي از دنيـا بـرود از او به 
مغفور، امان يافته از فزع اکبر، آرامش يافته، داراي مرگ آسـماني و نداشـتن حسـاب و عذاب قيامت 

نـام برده شـده اسـت. اينهـا نمونه‌هايي از آثـار چنين مرگـي خواهد بود. 

کليد واژه‌ها: هجرت الي الله، منا، سالک، احرام، مرگ، زائر، حج.

1. سطح چهار حوزه و کارشناسی ارشد روانشناسی.

ــی - ترویجی  فصلنامه علم
میقــات حــج، ســال 24، 

ــماره 93 ش
صفحه )143-158(
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مقدمه

الحـرام و  بيـت الله   حادثـة تلـخ منـا و جـان باختـن شـهادت‌گونة تعـداد زيـادي از زائـران 

ضيـوف الرحمـان و از جملـه هموطنـان عزيزمـان در حـج سـال 1394ش. و در حـال احـرام، اندوه 

سـنگيني بـر دل‌هـاي مسـلمانان وارد آورد و خانواده‌هـاي زيـادي را که در انتظار بازگشـت عزيزان 

خـود، روزشـماري مي‌کردنـد، داغدار کرد. اين حادثه از ابعاد مختلف قابل بررسـي و دقت اسـت. 

يکـي از ايـن ابعـاد، حاجيـان و زائرانـي هسـتند کـه در اين حادثـه جان خـود را از دسـت دادند و به 

ملکوت اعلا پيوسـتند. 

بـا بررسـي ايـن حادثـه از منظر آيـات و روايـات، تعبيرهاي زيبايـي را مي‌بينيم که تأمـل در اين 

تعابير، هم ارزشـمنديِ چنين مرگي را براي جان باختگان آشـکار مي‌سـازد و هم مصيبت را براي 

هـر انسـان آزاده و به‌ويـژه خانواده‌هـاي مصيبت زده، قابـل تحمل ميك‌ند. 

ويژگي‌هاي مهاجران الي الله

1. هجرت الي الله 

زائرانـي کـه در ايـن حادثـه جـان خـود را از دسـت دادنـد، مهاجـران الـي الله بودنـد کـه بـراي 

زيـارت خانـة خـدا و زيـارت مرقـد رسـول الله و اهـل بيـت او از خانـه خـارج شـده بودنـد کـه اين 

هجـرت الـي الله بـه لقـاء الله انجاميد. ايـن مرگ يک هجرت الهي و يک سـلوک معنوي به سـوي 

پـروردگار بـود کـه عـده‌اي راه صد سـاله را يک شـبه پيمودند و از مصاديق اين آية شـريفه شـدند 

کـه فرمود: 

جْــرهُُ عََ 
َ
ــعَ أ

َ
مَــوْتُ فَقَــدْ وَق

ْ
ــهُ ال

ْ
 اللهِ وَرَسُــولِِ ثُــمَّ يدُْرِك

َ
)وَمَــنْ يَْــرُجْ مِــنْ بيَْتـِـهِ مُهَاجِــرًا إلِ

اللهِ وَكَنَ الُله غَفُورًا رحَِيمًا(. )نساء: 100(

»و هـر کـس از خانـة خـود به عنوان مهاجرت به سـوي خدا و پيامبر او خارج شـود، سـپس 

مرگـش فـرا رسـد، پاداش او بر خداسـت و خداوند آمرزنده و مهربان اسـت.« 



مهاجر


ن ا
لي الا




145

در روايتي پيامبر9 يکي از پاداش‌هاي مهاجران الي الله را چنين بيان فرموده است:

»وَ مَـنْ مَـاتَ مُهَاجِـراً إلى الله عَـزَّ وَ جَلَّ حُشَِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَصْحَـابِ بَدْر« )كليني، محمد بن 
يعقوب، به كوشـش علي اکبر غفـاري، ج4، ص 548، 1375ش.(. 

»کسي که مهاجر الي الله از دنيا برود، روز قيامت با اصحاب و شهداي بدر محشور مي‌شود.«

هجـرت، داراي نشـانه و آثـاري اسـت کـه مي‌توان بـا اين آثار، افـراد مهاجر را شـناخت که آيا 
واقعـاً مهاجـر و مسـافر الـي الله هسـتند يـا خير. با اين نشـانه‌ها مي‌تـوان گفت آيا جـزو )وَمَـنْ يَْرُجْ 
 اللهِ( هسـت يا خير. اولين و سـاده‌ترين نشـانة هجرت و دينـداري حقيقي، اين 

َ
مِـنْ بيَْتـِهِ مُهَاجِـراً إلِ

اسـت کـه آيـا فـرد براي خـدا از امور مـادي دنيوي صـرف نظر مي‌کند يا نه. اين آسـان‌ترين نشـانه 
اسـت! دوميـن نشـانة هجـرت و دينداري حقيقـي، از خود گذشـتن اسـت. قرآن کريـم مي‌فرمايد: 
نْفُسِـهِمْ فِ سَـبيِلِ الله(؛ )انفال: 72(؛ »کسـاني که ايمان 

َ
مْواَلهِِمْ وأَ

َ
ِيـنَ آمََنُـوا وهََاجَـرُوا وجََاهَـدُوا بأِ

َّ
)إنَِّ ال

آوردنـد و هجـرت کردنـد و با مـال و جان خـود در راه خدا جهـاد کردند.«

ابتـدا »امـوال« را مطـرح مي‌کنـد که چشم‌پوشـي از آن آسـان‌تر اسـت و آنگاه از »جان« سـخن 
بـه ميـان مـي‌آورد. چنانچـه بخواهيـم ببينيم آيـا مهاجر الي الله هسـتيم يـا نـه، اول بايـد از مالمان در 
راه خـدا بگذريـم. اگـر مي‌توانيـم از مـال بگذريـم و امـوال را فـداي دين کنيم، اوليـن قدم هجرت 
الـي الله را برداشـته‌ايم. در مرحلـة بعد، گذشـتن از جان در مسـير بندگي خداسـت. آيـا مي‌توانيم از 

جانمـان بگذريم يـا خير؟! 
هـر کـس که ادعاي دينداري مي‌کنـد، مي‌تواند خودش را اين گونه محک بزنـد و مورد آزمايش 
قرار دهد، )تهراني، حاج آقا مجتبي، ص129، 1391 ش.(. مهاجران الي الله و حجگزاران امسـال )1394(، در اين 
عرصـه مجاهـدت، صداقت خود را به اثبات رسـاندند. ابتـدا از اموال خود گذشـتند و آن را هزينة انجام 

حج کردند و در مرحلة بعد هم در اين مسـير از جان خود گذشـتند. 

2. ميزبانان و ميهمانان خدا

مهاجـر الـي الله دو راه بـراي ارتبـاط با خدا دارد؛ يک راه براي مقربان اسـت کـه در اثر طي طريق 

و سـير و سـلوک بـالا مي‌رونـد و بـه مقـام قـرب الهـي مي‌رسـند کـه ايـن راه انبيـا و اوليا اسـت. يکي 

هـم راه دل‌شکسـتگان اسـت. تفـاوت ايـن دو راه هـم ايـن اسـت که يا انسـان ميهمان خدا مي‌شـود يا 
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ميزبـان خـدا. آنهـا کـه حج انجـام مي‌دهند يـا روزه مي‌گيرنـد؛ اعم از حـج واجب و مسـتحب، جزو 

ضيوف‌الرحمان‌انـد، ميهمانـان الهي‌انـد يـا نمـازي مي‌خوانند بر اسـاس »الصلاة معراج المؤمـن«. اينها 

جـزو ميهمانـان الهي‌انـد؛ کـه ايـن، گاه بـه صورت حـج و عمـره در حرمين شـريفين اسـت، و گاه به 

صـورت انجـام وظايـف مـاه مبـارک رمضان که مي‌گويند: »شـهر الله، ماه ضيافة الله اسـت« و مانند 

آن؛ گاهـي نيـز از راه ديگر. 
انسـان گاهـي توفيـق آن کارهـا را نـدارد، امـا قلب شکسـته‌اي‌ دارد و بر اسـاس »وَ سُـئلَِ أَيْنَ الله 
ةِ قُلُوبُُـم«، )سـعيد بـن هبـة الله قطب‌الديـن راونـدي، ص120، ]1407ق./ احمد بن محمد  فَقَـالَ عِنْـدَ الُْنْكَرِسَ

ابـن فهـد حلي، تحقيـق: احمد موحدي قمـي، ص177، 1407ق.(، انسـان دل‌شکسـته، ميهماندار خداسـت و 

ميزبـان الهـي اسـت. انسـان مي‌توانـد بـه فيض خـدا، وجه خـدا، لطـف خـدا، رحمت واسـعة خدا، 
ثـواب خـدا، عنايت خدا و سـاير اوصاف فعلية خداي سـبحان برسـد و ميهمان يا ميزبان اينها شـود. 
گاهـي خداونـد چنـان توفيـق را رفيـق راه کسـاني مي‌کنـد کـه هـم ميهمـان خدا هسـتند و هم 
ميزبـان خـدا. آنـان کسـاني هسـتند کـه توفيـق حضـور در ميهمانـي حـج را يافته‌انـد و در صحراي 
عرفـات بـا راز و نيـاز بـه گناهـان خـود در محضـر پـروردگار اعتراف کرده و دل‌شکسـته شـده‌اند. 
بنابرايـن، قلـب آنـان ميزبـان الهي شـده اسـت. اينان مسـير قـرب را با دو بـال طي مي‌کننـد؛ بنابراين 
زودتـر بـه مقصـد مي‌رسـند. شـهداي منـا چنيـن توفيقـي يافتنـد کـه هـم ميهمان خـدا شـوند و هم 

ميزبـان خدا. 

3. لبي‌کگويان قيامت

جِ مَغْفُوراً لَه«؛ »كسـي كـه در حال احـرام از دنيا  »وَ مَـنْ مَـاتَ مُْرِمـاً بُعِـثَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مُلَبِّيـاً باِلَْ

بـرود روز قيامـت برانگيختـه مي‌شـود در حالـي كه لبي‌كگو و آمرزيده شـده اسـت.« )شـيخ صدوق، 
بـه كوشـش علي‌اكبر غفـاري و محمدجواد صـدر بلاغـي، ج2، ص229، 1404ق.(.

لبيـک، شـعار حـج اسـت و حج‌گـزاران مأمـور بـه بلند کـردن صداي خـود به شـعار توحيدي 

هسـتند. کسـي که در حال احرام بميرد، در حالي كه روز قيامت برانگيخته مي‌شـود که لبيک‌گوي 

حـج و آمرزيـده شـده اسـت، )شـيخ الصـدوق، به كوشـش علي‌اكبر غفـاري و محمدجـواد صدر بلاغـي، ج2، 

ص325، 1404ق./ كلينـي، محمـد بن يعقوب، به كوشـش علي اکبـر غفـاري، ج4، ص336، 1375ش.(. 
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بـا طلـوع توحيـد در قلـب زائـر، زيباتريـن و متعالي‌تريـن پيمان‌ها با خداوند بسـته مي‌‌شـود و با 
ايـن پيمـان، همـه پيمان‌هـاي پيشـين گسسـته مي‌‌شـود و اگـر پيمان‌هايي باقـي مي‌مانـد، همگي در 
قالـب و قلمـروي ايـن پيمـان الهي اسـت. لبيـک، دنيايي از عزّت، شـرف، فخـر، آزادگـي، هويت 
انسـاني و پيونـد بـا ابديـت و احديـت را در خود نهـان دارد. آن کـه به ژرفاي اين لبيک رسـيد، هم 

نعمـت را از خـدا مي‌‌دانـد، هـم تنهـا او را حمـد مي‌‌کند. 
زائـري لبيک‌گـو و بـا چنيـن معرفتـي، اگـر در ايـن احـرام و با اين معرفـت به لقاي حق برسـد، 

همـواره لبيک‌گوسـت. همـان طـور کـه محيي‌الدين عربـي مي‌‌گويد: 

»سـالکان، تلبيـه را نـه در دنيـا و نـه در آخـرت، قطـع نمي‌‌کنند؛ زيـرا آنان پيوسـته، خواندن 

حـق‌ تعالـي را در دل‌هايشـان مي‌‌شـنوند، پـس آنـان از حالي بـه حالي ديگر به حسـب آنچه 

کـه حـق‌ تعالـي بـدان فـرا مي‌‌خواندشـان، انتقـال پيـدا مي‌‌کننـد و همين‌طـور راسـت‌گفتاران 

در دنيـا، بدانچـه کـه شـرع آنـان را بـدان در تمـام افعالشـان فـرا مي‌خوانـد و اجابـت آنـان 

عبـارت اسـت از بـاز داشـتن خويـش از وقـوع در حـرام. پس آنـان از حالي به حـال ديگر به 

سـبب فـرا خوانـدن پروردگارشـان، انتقـال پيـدا مي‌‌کننـد. پس او سـبحانه و تعالي، پيوسـته 

خواننـده بـه‌ سـوي خودش اسـت و عـارف هم گوشـش باز و شـنوا و پيوسـته اجابت‌کننده 

و لبيک‌گوسـت.« )فتوحـات المکيـه، ج1، ص833، بـي تا(.

سـالکان و مهاجـران، تلبيـه منقطـع ندارند؛ ليبـک آنها دائمي اسـت. آنها در تمام عمـر،‌ اجابت 
دعـوت حـق مي‌‌کننـد و لبيک‌گويان مقـام قـدس ربوبي‌اند. 

همان‌گونـه کـه مؤمنـان بـر پاية تفـاوت مراتب ايمـان، درجاتـي دارنـد، ‌درجـات لبيک‌گويان 

نيـز بـر اسـاس مراتـب تلبيه‌شـان متفاوت اسـت؛ زيـرا عده‌‌اي اعالن انبيـا: را لبيـک مي‌‌گويند و 

گروهـي دعـوت خـداي سـبحان را. بعضـي مي‌‌گويند، ‌اي کسـي که ما را بـه الله دعوت کـرده‌اي، 

مـا اجابـت کرديـم و آمديـم: »لبيک داعي الله، لبيـک داعي الله«. ايـن گروه، متوسـطان زائران خانه 

خـدا هسـتند که دعـوت ابراهيم خليـل را اجابـت مي‌‌کنند: 

جٍّ عَمِيقٍ(.)حج: 27(
َ
تيَِن مِنْ كُِّ ف

ْ
 ضَامِرٍ يأَ

 وعَََ كُِّ
ً

توُكَ رجَِال
ْ
َجِّ يأَ نْ فِ النَّاسِ باِلْ

ِّ
ذ
َ
)وأَ

»و مـردم را بـه حـج دعـوت کن تـا پياده و سـواره بر مرکب‌هـاي لاغر )چابـک و ورزيده( از 

هـر راه دوري به ‌سـوي تو بيايند.« 
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فراتـر از آنـان، گروهي هسـتند که دعوت الله را مي‌شـنوند و به آن پاسـخ مي‌‌گوينـد: )وَلِِ عََ 

(؛ )آل عمـران: 97( »و براي خدا بر مردم )واجب( اسـت که  ً
ْهِ سَـبيِل َيْتِ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِ اسِ حِـجُّ الْ النّـَ

آهنـگ خانـه ]او[ کنند، آنها کـه توانايي رفتن به‌سـوي آن دارند«. 

کسـي کـه امـکان سـفر حـج دارد، بايـد دعـوت خـدا را لبيـک بگويد. چنيـن زائري کـه جزو 

اوحـدي از افـراد باايمـان اسـت، بـه خدا پاسـخ مثبـت مي‌‌دهـد و مي‌‌گويـد: »لَبَّيـکَ اَللّهُـمَّ لَبَّيکَ... 

لامِ لَبَّيـکَ... لَبَّيکَ مَرهُوباً مَرغُوباً الَِيـکَ لَبَّيکَ...«. با اين  لَبَّيـکَ ذَا الَمعـارِجِ لَبَّيکَ، لَبَّيکَ داعياً الِي دَارالسَّ

تلبيه‌هـا، زائـر بيت ‌الله پاسـخ فراخـوان خـدا را مي‌‌دهد. 

البتـه جـواب خليـل خـدا نيز جـواب خداسـت و جواب خـدا بدون جـواب خليل نيسـت؛ ولي 

تفـاوت در شـهود زائـر عارف بيت ‌الله اسـت، )عبـدالله جوادي آملي، صـص 381 379، 1377ش.(. کسـي 

کـه بـا ايـن توجـه لبيـک بگويـد و در لبـاس احـرام بـه ديـدار حـق بشـتابد، در عرصـة قيامـت هـم 

لبيک‌گـوي حـق خواهـد بـود. نتيجـه آن لبيک بـا معرفت اين مي‌شـود؛ چـرا که قـرآن مي‌فرمايد: 

مُحْسِـنيَِن(؛ )صافـات: 79( »مـا اين‌گونه نيکـوکاران را پـاداش مي‌دهيم.« 
ْ
ْـزيِ ال

َ
ذَلـِكَ ن

َ
ا ك )إنِّـَ

گروهي از حج‌گزاران امسـال، برگزيده شـدند تا روز قيامت، لبيک‌گويان وارد صحراي محشـر 

شـوند و با شـعار لبيک خود، بين اهل محشـر شـناخته شـوند که در کجا و چگونه جان باختند. 

4. امان از فزع اکبر

ةَ ذَاهِبـاً أَوْ جَائيِـاً أَمِنَ مِنَ الْفَـزَعِ الأكَْبَِ يَـوْمَ الْقِيَامَـة«. )كليني، محمد  »مَـنْ مَـاتَ فِ طَرِيـق مَكَّ

بـن يعقـوب، بـه كوشـش علـي اکبـر غفـاري، ج4، ص263، 1375ش./ محمـد بـن زيـن الدين ابن 

ابي‌جمهـور، تحقيـق: مجتبـي عراقـي، ج4، ص30، 1405ق.(

يکـي ديگـر از آثـار مـرگ مهاجـر و زائـر الـي الله، امان يافتـن از »فـزع اکبر« اسـت؛ روزي که 

همـه آنچه در آسـمان‌ها و زمين اسـت از شـدت آن به وحشـت مي‌افتـد. قرآن کريـم از اين حادثه 

عظيم ايـن گونه تعبيـر مي‌کند: 

 مَــنْ شَــاءَ الُله وَكٌُّ 
َّ

رْضِ إلِ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَمَــنْ فِ ال ــورِ فَفَــزِعَ مَــنْ فِ السَّ ــوْمَ يُنْفَــخُ فِ الصُّ )وَيَ

توَْهُ دَاخِرِينَ( )نمل: 87(
َ
أ
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»و روزي کـه در صـور دميـده شـود، پس هر که در آسـمان‏ها و زمين اسـت، به هراس افتد، 

مگـر کسـي که خدا بخواهـد و جملگي با زبوني رو به سـوي او آورند.« 

کلمة »فزع« به طوري که راغب گفته، به معناي آن گرفتگي و نفرتي است که از منظره‌اي 

نفرت‌آور به انسان دست مي‌دهد )محمد مرتضي حسيني زبيدي، تحقيق: علي هلالي و علي سيري، ج11، 

ص343، 1414ق./ محمد مرتضي حسيني زبيدي، تحقيق: علي هلالي و علي سيري، ص635، 1414ق.( و فزع هم 

از همان جنس جزع است: »فزع« به معني ترس و وحشتي است که تمام قلب انسان را فرا مي‌گيرد.« 

از مجموعـه آيـات قرآن اسـتفاده مي‌شـود که سـه بار »نفخ صور« مي‌شـود: يک بـار در پايان دنيا 

و آسـتانه رسـتاخيز که وحشـت همه را فرا مي‌گيرد. بار دوم همگي با شـنيدن آن قالب تهي مي‌کنند 

و مي‌ميرنـد )ايـن دو نفخـه ممکـن اسـت يکي باشـد(. بار سـوم بـه هنگام بعث و نشـور و قيـام قيامت 

اسـت کـه بـا نفخ صور، همه مـردگان به حيـات بازمي‌گردنـد و زندگي نوينـي را آغاز مي‌کنند. 

از ظاهـر سـياق برمي‌آيـد کـه مقصـود از فـزع در جملـه »و هم مـن فـزع...«، فزع بعـد از نفخه 

دوم صور اسـت. قرآن کريم از اين فزع بزرگ، يک گروه را اسـتثنا مي‌کند. آنها کسـاني هسـتند 

کـه مـورد نظـر الهي قرار مي‌گيرند کـه در روايت، جان‌باختـگان در راه مکـه از آن گروه‌اند. قرآن 

دربـاره چنين افـرادي مي‌فرمايد: 

نْتُمْ توُعَدُونَ( )انبياء: 103(
ُ
ِي ك

َّ
ئكَِةُ هَذَا يوَْمُكُمُ ال

َ
مَل

ْ
اهُمُ ال قَّ

َ
بَُ وَتَتَل

ْ
ك

َ ْ
فَزَعُ ال

ْ
 يَْزُنُهُمُ ال

َ
)ل

»فـزع اکبـر اندوهناکشـان نمي‌کنـد و ملائکـه بـه ديدارشـان مي‌آينـد و مي‌گوينـد: ايـن همان 

روزي اسـت کـه وعـده‌اش را بـه شـما مي‌دادند.« 

عبـدالله بـن سـنان از امـام صـادق7 روايـت مي‌کند که فرمود: »کسـي که در مسـير مکـه در حال 

رفتـن يا برگشـتن بميـرد، از هراس و وحشـت بـزرگ روز قيامت در امان اسـت«. 
ـرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَـزَعِ الأكَْبَِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ  در روايتـي ديگـر امـام صادق7 فرمـود: »‏مَنْ دُفنَِ فِ الَْ
بَـرِّ النَّـاسِ وَ فَاجِرِهِـمْ«؛ »کسـي کـه در حـرم دفن شـود، از فـزع اکبر در امان اسـت؛ خـواه نيکوکار 

باشـد يـا بـدکار«. )ابـن خالـد البرقي، به كوشـش حسـيني، ج1، صـص 72 و 121، 1326 ش./ كليني، محمد بن 

يعقـوب، بـه كوشـش علـي اکبـر غفـاري، ج4، ص258، 1375ش./ شـيخ صـدوق، به كوشـش علي‌اكبـر غفاري و 

محمدجـواد صدر بلاغـي، ج2، ص229، 1404ق.(.
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در آن روز کـه همـة مـردم در اضطـراب و نگرانـي، منتظـر سرنوشـت خود هسـتند، عـده‌اي با 
آرامـش و سـکينه، انتظـار لطـف خـاص پـروردگار را دارنـد؛ چـرا که در حـرم پروردگار و مسـير 

حرکـت بـه سـوي حريـم دوسـت، جـان باخته‌اند. 

5. دل آرام

قيامـت و سـختي‌هاي آن هـر فـرد معتقـدي را دچـار نگرانـي و اضطـراب مي‌کند؛ زيـرا روزي 
ذَلـِكَ يوَْمَئذٍِ يـَومٌْ عَسِير(؛ )مدثر: 9( »آن روز، روز سـختي اسـت.« همچنين 

َ
بسـيار سـخت اسـت: )ف

(؛ )انسـان: 27( »آنها  ً
قِيل

َ
ـةَ وَيـَذَرُونَ وَراَءَهُـمْ يوَْمًـا ث

َ
عَاجِل

ْ
ءِ يُبُِّـونَ ال

َ
روزي اسـت سـنگين: )إنَِّ هَـؤُل

)مجرمـان( »زندگـي زودگـذر دنيـا را دوسـت دارنـد، در حالـي که پشـت سـر خود، روز سـخت و 

سـنگيني را رهـا مي‌کنند.«

توصيـف آن روز بـه ثقيـل، توصيفـي اسـت گسـترده و پرمعنـي: سـنگين از نظـر محاسـبه‌ها، 

مجازات‌هـا، رسـوايي‌ها، شـدايد محشـر، سـنگيني مسـئوليت‌ها و سـنگين از نظـر بـار گناهـان.

امـا يکـي از هديه‌هـاي خداونـد بـه کسـاني کـه بـه ميهماني خدا و رسـولش بـار مي‌يابنـد و در 

حرميـن مکـه يـا مدينـه وعده حـق را لبيـک مي‌گويند، رسـيدن بـه آرامـش، و امنيت يافتن اسـت. 

رَمَنْيِ بَعَثَـهُ الله مِنَ الآمِنني« )محمد تقي المجلسـي، به  امـام صـادق7 فرمـود: »وَ مَـنْ مَـاتَ فِ أَحَـدِ الَْ

كوشـش موسـوي و اشـتهاردي، ج4، ص96، 1396ق.(؛ »کسـي کـه در يکـي از دو حـرم )مکـه و مدينـه( از 

دنيـا بـرود، خداونـد او را از آرامش‌يافتـگان مبعـوث مي‌کنـد.« 

کسـاني را کـه خداونـد در حريم خود امنيـت داده، چون جان آنـان را در همان حرم بگيرد، باز 

او را در امنيـت خـود قـرار مي‌دهد؛ بنابراين او را با امنيـت و آرامش مبعوث مي‌کند. 

6. مرگ آسماني 

من مات بمکة فکانّما مات في السماء الدنيا.

آسـمان نشـانة رحمـت پـروردگار اسـت. رحمـت الهي از آسـمان به زمين سـرازير مي‌شـود. 

در روايـات توصيـه شـده هنـگام دعا، دسـت‌هاي خود را به سـوي آسـمان بالا ببريد. شـخصي از 

امـام صـادق7 پرسـيد: چـه فرقي اسـت که دسـت‌ها را به سـوي آسـمان ببريم يا به سـوي زمين 
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قرار دهيـم؟ امام صـادق7 فرمود: 

 »ذَلـِكَ فِ عِلْمِـهِ وَ إحَِاطَتـِهِ وَ قُدْرَتهِِ سَـوَاءٌ وَ لَكنَِّهُ عَـزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ أَوْليَِـاءَهُ وَ عِبَـادَهُ برَِفْعِ أَيْدِيهمِْ 

زْقِ فَثَبَّتْنـَا مَـا ثَبَّتَـهُ الْقُـرْآنُ وَ الْخَْبَـارُ عَـنِ  ـهُ جَعَلَـهُ مَعْـدِنَ الـرِّ ماَءِ نَحْـوَ الْعَـرْشِ لِنََّ إلَِـی السَّ

«.)طبرسـي، به كوشـش: سـيد محمد   ـ سُـول9ِ حِنَي قَـالَ ارْفَعُـوا أَيْدِيَكُمْ إلِى الله عَزَّ وَ جَلَّ الرَّ

باقـر دار النعمـان، ج2، ص333، 1386ق.(.

بـالا يـا پاييـن بـردن دسـتها در علـم خـدا و احاطـة پـروردگار و قدرت او مسـاوي اسـت، اما 
خـداي قـادر متعـال بـه دوسـتان و بندگانـش دسـتور داده دسـتان خود را به سـوي آسـمان جانب 
عـرش بـالا ببريـد؛ چـرا کـه خداوند آسـمان و عرش را معـدن رزق قرار داده اسـت و مـا آنچه را 
قـرآن و اخبـار از رسـول الله9 ثابـت کـرده، بيـان مي‌کنيـم که فرمود: »دسـت‌هايتان را به سـوي 

خدا بـالا ببريد«.

همچنيـن ابليـس مدعـي اسـت کـه از همه جهـات مي‌توانـد انسـان را مـورد تهاجم قـرار دهد، 

مگـر از آسـمان و در حال سـجده. 

ــنِْ  ــنْ بَ ــمْ مِ تَيِنََّهُ
َ

ــمَّ ل ــتَقِيمَ * ثُ مُسْ
ْ
ــكَ ال ــمْ صَِاطَ هُ

َ
ــدَنَّ ل عُ

ْ
ق
َ َ
ــيِ ل وَيْتَ

ْ
غ

َ
ــا أ بمَِ

َ
ــالَ ف

َ
)ق

يْمَانهِِمْ وعََنْ شَمَائلِهِِمْ(. )اعراف: 16و 17( 
َ
فِهِمْ وعََنْ أ

ْ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَل

َ
أ

»من بر سـر راه مسـتقيم تو، در کمين آنها مي‌نشـينم. سـپس از پيش رو و از پشـت سـر و 

از طـرف راسـت و از طـرف چـپ آنها، به سراغشـان مي‌روم.«

بنا بر روايات، بعضي انسـان‌ها مرگ آسـماني دارند و از دسـترس و نفوذ شـيطان‌ها در امان‌اند. 

قـرآن کريم مي‌فرمايد: 

وَاكبِِ * وحَِفْظًا مِنْ كُِّ شَيْطَانٍ مَاردِ(. )صافات: 6(
َ
ك

ْ
نْيَا بزِِينَةٍ ال مَاءَ الدُّ )إنَِّا زَيَّنَّا السَّ

»مـا آسـمان نزديـک )دنيـا( را بـا زيور سـتارگان آراسـتيم تـا آن را از هر شـيطان متمردي 

حفـظ کنيم.« 

يکي از کسـاني که مرگ آسـماني دارد، کسـي اسـت که در مکه از دنيا برود. امام صادق7 
نْيَا«؛ »کسـي کـه در مکـه از دنيا بـرود، مانند آن  ماَءِ الدُّ ماَ مَـاتَ فِ السَّ ـةَ فَكَأنََّ فرمـود: »مَـنْ مَـاتَ بمَِكَّ
اسـت کـه در آسـمان دنيا به رحمت پروردگار پيوسـته اسـت« )سـعيد بن هبـة الله قطب‌الديـن راوندي، 
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ص241، 1407ق.(. 

شـيطان نمي‌توانـد در ايمـان چنيـن فـردي رخنـه کنـد و هنـگام جـان دادن، ايمـان او را بربايد. 
در روايـات معصومـان: آمـده اسـت کـه يکـي از موقعيت‌هاي مورد انتظار شـيطان بـراي فريب 

انسـان‌ها و ربـودن ايمانشـان، هنـگام مرگ اسـت. امـام صـادق7 فرمود: 
هُ عَمَّ هُوَ عَلَيْـهِ فَيَأبَْ الله  جُـلَ مِـنْ أوَْليَِائنَِا عِنْـدَ مَوْتهِِ عَنْ يَمِينـِهِ وَ عَنْ شِماَلهِِ ليُِضِلَّ ـيْطَانَ لَيَـأتِْ الرَّ »إنَِّ الشَّ

عَـزَّ وَ جَـلَّ ذَلـِكَ وَ ذَلـِكَ قَوْلُ الله تَعَالی« )شـيخ الصدوق، به كوشـش علي‌اكبر غفاري و محمدجـواد صدر بلاغي، 

خِرَةِ(. )ابراهيم: 27(
ْ

نْيَـا وَفِ ال َيَاةِ الدُّ قَـوْلِ الثَّابتِِ فِ الْ
ْ
يِـنَ آمَنُـوا باِل

َّ
ج1، ص134، 1404ق.(. )يثُبَِّـتُ الُله ال

»هـر آينـه شـيطان هنـگام مرگ به سـراغ دوسـتان مـا مي‌آيـد و از راسـت و چپ بـه او حمله 

مي‌کنـد تـا اينکـه او را از آنچـه بـر آن اسـت، گمـراه کنـد. ولـي خداوند چنيـن چيـزي را )براي 

دوسـتان مـا( ابـا دارد و ايـن سـخن خداونـد اسـت کـه فرمـود: »خداوند کسـاني را کـه ايمان 

آوردنـد، بـه سـبب گفتـار و اعتقـاد اسـتوار در اين جهـان و در سـراي ديگـر، ثابت قدم مـي‌دارد.« 

7. بدون حساب 

رَمَيِْ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً لَقِيَ الله وَ لَ حِسَـابَ عَلَيْهِ وَ لَ عَذَابَ« )شـيخ  »وَ مَـنْ مَـاتَ فِ أَحَـدِ الَْ

الصـدوق، به كوشـش علي‌اكبر غفاري و محمدجـواد صدر بلاغـي، ج2، ص228، 1404ق.(.

»و كسـي كـه در يكـي از دو حـرم )مكـه يا مدينه( در حـال انجام حج و يا عمـره از دنيا برود، 

خـدا را ملاقـات ميك‌ند درحاليك‌ه هيچ حسـابي بر او نيسـت و عذابـي ندارد.«

يکـي از مراحـل سـخت بعد از مرگ، موقف حسابرسـي به اعمال فرد اسـت. همان‌طـور که از 

آيات قرآن اسـتفاده مي‌شـود، يکي از نام‌هاي قيامت، »يوم الحسـاب« اسـت: 

سَِابِ( )ص: 52(
ْ

هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَمَْ ال
َ
ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ ل

ُّ
ِينَ يضَِل

َّ
)إنَِّ ال

»کساني که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدي به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.«

همچنيـن قـرآن کريـم به پاداش‌هاي وعده داده شـده به صالحان اشـاره کرده و روز حسـاب را 
سَِـابِ(؛ )ص: 53( »اين همان 

ْ
زمـان وفـاي بـه وعده‌هاي الهـي مي‌شـمارد: )هَذَا مَـا توُعَـدُونَ لَِـومِْ ال

پاداشـي اسـت که براي روز حسـاب به شـما وعـده داده مي‌شـود )وعـده‌اي تخلف‌ناپذير(«.

ةٍ  در آن روز ريزتريـن اعمـال انسـان را مـورد حسابرسـي قـرار مي‌دهند: )فَمَـنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ
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ةٍ شًَّا يـَرهَ(. )زلزله: 8-7( خَيرْاً يرَهَُ * وَمَـنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ

امـا در ايـن ميـان، گروه‌هايـي مشـمول فضل الهي قـرار مي‌گيرند و حسـاب و عذابـي نخواهند 
داشـت؛ از جمله اين گروه‌ها، کسـاني هسـتند که در حرمين شـريفين از دنيا بروند. امام صادق7 
فرمـود: »و کسـي کـه در يکـي از دو حـرم )مکـه يا مدينـه( در حال حج يـا عمره از دنيا بـرود، خدا 
را ملاقـات مي‌کنـد در حالـي کـه حسـابي بـر او نيسـت و عذابـي نـدارد.« )شـيخ الصدوق، به كوشـش 

علي‌اكبـر غفـاري و محمدجواد صـدر بلاغـي، ج2، ص228، 1404ق.(. 

شـهداي منـا کسـاني هسـتند کـه در ميهمانـي کريمـي بخشـنده حضـور داشـتند و در همـان 

ميهمانـي بـه ملاقـات حـق شـتافتند، کريـم از آنـان سـؤال نخواهد کـرد که با خـود چـه آورده‌ايد؛ 

بلکـه بي‌حسـاب درصـدد جبـران برمي‌آيـد و بي‌حسـاب بـه آنـان مي‌بخشـد.

8. گشوده نشدن نامه اعمال

»و مـن مـات بين الحرمين لم يشـد له ديوان«؛ »کسـي که بين دو حـرم مکه يا مدينه از دنيـا برود، نامه 

عملي براي او گشـوده نمي‌شود.« )محمدباقر مجلسـي، تحقيق: جمعي از محققان، ج 7، ص302، 1403ق.(.

وبهِِمُ 
ُ
ل
ُ
تَـبَ في ق

َ
ولئكَِ ك

ُ
بـر اسـاس آيـات و روايـات، اعمال و رفتار انسـان در دنيا يا بر لـوح دل )أ

يمـان( )مجادلـه: 22( يـا در جريـده‌اي بـه وسـيله ملائکـه ثبـت مي‌شـود )سـيد عليخان بـن احمد كبير 
ْ

ال

مدني، تصحيح: محسـن حسـيني اميني، ج2، ص241، 1409ق.(. در هنگام حسابرسـي، نامه‌اي که نمايانگر 

اعمال انسـان اسـت، گشـوده مي‌شـود و هر فردي اعمال خود را مي‌بيند: )فضل بن حسـن طبرسـي، ج 

10ـ 9، ص444، 1406ق./ محمـود بـن عمر زمخشـري، ج4، ص709، 1363ش.(

 
ْ
ــرأَ

ْ
قَــاهُ مَنْشُــورًا * اق

ْ
قِيَامَــةِ كتَِابـًـا يلَ

ْ
ُ يـَـوْمَ ال

َ
ْــرِجُ ل زَمْنَــاهُ طَائـِـرهَُ فِ عُنُقِــهِ وَنُ

ْ
ل
َ
سَــانٍ أ

ْ
)وَكَُّ إنِ

يْكَ حَسِيبًا(. )اسراء: 13ـ14(
َ
َوْمَ عَل فَ بنَِفْسِكَ الْ

َ
كتَِابكََ ك

»و هـر انسـاني، اعمالـش را بـر گردنـش آويخته‌ايم و روز قيامـت، نامه ]اعمالـش را[ براي او 

بيـرون مي‌آوريـم کـه آن را در برابر خود گشـوده مي‌بينـد. ]و به او مي‌گوييـم:[ نامه ]اعمال[ 

خـود را بخـوان. کافي اسـت که امروز، خود حسـابرس خويش باشـي...«

يا در آيه ديگر مي‌فرمايد: 
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كِتَابِ 
ْ
تَنَا مَالِ هَـذَا ال

َ
ونَ يـَا وَيْل

ُ
ا فيِـهِ وَيَقُول مُجْرِمِينَ مُشْـفِقِيَن مِمَّ

ْ
كِتَـابُ فَترََى ال

ْ
)وَوُضِـعَ ال

وا حَاضًِا(. )الكهف: 49( 
ُ
حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمِل

َ
 أ

َّ
بيَِرةً إلِ

َ
 ك

َ
 يُغَادِرُ صَغِيَرةً وَل

َ
ل

»و نامـه اعمـال ]آنهـا[ در آنجـا قـرار داده مي‌شـود، پـس گنهـکاران را مي‌بينـي در حالي که 

از آنچـه در آن اسـت، ترسـان و هراسـانند و مي‌گوينـد: اي واي بـر ما! اين چه نامه‌اي اسـت 

کـه هيـچ عمـل کوچک و بزرگـي را فروگذار نمي‌کند، مگر اينکـه آن را احصاء کرده اسـت. و 

]ايـن در حالي اسـت کـه همه[ اعمال خـود را حاضـر مي‌بينند.«

يکـي از سـخت‌ترين حـالات انسـان، زمان گشـوده شـدن نامه اعمـال و رويارويي بـا رفتار‌هاي 

ناپسـند خـود اسـت. در چنيـن موقعيتـي انسـان سـخت از رفتـار خـود شـرمنده مي‌شـود و از خـدا 

مي‌خواهد که‌ اي کاش، نامه عملش به او داده نمي‌شـد و اي کاش هيچ‌گاه اين نامة عمل گشـوده 

نمي‌شـد. قـرآن کريـم بـه اين حقيقت اشـاره کرده اسـت: 

دْرِ مَا حِسَـابيَِهْ(. 
َ
ـمْ أ

َ
وتَ كتَِابيَِـهْ * وَل

ُ
ـمْ أ

َ
ْتيِن ل وتَِ كتَِابـَهُ بشِِـمَالِِ فَيَقُـولُ يـَا لَ

ُ
ـا مَـنْ أ مَّ

َ
)وأَ

)الحاقه: 26- 25(

»امـا کسـي کـه نامه اعمالش را به دسـت چپش بدهند مي‌گويـد: »اي کاش هرگـز نامه اعمالم 

را به من نمي‌دادند. و نمي‌دانسـتم حسـاب من چيسـت؟«

انسان‌ها با مشاهدة اين نامه مي‌گويند: 

(. )نباء: 40(
ً
نْتُ ترُابا

ُ
ْتنَِ ك كافرُِ يا لَ

ْ
مَتْ يدَاهُ وَ يَقُولُ ال دَّ

َ
مَرْءُ ما ق

ْ
)يوَْمَ يَنْظُرُ ال

»روزي كـه انسـان آنچـه را از قبل با دسـت‌هاي خود فرسـتاده مي‌بيند و کافـر مي‌گويد: »اي 

کاش خـاک بودم ]و اعمال زشـت خـود را نمي‌ديدم[.«

در ايـن وضعيـت چـه سـعادتمندند و آبـروي آنهـا چقـدر نـزد پـروردگار عزيز اسـت کـه نامة 
عمـل آنها گشـوده نمي‌شـود. نـه خود از اعمال ناپسـند خـود آگاه مي‌شـوند و نه فرشـتگان از آنها 
باخبـر مي‌گردنـد و نه در مقابل خداوند، شـرمنده و سـرافکنده مي‌شـوند. امام صـادق7 فرمود: »وَ 
رَمَنْيِ لَْ يُنْرَشْ لَـهُ ديِوَانٌ«؛ »کسـي که بيـن دو حرم مکـه و مدينه از دنيا بـرود، نامة  مَـنْ مَـاتَ بَنْيَ الَْ

عملي براي او گشـوده نمي‌شـود.« )محمد باقر مجلسـي، تحقيق: جمعي از محققان‏، ج7، ص302، 1403ق.(. 

9. تجارت پرسود 
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امام صادق7 فرمود: 

ـجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُـوقَانِ مِنْ أَسْـوَاقِ الْخِرَةِ وَ الْعَامِـلُ بِمَِ فِ جِـوَارِ الله إنِْ أَدْرَكَ مَا يَأمُْلُ غَفَرَ  »الَْ

الله لَـهُ وَ إنِْ قَصرَُ بـِهِ أَجَلُـهُ وَقَـعَ أَجْـرُهُ عَلَـی الله«. )كليني، محمـد بن يعقوب، به كوشـش علي 

اکبر غفـاري، ج4، ص260، 1375ش.(.

»حـج و عمـره دو بـازار از بازارهاي آخرت‌اند. عمل‌کننده در اين دو بازار در جوار خداسـت. 

اگـر بـه آنچـه آرزو دارد برسـد، خداوند او را مـورد مغفرت خود قرار مي‌دهـد. اگر مرگ فرا 

برسـد و دسـت او را از رسـيدن به آرزو‌ها کوتاه کند، اجر او بر خداوند اسـت.«

زائـر خانـة خـدا و حج‌گـزار در متجـر اوليـاي خـدا بـه يکـي از دو پـاداش بـزرگ و تجـارت 

پرسـود مي‌رسـد؛ يـا بـا سالمت و آمرزيده شـده از سـفر برمي‌گردد كـه در نتيجه بـه آرزوي خود 

رسـيده اسـت يـا اگـر مـرگ او در ايـن سـفر قـرار گرفـت، از مهاجريـن الي الله اسـت کـه خداوند 

ُسْـنيََيْ(. )توبه: 52(  إحِْـدَي الْ
َّ
ـلْ هَـلْ ترََبَّصُـونَ بنِـا إلِا

ُ
پـادش او را ضمانـت ميك‌نـد: )ق

حـج و عمـره بـازار بزرگـي اسـت کـه تجارت‌هـاي بـزرگ در آن صـورت مي‌گيـرد؛ تجـارت 
گذشـت از مـال و خانـواده، تجـارت صبـر بـر مشـکلات و سـختي‌ها، تجـارت قربانـي کـردن همـه 
تعلقات، حتي لباس تن و موي سـر، تجارتي که سـود‌هاي کلان دسـتاورد آن اسـت. نماز خواندن در 
مکه برابر با صد هزار نماز شـمرده شـده اسـت، )كليني، محمد بن يعقوب، به كوشـش علي اکبر غفاري، ج4، 
ص586، 1375ش./ شـيخ الصدوق، به كوشـش علي‌اكبر غفـاري و محمدجواد صدر بلاغـي، ج1، ص228، 1404ق.(.

يـک روز روزه گرفتـن در مکـه برابـر بـا روزة يک سـال در سـاير جاهاسـت )شـيخ الصـدوق، به 
كوشـش علي‌اكبـر غفـاري و محمدجواد صـدر بلاغي، قـم، نشـر اسالمي، ج2، ص227، 1404ق.(. و ختم قرآن 

در ايـن شـهر پاداش حسـنات اولين جمعه حضـور در دنيا تا آخرين جمعه حيـات او را دارد. )كليني، 
محمـد بـن يعقـوب، به كوشـش علـي اکبـر غفـاري، ج2، ص612، 1375ش./ محمد بن علـي ابن بابويه، قـم، دار 

الشـريف الرضـي للنشـر، ص125، 1406ق.(. يـک درهـم انفـاق در ايـن شـهر، برابـر بـا صـد هـزار درهم 

اسـت، )كلينـي، محمـد بـن يعقـوب، به كوشـش علي اکبـر غفـاري، ج2، ص612، 1375ش./ شـيخ الصـدوق، به 
كوشـش علي‌اكبـر غفـاري و محمدجـواد صدر بلاغي، قـم، نشـر اسالمي، ج1، ص228، 1404ق.(.
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10. بهشت ضمانت شده

بـراي رسـيدن به بهشـت پـروردگار، بايد هزينه‌هاي سـنگين پرداخت و بايد اهـل ايمان و عمل 

نهْارُ(. )نسـاء: 57(
َ ْ
ْتهَِا ال ْري مِنْ تَ هُمْ جَنَّـاتٍ تَ

ُ
الِاتِ سَـنُدْخِل وا الصَّ

ُ
ينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
صالـح شـد: )وَ ال

ْري مِنْ  هُـمْ جَنَّـاتٌ تَ
َ
يـنَ اتَّقَـواْ رَبَّهُمْ ل

َّ
بايـد اهـل تقوا و پرهيزگاري شـد تا به بهشـت رسـيد: )ال

نهْـارُ(. )آل‏عمران: 198(
َ ْ
ْتهَِا ال تَ

هُمْ 
َ
مْوال

َ
نْفُسَـهُمْ وَ أ

َ
مُؤْمِنيَن أ

ْ
بايـد جـان و مـال خـود را در راه حق نثار کرد: )إنَِّ الَله اشْترَي مِـنَ ال

ـون(. )توبه: 111( 
ُ
ونَ وَ يُقْتَل

ُ
ونَ في سَـبيلِ اللهِ فَيَقْتُل

ُ
َنَّةَ يقُاتلِ هُـمُ الْ

َ
نَّ ل

َ
بـِأ

اما عده‌اي بهشـت را با هزينه‌اي ارزان مي‌خرند و آنان کسـاني هسـتند که در مسـير انجام حج، 

جـان خود را از دسـت مي‌دهند. اميـر المؤمنين علي7 فرمود: 

نَّـةُ...« )شـيخ الصدوق، به كوشـش  ةَ، رَجُـلٌ خَـرَجَ حَاجّـاً فَماَتَ فَلَـهُ الَْ نّـَ »ضَمِنْـتُ لسِِـتَّةٍ الَْ

علي‌اكبـر غفـاري و محمدجـواد صـدر بلاغـي، ج1، ص140، 1404ق.(.

»مـن بـراي شـش گـروه بهشـت را ضمانـت مي‌کنـم. يکـي از آنهـا، فـردي کـه بـه قصد حج 

خـارج شـود و مـرگ او فـرا رسـد، پاداش او بهشـت اسـت.«

بـا توجـه به آيـات و روايات حضـرات معصوم: و توضيحـات و مطالب ارائه شـده، مي‌توان 

گفـت اگرچـه زائـران خانة خـدا جان خود از دسـت دادند، ولي حيـات جاودانه به دسـت آوردند؛ 

مرگـي آسـماني و زيبـا که خداوند پاداش آنهـا را ضمانت کرده و با قلبي آرام، بـر پروردگار خود 

وارد مي‌شـوند و از هر حسـاب و سـؤالي معاف هستند.
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»الأماكن المقدسة في تعاليم الدين الإسلامي والقانون الدولي«

سيد محمد علي هاشمي

»الأماكن المقدسـة« في العُـرف الدولي هي الأماكن والمناطق المحددة جغرافياً، والتي تعد مكاناً مقدسـاً 

لديـن واحـد أو عـدة أديـان ومذاهب، مثـل المسـاجد والكنائس والمعابـد والقبـور، أو الظواهـر الطبيعية، 

مثـل شـجرة أو أشـجار، والأنهار والجبـال والغابات. وضعت التعاليم الإسلامية ضمـن تعريف وتحديد 

هـذه الأماكـن، مبـادئ حقوقيـة و قوانينـاً لحمايتهـا على أسـاس موقعهـا ومنزلتهـا الخاصة. مـن جملة هذه 

التعاليـم و المبـادئ والأحكام الإسلامية في مجال حماية الحرمني الشريفين المكي والمـدني تعريفهما و التأكيد 

عىل أهميتهام، المسـاواة بني النـاس في الإسـتفادة منهام و زيارتهام دون قيود و التمتـع  بالسلامة المطلقة. 

ألزمـت الحقـوق الدولية ومنظمة حقوق الإنسـان والقانون الإنسـاني الـدولي أيضاً في قواعدهـا ولوائحها 

ومعاهداتهـا ضمـن التعريـف الخاص لهـذه الأماكـن حمايتها في الظـروف المختلفـة. »الفاتيكان والكنيسـة 

الكاثوليكيـة« و»المسـجد الأقصى«، هـي من الأماكن المقدسـة التي اعترفت بها المنظمات الدولية وشـملتها 

بحمايـة الأماكن المقدسـة والمقدسـات الدينية أيضاً. »المسـجد الأقصى« وفقـاً لقرار »الجمعيـة العامة للأمم 

المتحـدة« 181 في 29 تشريـن الثـاني 1947، هـي مدينة ذات طابـع دولي تتمتع بصلاحيـات منح المواطنة 

والعلاقـات الدوليـة وهي دولـة عضو في المجتمـع الدولي.

الكلمات الرئيسـية: القانـون الـدولي - الإسلام والقانـون الـدولي - الأماكـن المقدسـة - الحرمني 

الشريفني المكـي والمـدني - المسـجد الأقصى.
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دية ضحية الإزدحام في فقه الفریقین

مهدي دركاهي

حها  ضحيـة الإزدحـام أو من فقد حياتـه أثناء الإزدحام وتدافع الحشـود هي من الحـالات التي لم توضِّ

وجهـة نظـر فقه المذاهب الإسلامية في وجـوب التعويض ودفـع الدية. ويرجـع ذلك إلى أنـه لم يكن هناك 

بحـث واسـع ومتكامـل لهذا الموضـوع ومن هنـا يأتي السـؤال عن حـدود مسـؤولية المسـلمين في دفع دية 

 ضحايـا الإزدحـام، مسـألة تحتـاج إلى الإستكشـاف والدراسـة للوصـول للـرد المناسـب. )مسـألة( سـنة 

أهـل البيـت: وصحابة الرسـول الأكرم9 وتقصير الحكومة في تأمني الحماية والسلامة هي من جملة 

الدلائـل التـي تسـتوجب دفـع الديـة من بيـت مال المسـلمين لأقـارب ضحايـا الإزدحـام، في حـال عدم 

تدنيسـها برفـض المتهمين بالقتـل فهي تتصـف بالمشروعية.

)فرضيـة(، تهـدف هذه الدراسـة إلى تعريف حـدود الأدلة وتبيين أسـباب وجوب دفـع الدية لأقارب 

مـن لقـي حتفه بسـبب الإزدحام )الهـدف( وتحقيقاً لهـذا الهدف في ضـوء معطيات فقه المذاهب الإسلامية 

مـع تصنيـف وتجميـع البيانـات المتاحة في المكتبـات )أسـلوب(. ونتيجـة لذلك، وجـب دفع ديـة ضحايا 

الإزدحـام في حـال عدم وجـود دنس في بيـت مال المسـلمين )نتيجة(

الكلمات الرئيسـية: ضحيـة الإزدحـام - الديـة - بيـت المال - طـرق إثبات وقـوع الجنايـة في الفقه 

الإسلامي - دنـس - فقـه المذاهب الإسلامية.



14
36

ف 
ری

 خ
/9

3 
قم

/ ر
نی

ة م
دث

حا
ة ل

ص
خا

ة 
بع

ط

162

مراكز ت�أمين الحجاج المتضررين وحمايتهم في ضوء المسؤولية الدولية 
للحكومة السعودية

مسعود الراعي

كارثـة مِنـى الأليمـة و أثرها العميق على المسـتوى الفـردي والإجتماعـي, الداخلي والـدولي أبعد من أن 

تكـون مسـألة عادية تنسـى مع مـرور الزمـن. يظهر أثر هـذه الكارثة بشـكل أعمـق عندما نواجـه دولة لا 

تؤمـن بأبسـط قواعد القانون عىل الرغم من إدعائاتها الكثيرة بذلك. فمن الحرب في اليمن، والإسـتخدام 

العشـوائي للطائـرات العسـكرية إلى نظرتهـم لسـائر المسـلمين, يـدل كل هـذا على أمـر مهـم ألا وهو عدم 

إعتقـاد هـذه الدولـة بالتعاليم الإسلامية التي يؤمن بهـا جميع المسـلمين. بالإضافة إلى كل هـذه الأوصاف 

توجـد العديـد مـن الأسـباب والبراهين القانونيـة والفقهية التـي تثبت مسـؤولية حكومة المملكـة العربية 

السـعودية عـن هـذه الكارثـة الأليمة. نسـتطيع مع إثبـات المسـؤولية الدولية بإسـتخدام الطـرق الحقوقية 

والإسرتاتيجيات السياسـية أن نجرب هـذه الدولـة عىل الإسـتجابة. لكـن الطريق ليـس ممهـداً أمامنا كما 

تظهـره نتائـج التحقيق باسـتخدام منهـج القانون الـدولي كما أنه ليـس مغلقاً بطبيعـة الحال.

شرحـت في هذه المقالة الأدوات والحلول والطرق المختلفة السياسـية والحقوقيـة إلى حد الضرورة دون 

التطرق إلى التفاصيل الجزئية.

الكلمات الرئيسـية : كارثة مِنـى - المسـؤولية الدولية - المملكة العربية السـعودية - طـرق الحماية - 

الحجـاج المتضررين.
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مقدار �إ�ستحقاق النائب الذي توفي في فاجعة مِنى

أميد زماني

بالنظـر إلى الحـادث الأليـم الـذي وقـع في مِنـى أثنـاء الحـج هـذا العـام )1436هــ(، ووفاة عـدد من 

حجـاج بيـت الله الحـرام بام فيهم عـدد من الذيـن ذهبوا بصفة نائـب, فقد طرحـت عدة تسـاؤلات في هذا 

الصـدد. واحـدة مـن المسـائل الفقهيـة هي أنـه في حالـة الموت بعـد الإحرام ودخـول الحرم كام حصل مع 

بعـض الحجاج كم سـيكون مقـدار أجرة النائب في هـذه الحالة. فلـو فرضنا صحة حجة النائـب وأجزائها 

بالنسـبة للمنـوب عنـه، هل ينبغـي إعطائه كل مبلـغ الإجـارة أم أنه يسـتحق الأجرة بمقدار المناسـك التي 

أداهـا فقـط؟ أغلـب الفقهـاء ناقشـوا هذه المسـالة بشـكل خـاص حيـث أكـدوا أن النائب يسـتحق كامل 

اجرتـه بمجـرد الإحرام ودخول الحـرم، لكن البعض الآخر من الفقهـاء يعتقدون أنه في حـال أوفى الأجير 

ذمتـه فهـو يسـتحق كامل الأجرة, أمـا في حال لم يـأتي الأجير بما عليه فهو يسـتحق أجرة المناسـك التي اداها 

. فقط

الكلمات الرئيسية: موت النائب، مستحقات الأجرة ، إفراغ الذمة، كارثة مِنى.
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حادثة مِنى والقضاء والقدر الإله�ي )انتقاد تبرير الوهابية(

مهدي نيكوي ساماني/ رحمت‌الله ضيائي

مسـألة القضـاء والقـدر إحدى القضايا الأساسـية و الرئيسـية الأكثر عمقـاً التي طالمـا اجتذبت إهتمام 

وتأمـل كبار المفكرين الإسلاميين من شـيعةٍ وسـنة منذ وقـتٍ طويل.

وإرشـادات  النبـي9  وأحاديـث  القرآنيـة  الآيـات  مـن  والمفكريـن  المسـلمين  علامء  إسـتوحى    

أهـل البيـت: تفسير وتبيان علاقـة الخلق وربوبيـة الله » سـبحانه وتعالى« مـع الكون والوجـود وأعمال 

الإنسـان، حتـى لا تسـند شرور وعيوب وأفعـال البشر الفاحشـة إلى الله جـل جلاله.

فربـط العلم والمشـيئة والقضـاء والقدر الإلهي بجميـع المخلوقات والظواهر وأفعال الإنسـان بشـكلٍ 

خـاص مـن وجهـة نظرهم، لا تسـتلزم نفـي تخيير الإنسـان أو اسـتبعاد وجود نظام الأسـباب والمسـببات 

ودورهـا الممكن، لكنهـم وفي ذات الوقت يؤمنون أن قدرة وإختيار الإنسـان تخضع دائمًا لنفوذ الله سـبحانه 

وتعالى ومشـيئته والقضاء والقـدر الإلهي.

بالرجـوع إلى الرؤيـة الوهابية بالنسـبة للقضـاء والقدر يتوضح لنـا أنهم يقبلون الفكـرة العامة للقضاء 

والقـدر الإلهـي ويؤكـدون وجـوب الإيامن بـه ولا يأخذون بعني الإعتبـار أن القضـاء والقـدر يتنافى مع 

اختيـار الإنسـان ونظـراً لهذه الرؤيـة لا يُعرف لماذا يريدون التمسـك بالقضاء والقـدر في حادثة مِنى الأليمة 

ويجردون أنفسـهم من القـدرة والإختيار والمسـؤولية.

الكلمات الرئيسية: الله - القضاء والقدر - الإنسان - الإختيار - الوهابية - حادثة مِنى.
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لقاء نظرةٍ على تاريخ مِنى و�أحداثها �إ

محمد سعید نجاتي

يقـدم هـذا المقـال تعريفـاً بوادي مِنـى ومكانتـه التاريخية القديمـة في المصادر الإسلامية، كما يشير إلى 

الأحـداث والوقائـع التاريخيـة الهامـة وإلى الحـوادث المفجعـة التـي حدثت فيها بشـكلٍ خاص. 

تطـرق الكاتـب في المقدمة إلى سـبب تسـمية مِنـى وحدودهـا وموقعها الجغـرافي وقِدمهـا التاريخي في 

المصـادر الإسلامية ثـم تكلـم عـن تاريـخ بنائها وسـكن الناس فيهـا، وتطورهـا حتى يومنـا هذا.

وجـود المعصومني في مِنـى هـو أحـد المواضيـع الأخرى التي أُشير إليهـا في هذا المقـال أيضـاً، والتي 

تزامنـت في بعـض الأمـور مع أحـداثٍ هامـة، وفي نهاية البحـث أتى الكاتب عىل أهم الأحـداث المفجعة 

التـي مـرت على مِنـى على مـدى العصور حتـى العصر الراهن.

الكلمات الرئيسـية: مِنى، الحريق الذي شـب في مني، مقتـل الحجاج، جسر رمي الجمرات، خسـائر 

الحـج )ضحايا الحج(
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لى الله المهاجرين �إ

داوود حسيني

المـوت هو حقيقة لا يسـتطيع أحـد الهروب منها. لم ولن يكتشـف البرش أي طريقة لتأخيره أو النجاة 

منـه. لكـن ما يجعـل هذه الحقيقة سـهلة هو طريقة المـوت وكيفيته. بعـض الوفيات تمنح الفخر والسـعادة. 

كالمـوت في إحيـاء ديـن الله عز وجـل، فيمنحهم مرتبة الشـهادة. رغـم أن بعض الأمـوات لم يصلوا لدرجة 

مـن إستشـهد في سـاحات الجهاد, لكـن لأن الموت قد أدركهـم أثناء مسيرهم على طريق الإسـتقامة الإلهية, 

وهـو مـا عرب عنه الله عـز وجل بــ »الهجـرة إلى الله« عز وجـل وهو مـن ضمن لهـم الأجر والثـواب. أحد 

أنـواع الوفيـات في الطريـق المسـتقيم الـذي ذكـر وحُد مـن قبـل في روايـات المعصومين: هـو الموت في 

مسير الحـج وفي الحرمين الشريفني في مكة المكرمـة والمدينة المنورة. الشـخص الذي يمـوت في هذه الحالة 

ذنبـه مغفـور وينجو من الفزع الأكرب ويتمتع بهدوء النفس ولا يحاسـب ولا يعذب يوم القيامة وقد سـمي 

بالمـوت الساموي. وسـتكون هذه أمثلـة من آثار هـذا الموت.

الكلمات الرئيسية: الهجرة إلى الله - مِنى - مسافر - الإحرام - الموت - الحاج - الحج.
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Holy places of Islamic teachings and international law

Seyed Mohammad Hashemi

Abstract

In international norm “holy places” are places and sites located in a specific 
geographic area and one or more religions or sect considered it sacred. Holy 
places are human-built such as mosques, churches, temples and cemeteries, or 
natural phenomena, such as a tree or trees, rivers, hills and forests. Islamic 
teachings in addition to identifying the special places, have established partic-
ular protective status to them. Identifying, equality of human in efficiency and 
traffic and absolute security, are amongst Islamic teachings and law in support 
of Madani and Mekki shrine. Imperatives of international law, the international 
system of human rights and international humanitarian law in the system of 
regulations, norms and treaties in addition to identifying the specific locations 
supported them in varying conditions. “The Vatican and the Catholic Church” 
and “Jerusalem”, including lands that were in provision of holy places and the 
religious sanctities have received special recognition of international law. Je-
rusalem, according to UN General Assembly Resolution 181 on November 29, 
1947, is a city with international nature of the competence of citizenship and 
international relations at the level of government which is a member of the in-
ternational community.

Keywords: international law, Islamic and international law, holy places, Madani and 
Mekki shrines, Jerusalem.
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Blood money verdict concerning slain in hustle from the 
jurisprudential viewpoint of Islamic denominations

Mahdi Dargahi

Abstract

“Qatyl al Ziham” or slain in hustle for the bustle of the crowd is of the items 
that the necessity of the compensation and the payment of the price of his blood 
from the perspective of Islamic religious jurisprudence is not tough enough. Since 
a broad and integrated research has not been done in the case consequently the 
question of the Muslims’ responsibility to pay the price of the blood of the killed 
Muslim in the bustle of the crowd, is a question that needs a research to the stage 
of appropriate answer (the Poblem). The tradition (Sunnah) of Ahl al-Bayt and the 
Holy Prophet’s companions and failing to establish security by the Government 
is one of the reasons that enhances the legitimacy of obligation of blood money 
payment to the relatives of the Muslims who has been killed in the bustle of the 
crowd, in the case of lack of almost justifiable reason “Lawth” (the Hypothesis). 
This study aimed to identify the boundaries and borders proofs and evidences and 
explaining the responsibility and obligation to pay the blood money to the family 
of the person was killed in a crowded population (the Target). And reaching this 
target in light of the description and analysis of the collected data from library 
concerning jurisprudential propositions of Islamic denominations is possible (the 
Method) resulting in the obligation of blood money payment for the person was 
killed in a crowded population in the absence of almost justifiable reason “Lawth” 
from the Muslims public treasury “Bayt al-Mal” (the results). 

Keywords: Qatyl al-Ziham (killed in a crowded population), Blood money, Bayt 
al-Mal (Public treasury), Qasamah (a group testimony), Lawth (almost justifiable rea-
son) , Jurisprudence of the Islamic denominations.
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Supportive contexts of the injured pilgrims in the light of the 

international responsibility of the Saudi government

Masoud Raei

Abstract

Mina disaster and depth of the personal and social impacts, internal and 
international, is more than a typical problem and it cannot also be forgetta-
ble over time. The disaster shows itself deeper when despite many claims the 
government does not believe in the most basic rules of legal rules. The war in 
Yemen and the indiscriminate use of military aircraft to the approach to other 
Muslims all indicate this matter. Even the government does not believe in the 
teachings of Islam on all Muslims. Nevertheless, there are several juridical and 
legal proofs and reasons demonstrate the responsibility of Saudi government in 
this tragedy. By proving international responsibility through legal and political 
strategy, the government could be forced to respond. The results of this research 
with international law approach, shows that the path ahead is not smooth, but 
not a deadlock. Political and legal tools and solutions of course as necessary 
and without going into detail conditions were taken into account in this article.  

Keywords: The Mina disaster, international responsibility, the Saudi government, 
supportive strategies, injured pilgrims.
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The amount of entitled remuneration of demised vice in the Mina disaster

Omid Zamani

Abstract

Due to the Mina tragic incident during the Hajj of this year (1436 AH), and 
demise of a number of pilgrims of God’s Sacred House (Baitullah al-Haram), 
including the number of people who were present on the trip as vice and deputy, 
some questions are raised in this respect. One of the jurisprudential questions is 
that in case of death after ihram and entering the shrine which the victims were 
in this case, were, how much will be entitled to vice compensation? Assuming 
the accuracy of Hajj and its components on his behalf whether the full amount 
of rent to be paid to him or is entitled to compensation just as much as the pre-
formed practices?

Most jurists have discussed this issue absolutely saying that the vice after ih-
ram and entering the Haram, is deserve all fees have been considered but some 
scholars believe if the vice is hired for Discharge of due (Tafrigh al-Dhimah) all 
fees will be applied, but if he is hired to accomplish the practices than the same 
amount of performed exercises is entitled to compensation.

Keywords: death of Vice, deserved remuneration, debt settlement, Mina incident
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Mina incident and divine decree (a critique on Wahhabis justification)

M. Nekouee Samani - Rahmatullah Ziaee

Abstract

divine fore-ordainment and Predestination (Qadha and Qadar) is one of the 
most basic and profound issues that attracted the attention of various Islam-
ic scholars, whether Sunni or Shia. Islamic thinkers and scholars inspired by 
the Quran and the traditions of Prophet Mohammad’s (PBUH) and directed by 
Imams (s), explained and interpreted the relationship between creativity and 
lordship of God with the universe and human actions so that the evil and defects 
and obscene acts do not ascribe to God. In their view, belonging knowledge and 
providence, and destiny of God to all creatures and creation including human 
actions, by no means requires negate of human free will, and cause and effect 
system, and the role of the potential agent rather according to them, the power 
and free will of man is upon God’s work and His providence and destiny. 

Referring to the Wahhabi view of fate and predestination, it turns out by 
accepting popularized divine fate and emphasis on the necessity of faith they 
also consider predestination incompatible with human freedom. According to 
this view, it is unclear why they disclaim the authority and responsibility in the 
Mina incident based on appealing to predestination.

Key words: God, Predestination, Human, Free will, Wahhabis, the Mina incident.
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A glance at the history of Mina and its events

Mohammad Saeed Nejati

Abstract

This article introduces the valley of Mina and its historical background in 
Islamic sources, and also occurred historical events focusing on important hap-
penings and accidents. In the preface causes of appellation, and position and 
geographical scope and its history in Islamic sources and then the history of 
settlement and construction in Mina have been investigated to date. Imams’ 
presence in Mina is from the other topics that are discussed in this paper, and 
in some cases coincided with important events. At the end the accidents that 
occurred during its long life to the present era will be checked.

Keywords: Mina, a fire in Mina, killed pilgrims, Jamarat (Stoning of the Devil) 
bridges, Hajj casualties
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Immigrants to God

Dawoud Hussein

Abstract

Death is a fact that no one can not escape from it. And to save mankind 
or delay of death has not been detected any way and will not find. But what 
makes this truth easy is to discover quality and manner of death. Some deaths 
are proud-making and prosperous like the death in the revival of the religion of 
Allah that grants the state of martyrdom. Some deaths although are not to the 
extent and degree of the martyrs of jihad arena, but since occurred on the divine 
path, God has treated it as a migrated to God, and its reward will be guaranteed 
by Himself.  One of the deaths on the right paths which is hailed and praised 
in the traditions of the imams (a) is a death in the Hajj way and the Two Holy 
Mosques of Mecca and Medina. The one who dies with the features is men-
tioned as forgiven, protected from the Great horror, relaxed, enjoying a heaven 
death, and having no account and doom of Resurrection day and the cited traits 
are the features and examples of such a death.

Keywords: migration to God , Mina , Wayfarer, Ihram, death , pilgrim , Hajj
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